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کنـد کـه انگـار مالـک منطقـه           ها لباس پوشیده است و طوري رفتار می        اگر مردي را دیدید که مثل دهاتی      
  .است، حتم بدانید که یک فضانورد است

شود احساس کند که ارباب دنیا است و التفاتی فرموده و بـه               می شغل او باعث  . این یک اصل منطقی است    
از مـردي کـه نـه دهـم عمـرش را             طبیعتاً   هاي نامرتبش هم،    لباس ر مورد  د و. ن کره خاکی پا گذاشته است     ای

 توقع داشت کـه سـر و وضـع          شود  نمیتمدن عادت دارد،    م  زمین پوشد و به فضاي بیکران بیشتر از        می یونیفرم
هـاي    هاي مشکوکی است که مثل مور و ملـخ در فرودگـاه            او بهترین طعمه براي آن خیاط     . درستی داشته باشد  

  .فروشند  می»پوشاك زمینی«و اند   ریختهفضایی
  کتـی بـا    :شد فهمید که خودش را بـه دسـت عمـر پینـه دوز داده                می با یک نگاه به آن مرد درشت هیکل       

رفت و پیراهن چروکـی       می نشست از پایش بالا      می عظیم توي شانه، و شلوار کوتاه بیریختی که وقتی        هاي    اپل
  .کرد  میکه به تن گاو هم گریه

بـا  . ن نظرم را براي خودم نگه داشتم و با آخرین سکه نیم ایمپریالم یـک نوشـیدنی بـرایش خریـدم               ولی م 
توانست بـرایم حکـم یـک سـرمایه گـذاري را              می که من درمورد مسائل مالی فضانوردها داشتم این        اي  تجربه

  »!مشتعلهاي  موشک« :زدیم، گفتم  میهایمان را به هم در حالیکه لیوان. داشته باشد
 :مثـل همـه مـردم جـواب بدهـد      این کـه  او به جاي.  بود1ین اولین اشتباه من در برخورد با داك برودبنت    ا

دعاي خوبی اسـت، امـا بـه درد         « :نگاهی به سر تا پاي من انداخت و به آرامی گفت          ! یا فرود امن  ! فضاي تهی 
  ».ما همن تا حالا به فضا نرفت. خورد من نمی
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 کازامانیانـا  فـضانوردها بـه نـدرت بـه بـار هتـل      . ود که من دهنم را ببنـدم      اینجا هم موقعیت بسیار خوبی ب     

وقتی یـک فـضانورد بـا       . خیلی هم از فرودگاه دور بود      ضمناً   جور نبود، و  ها    با سلیقه آن   دقیقاً   این بار . آمدند   می
ش مربـوط   بیاید، در یک گوشه تاریک بنشیند، و ادعا کند که فضانورد نیـست بـه خـود                 آن جا    لباس زمینی به  

دیـده شـوم اطـرافم را تماشـا      این که را انتخاب کرده بودم که بتوانم بدون   خاص   ي  من خودم آن گوشه   . است
پول زیادي باشد ولی به هـر حـال     این که    نه. کنم، دلیلش هم این بود که کمی پول به این و آن بدهکار بودم             

  .گذاشتم  میاحترامها  دش را دارد و به آنکردم که او هم دلایل خو   میمن باید فرض. اسباب شرمندگی بود
.  من نداشـتند   ي  کردند و کاري به اراده       می  زندگی  و مستقل  آزاد کاملاً   اما تارهاي صوتی من براي خودشان     

  ».اگر تو زمینی هستی، من هم شهردار تیکوسیتی هستم. توانی گول بزنی، رفیق  نمیمن را« :جواب دادم
 کـم اسـت،     ي   عادت به جاذبـه    ي  براي برداشتن لیوانش، که بهترین نشانه      و ا ي  و با دیدن حرکت محتاطانه    

  ».يا هبندم تو روي مریخ خیلی بیشتر از زمین مشروب خورد   میشرط« :اضافه کردم
از کجا مطمئنی که من فـضانوردم؟       . صدایت را بیاور پایین   « :لبانش را حرکت دهد گفت     این که    مرد بدون 
  ».شناسی  نمیتو که من را

تـو همـان   . خواهـد باشـید، امـا مـن چـشم دارم        میببخشید، شما البته حق دارید هر چه دلتان« :ن گفتم م
  ».که وارد اینجا شدي خودت را لو دادي  اي لحظه

  »چطور؟« :او کلمه نامفهومی زیر لب ادا کرد، بعد گفت
بینم که مردم عادي     ی م ولی من چیزهایی را   . فکر نکنم کس دیگري فهمیده باشد     . خودت را ناراحت نکن   «
  ».ینندب نمی

بله، مـن لـورنزوي   .  وجود دارد2در دنیا فقط یک لورنزو اسمیز . کارتم را شاید کمی با خودپسندي به او دادم        
  .قانونی، هنرمند استثنایی تقلید و پانتومیم کاملاً بزرگ هستم، شرکت سهامی اختصاصی،

همه تقلید اصـل    ها    حرکتش به من برخورد، این کارت     . او کارتم را خواند و آن را در جیب آستینش انداخت          
  »ولی ظاهر من چه اشکالی داشت؟. متوجه شدم« :آهسته گفت. چاپ دستی بود، خیلی برایم خرج برداشته بود

تماشـا  . گـردم  روم به طرف در، بعد مثل تو برمـی           می زمینیهاي    من مثل آدم  . دهم  می الآن نشانت « :گفتم
  ».کن

م، و موقع برگشتن حرکات او را با کمی اغراق تقلید کـردم تـا چـشمان ناشـی او متوجـه                      همین کار را کرد   
روم، وزنـم        می  انگار که دارم روي کف صیقلی سفینه راه        ،پاهایم را به نرمی روي زمین سر دادم       . منظورم بشود 

  .نم چیزي را بچسبمهایم را طوري دور از بدنم نگه داشتم که در یک آن بتوا را به جلو متمایل کردم و دست
نکته اینجاست که باید فضانورد باشی      .  با کلمات نوشت   شود  نمی جزئی دیگر هم هست که       ي   ده نشانه  اقلاً

باید مثل او زندگی کـرده      . گوش به زنگ و حفظ تعادل ناخودآگاه       تماماً   تا بتوانی به آن شکل راه بروي، با بدن        
را خـورد و پـایش           مـی   طبیعی سکندري  ي  محکم با جاذبه  یک مرد زمینی تمام عمر روي زمین صاف و          . باشی

  .تواند ولی یک فضانورد نمی. شود نمی متوجه هم گذارد و حتی    میروي جلد سیگار
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  »فهمیدي منظورم چیست؟« :سر جایم نشستم و گفتم
  »روم؟    میمن اینجوري راه. فکر کنم فهمیدم« :با دلخوري اعتراف کرد

  ».بله«
  ».بیایم پیش تو درس بگیرمهوم، شاید باید «
  ».بد فکري هم نیست«

اما نظـرش عـوض شـد و بـه بـارمن اشـاره کـرد                . مرا تماشا کرد، بعد خواست حرف بزند         اي  او چند لحظه  
پول را حساب کرد، مشروبش      یک حرکت    دربه نرمی و    را آورد، او    ها    وقتی بارمن لیوان  . هایمان را پر کند    لیوان

  ».چند لحظه همین جا صبر کن« :بعد به آهستگی گفت. سترا سر کشید و از جا برخا
ازش . خواست رد کنم    البته دلم هم نمی   . توانستم درخواستش را رد کنم      با مشروبی که برایم خریده بود نمی      

گنده و بدقیافه ولی جذابی     هاي    از آن تیپ ملوان   . گذشت     می خوشم آمده بود، گرچه فقط ده دقیقه از آشناییمان        
  .کنند    میازشان اطاعتها  شوند و مرد    میشان شیفتهها  نبود که ز

عبـور  او با وقار تمام از میان سالن رد شد و از کنار میزي کنار در که چهار مریخی پـشتش نشـسته بودنـد                         
 درختی کـه کـلاه خـود سـرش          ي  آمد موجودي به شکل تنه      خوشم نمی . آمد  خوشم نمی ها    من از مریخی  . کرد

آمد، چون    آوردند خوشم نمی      می از آن دست و پاهاي کاذبی که در       . ق و مزایاي انسانی بکند    گذاشته ادعاي حقو  
توانـستند همـه طـرف را بـدون        مـی از ایـن کـه    . درست مثل مارهایی بود که ناگهان سر از سوراخ در بیاورنـد           

  !هم متنفر بودمها  و از بوي آن. سر نداشتند اصلاً ها آمد، که تازه آن چرخاندن سرشان ببینند خوشم نمی
مهم نبود که رنـگ و نـژاد و مـذهب            اصلاً   براي من . توانست به من تهمت نژادپرستی بزند       هیچ کس نمی  

حتی حیوان هـم  ها  به نظر من آن. ولی آخر آدم، آدم است، در حالیکه مریخی یک شیء است        . یک آدم چیست  
بـه  هـا     راه دادن آن  . شد ولی یک مریخی نباشـد     دادم یک گراز تمام روز توي دست و پایم با             می ترجیح. نبودند

توانـستم      مـی  ، من چکار   بین سیاره اي   ولی خوب، با وجود معاهده    . کرد   میام    دیوانهها    آدمهاي    و رستوران ها    بار
  بکنم؟

چنـد دقیقـه پـیش       ضمناً   .شدم    می نبودند، وگرنه من متوجه بویشان     آن جا    این چهار تا وقتی من وارد شدم      
هایـشان    دور میـز روي کنـده      آن جـا     حـالا . نبودند آن جا    ه طرف در رفتم و برگشتم به طور حتم        هم که من ب   

  .حتی صداي تند شدن دستگاه تهویه را هم نشنیدم. کردند که آدم هستند ایستاده بودند و وانمود می
م مؤدبانـه   خواسـتم میزبـانم برگـردد تـا بتـوان           فقط می . نوشیدنی مجانی جلوي رویم دیگر برایم جالب نبود       

نگاه کـرده   ها    ناگهان یادم افتاد که او پیش از آنکه با آن سرعت برود به طرف مریخی              . خداحافظی کنم و بروم   
ولـی  . نگاه کردم که ببینم توجهی به میز مـا دارنـد یـا نـه              ها    به آن . بود، و فکر کردم که آیا ربطی داشت یا نه         

کند، یا در چه فکري است؟ این هـم دلیـل دیگـري     میشود فهمید که یک مریخی به چی دارد نگاه       چطور می 
  .آمد بود که ازشان بدم می

پرسیدم که چه به سر  کردم از خودم می     بازي می ام    دقایق طولانی سر جایم نشستم و در حالیکه با نوشیدنی         
و اگـر   شامل شام هم بشود،     ش  دوست فضانوردم آمده است؟ بعد از نوشیدنی امیدوار شده بودم که مهمان نوازی            

. باید اعتراف کنم که دستم به هیچ جاي دیگري بند نبـود       . دیدم با هم تفاهم کافی داریم از او پولی قرض کنم          
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پیغـامم را ضـبط     اش    تماس بگیرم فقط منشی تلفنـی     ام    مسئول برنامه  آخري که سعی کرده بودم با        ي  دو دفعه 
در هـا     کارم به جایی رسیده بود که شـب       ... شد  میکردم در اتاقم باز ن      کرده بود، و اگر همان شب پولی پیدا نمی        

  .خوابیدم می اي  یک اتاقک سکه
  ».تلفن، قربان« :در میان این تفکرات غم انگیز، پیشخدمت دستی به آرنجم زد

  » تلفن را بیاوري سر میز؟شود نمیببینم . بله؟ باشد«
  ». توي لابی12کیوسک . توانم جا به جایش کنم متأسفم قربان، نمی«
  ».تشکرمم«

موقع بیرون رفـتن    . توانستم بهش انعام بدهم     سعی کردم لحنم تا حد ممکن گرم و دوستانه باشد چون نمی           
  .رد نشومها  دور بزرگی زدم تا از نزدیک مریخی

 یک خط فوق امنیتی بـود،       12 شماره    کیوسک .خیلی زود متوجه شدم که چرا تلفن را سر میز نیاورده بودند           
صفحه تلفن خاموش بود و حتی وقتی در را قفل کردم هم چیزي نـشان               . استراق سمع ضد دید، ضد صدا، ضد      

تا وقتی نشستم و صورتم را جلوي میکروفون گرفتم صفحه همچنان تیره بود، ولـی بعـد حالـت کـدرش                     . نداد
  .محو شد و من خودم را رودرروي دوست فضانوردم دیدم

بیـایی بـه اتـاق شـماره         فـوراً    خواهم  می. له داشتم ببخشید که قالت گذاشتم، ولی عج     « :او به سرعت گفت   
  ». در هتل آیزنهاور2106

 هتل کازامانیانا براي یک فضانورد جاي عجیبی        ي  هتل آیزنهاور هم درست به اندازه     . او هیچ توضیحی نداد   
 را به   کند که با اصرار او      آدم همین جوري یک غریبه را از توي بار پیدا نمی          . قضیه به نظرم مشکوك بود    . است

  .حداقل نه یک غریبه هم جنس. یک هتل ببرد
  »چرا؟« :پرسیدم
بـا  .  فضانورد آن قیافه خاص مردهایی شد که عادت دارند دستورهایشان بدون سؤال اطاعـت شـود              ي  قیافه
بیشتر مثل یک ابر سـیاه قبـل از         . این حالت مثل عصبانیت نیست    . صورتش را مطالعه کردم     اي    حرفه   اي  علاقه

ببیـنم تـو    .  توضیح بـدهم   لورنزو، من وقت ندارم   « :بعد خودش را کنترل کرد و به آهستگی گفت        . تطوفان اس 
  » را قبول کنی؟حاضري کاري

  »منظورت یک کار مربوط به شغلم است؟« :خیلی شمرده گفتم
حفـظ کـرده بـودم و بـا وجـود            کاملاً   ایم را   تا آن وقت غرور حرفه      من .یک لحظه بدجوري مشکوك شدم    

  .نرفته بودماي  هاي مختلف هیچ وقت زیر بار کار غیرشرافتمندانه و تلهها   وسوسه
  ».که بتوانیم پیدا کنیم احتیاج داریم اي  ما به بهترین هنرپیشه! اي حرفهکاملاً « :سریع جواب داد

حتـی  (حاضر بـودم،    اي درست است که من براي هر کار حرفه. را نشان دهدام  اجازه ندادم صورتم آسودگی  
. امـا آدم نبایـد خـودش را زیـاد مـشتاق نـشان دهـد               )  بالکن رومئو و ژولیت را بازي کنم       ي  اضر بودم صحنه  ح

  ».چه جور کاري هست؟ وقت من کمی پر است« :پرسیدم
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شاید تو ندانی، ولی هر خـط امنیتـی را          . توانم پشت تلفن توضیح بدهم      نمی« :او اعتنایی به حرف من نکرد     
  ».جا سریع خودت را برسان این. قط باید ابزارش را داشته باشیشود استراق سمع کرد، ف می

فکر کردي من کـی     « :معترضانه گفتم . کردم  قدر مشتاق بود که من از اشتیاق نشان ندادن ضرر نمی           او آن 
  »!تجربه که به خاطر یک نقش کوتاه هر کاري بکند؟ من لورنزو هستم هستم؟ یک پادو؟ یا یک جوانک بی

  »پیشنهادت چی هست؟« :گرفتم  به خودماي  داختم و قیافه رنجیده سرم را بالا ان
  »آوري؟ تو چقدر در می. توانم پشت تلفن چیزي بگویم لعنت بر شیطان، من نمی«
  »پرسی؟ ایم را می یعنی چی؟ داري حقوق حرفه«
  »!بله، بله«
  »براي یک بار بازي؟ یا براي یک هفته؟ یا براي یک قرارداد اختیاري؟«
  »گیري؟ روزي چند می. کند میفرقی ن«
  ».حداقل دستمزد من براي یک شب بازي صد ایمپریال است«

رشوه بـدهم، ولـی روي رسـید هـیچ          اي  شدم مقدار بیرحمانه    البته گاهی مجبور می   . این حقیقت محض بود   
ه هـر   بـالاخر . شد، در غیر این صورت من حاضر بودم از گرسنگی بمیـرم             وقت کمتر از قیمت اصلی نوشته نمی      

  .آدمی براي خودش معیارهایی دارد
فقـط  . برسـی اینجـا مـال توسـت     ایـن کـه   صد ایمپریال نقد به محـض . بسیار خوب « :او به سرعت گفت   

  »!بجنب
  »!چی؟«

  .توانستم بگویم دویست تا یا حتی دویست و پنجاه تا با ناباوري متوجه شدم که به همان راحتی می
  ».ولی من که پیشنهادت را قبول نکردم«
اگـر  . حتی اگر قبول نکنی هم آن صد تا مال توسـت          . زنیم  حرف می اش    وقتی رسیدي درباره  . مهم نیست «

  »کنی و بیاي یا نه؟ حالا قطع می. قبول کردي، خوب، اسمش را بگذار تشویقی اضافه بر حقوق
  ».صبور باشیداندکی  لطفاً .البته قربان« :تعظیمی کردم و گفتم

خیلی از هتل کازا دور نبود، چون من حتی یک سکه خرد هم بـراي تونـل خـلأ                   خوشبختانه هتل آیزنهاور    
 اسـت، مـن هنـوز از آن لـذت           محو شـده  ها    از نظر وانگهی، هر چند که هنر پرسه زدن در سالیان دور           . نداشتم

که دانستم    می. من احمق نبودم  . داد تا افکارم را جمع و جور کنم        میکه این کار بهم فرصت       برم، ضمن این    می
ي   محتاط بود، چون بدون شک یـک مـسئله        که باید    خواهد به آدم پول بدهد یعنی این        وقتی مردي به زور می    

. وسواس نداشـتم  کار  من زیاد هم درباره قانونی بودن یا نبودن         . غیرقانونی، یا خطرناك، یا هر دو، در بین است        
توي  عموماً ولی تا آن موقع. لی خنگ است گفت قانون اغلب خی     در واقع با آن شاعر قدیمی موافق بودم که می         

  .راه درست رفته بودم
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خیلی زود متوجه شدم که براي فکر کردن مدارك کافی ندارم، بنابراین دست از فکر کردن برداشتم، شنلم                  

 پایتخت لـذت    اي ملایم پاییز و بوهاي سنگین و متنوع        راستم انداختم و در حال قدم زدن از هو         ي  را روي شانه  
وقع ورود به هتل احساس مبهمی داشتم که اینجا جایش نیست که هوادارانم مرا بشناسند، پس تصمیم                 م. بردم

. گرفتم از ورودي اصلی وارد نشوم و به جایش با آسانسور از طبقه زیر زیرزمین تا طبقه بیست و یکم بالا رفتم                     
  ».خیلی دیر کردي« :دوست فضانوردم در را برایم باز کرد و با خشونت گفت

  »؟واقعاً«
زدم سویت گرانقیمتی بـود، ولـی         همان طور که حدس می    . توضیح دیگري ندادم و به دور و برم نگاه کردم         

بـدون مهـارت    .  هم فنجان قهوه دور اتـاق ریختـه بـود          ده تا لیوان خالی و همین تعداد       اقلاً   .خیلی نامرتب بود  
روي نیمکت اتاق مردي لم داده بود       . بودمشد فهمید که من فقط آخرین نفر از چندین ملاقاتی             خاصی هم می  

نگاه پرسـش آمیـزي کـردم ولـی         . او را هم در ذهنم فضانورد فرض کردم        عجالتاً   .کرد  و با اخم به من نگاه می      
  .کسی مراسم معرفی به جا نیاورد

  ».برویم سر اصل مطلب. خیلی خوب، حداقل آمدي«
  ».البته«

  ».بت پیش پرداخت کرديکه اگر درست یادم باشد صح« : و اضافه کردم
  ».اوه، بله«

  ».، پولش را بده3جاك« : به طرف مرد روي نیمکت برگشت
  »پول چی؟«
  »!پولش را بده«

فهمیدم که معمولا وقتی داك برودبنـت در اتـاقی          ها    گرچه بعد . دانستم که کدام یکی رئیس است       حالا می 
و همچنان با اخم یک پنجاهی و پنج تا دهی          مرد دیگر به سرعت ایستاد،      . باشد در این مورد هیچ شکی نیست      

  ».من در خدمت شما هستم آقایان« :تفاوتی پول را بدون شمردن در جیبم گذاشتم و گفتم من با بی. را شمرد
خواهم قسم بخوري که هیچ وقت، حتـی تـوي خـواب هـم                اول، می « :جوید  مرد درشت هیکل لبش را می     

  ».درباره این موضوع حرفی نزنی
  »داشته باشد؟ اي  ساده من کافی نیست چرا باید قسمم فایدهاگر قول «

فکر نکنم قبلا با شما آشـنا شـده         « :گفتم. نگاهی به مرد دیگر انداختم که دوباره روي نیمکت ولو شده بود           
  ».من لورنزو هستم. باشم

م مهـم   تـوي ایـن قـضیه اس ـ      « :آشناي توي بارم با عجله گفـت      . او نگاهی به من کرد، و رویش را گرداند        
  ».نیست
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 هرگـز  :اول. که از دنیا برود مجبورم کـرد سـه تـا قـول بهـش بـدهم               نیست؟ پدر محترم من قبل از این      «
 هرگـز بـا     :و سوم . هاي بدون امضا جواب ندهم       هیچ وقت به نامه    :دوم. ویسکی را با چیزي جز آب قاطی نکنم       

  .یر آقایانروز شما بخ.  اسمش را بگوید حرف نزنمشود نمیکه حاضر   اي غریبه
  .کردم به طرف در برگشتم  سنگینی صد ایمپریال را توي جیبم حس می،و درحالیکه با خوشی

  »!صبر کن«
  »...اسم من. حق با توستکاملاً « :او ادامه داد.  مکث کردم

  »!کاپیتان«
.  اسـت  4اك دوبوا جرود    م که دارد بهمان چشم غره می      آن ه . من داك برودبنت هستم   . ساکت باش جاك  «

  ».هر سرعتیتوي اي،  هر سفینهبراي ها،  از بهترین خلبان ا هر دو فضانورد هستیم،م
  ».لورنزو اسمیز، هنرمند و تردست، وابسته به باشگاه لمز« :من تعظیم کردم و با فروتنی گفتم

  .از ذهنم ثبت کردم که در اولین فرصت بروم و حق عضویتم را بپردازم  اي گوشه
  »کنی که این کار را سري نگه داري؟ لورنزو، قبول می. کمی لبخند بزنجاك، براي تنوع . خوبه«
  ».این مذاکره مرد و مردانه است. صد در صد محرمانه«
  »چه کار را قبول کنی و چه نکنی؟«
غیرقـانونی  هاي    من یک آدم معمولی هستم، ولی تا وقتی کار به بازجویی          . چه به توافق برسیم چه نرسیم     «

  ». محفوظ استنرسد رازتان پیش من
  ».ما از تو توقع کار غیرممکن نداریم. کند دانم که تزریق نئودکسوکین با مغز آدم چکار می من خوب می«

  »...باید اقلاً. داك، این کار اشتباه است« :دوبوا مصرانه گفت
را خواهیم که نقش کـسی        لورنزو، ما از تو می    . فعلا با متخصص هیپنوتیزم کاري نداریم     . ساکت شو جاك  «

هیچ وقـت نفهمـد     !) کنم، هیچ کس    تأکید می (قدر کامل و دقیق باشد که هیچ کس          کارت باید آن  . بازي کنی 
  »توانی چنین کاري را بکنی؟ می. این اتفاق افتاده اساساً که

شـرایط کـار    . کنم یـا نـه      توانم یا نه، بلکه این است که می         سؤال اول این نیست که می     « :گفتم. اخم کردم 
  »چیست؟
تنها فرقش  . کل مطلب همان کار بدلکاري براي یک شخصیت معروف است         . جزئیات باشد براي بعد   ... اه«

شناسند و از فاصله نزدیک       هایی که او را خیلی خوب می       این است که بازیت باید آنقدر خوب باشد که حتی آدم          
  ». دادن به دخترهاي پیشاهنگبینند گول بخورند، نه کاري مثل تماشاي رژه از جایگاه ویژه یا مدال او را می

  ». واقعی لازم داردي این کار یک هنرپیشه« :به من انداخت  اي نگاه زیرکانه
  ».نه« :گفتم فوراً من
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اگر وجدانت مشکل دارد بگذار بهت اطمینان بـدهم کـه نقـش             . دانی  نمیاش    چی؟ تو هنوز هیچی درباره    «
ایـن  . به ضرر هیچ کس دیگري قانوناً   کنی، و نه    میبازي کردنت نه به ضرر آن کسی است که نقشش را بازي             

  ».باید انجام شود حتماً کاري است که
  ».نه«
  ».دهیم دانی چقدر بهت دستمزد می آخر چرا؟ تو حتی نمی«

  ».من هنرپیشه هستم، نه بدلکار. دستمزد مطرح نیست« :قاطعانه گفتم
مد اضافی نقش اشخاص معروف را بازي       براي درآ  ها  خیلی از هنرپیشه  . فهمم مشکلت چیست    من که نمی  «
  ».کنند می

به نظر شما یک نویـسنده  . بگذارید منظورم را روشن کنم . خودفروش هستند نه هنرپیشه   ها    از نظر من آن   «
گذارد؟ خود شما به نقاشـی کـه          بنویسد احترام می  چیز  گیرد تا به اسم کس دیگري         واقعی به کسی که پول می     
گذارید؟ شاید هم روح هنرمند براي شـما          گري پاي تابلویش را امضا کند احترام می       در ازاي پول بگذارد مرد دی     

شـوید   آیا شـما حاضـر مـی   . قابل درك نیست، قربان، ولی شاید بتوانم مثالی بزنم که به شغل شما مربوط باشد        
ا نـدارد،   فقط به خاطر پول یک سفینه را هدایت کنید، در حالیکه یک نفر دیگر که یـک ذره از مهـارت شـما ر                       

  »شوید؟ یونیفرم را بپوشد و اعتبار کار شما را بگیرد و معروف بشود؟ حاضر می
  »!تا پولش چقدر باشد« :با پوزخندي گفتدوبوا 

  ».کنم متوجه مشکلت شدم فکر می« :برودبنت به او اخم کرد
ت کـه بـه او      پول فقط یک وسیله مادي اس ـ     . تر است   از همه چیز مهم    نام نیک براي یک هنرمند، قربان،     «

  ».کند اثرش را خلق کند کمک می
به دلایل دیگر چی؟ اگر باور کنی کـه         . کنی  به خاطر پول این کار را نمی       صرفاً   پس تو . اوهوم، بسیار خب  «

  »توانی با موفقیت انجامش بدهی؟ این کاري است که باید انجام شود و تو تنها کسی هستی که می
  ».توانم مجسم کنم ولی نمی. قبول دارم که احتمالش هست«
  ».دهیم ما تمام موضوع را برایت توضیح می. لازم نیست مجسم کنی«

  »...توانی تو نمی! داك« :دوبوا از جا پرید
  ».او باید بداند. بس کن، جاك«
و تو هم حق نداري با گفتن بـه او جـان بقیـه را بـه خطـر                   . جا لازم نیست همین الآن بداند، آن هم این       «

  ».بیندازي
  ».این یک ریسک حساب شده است« :ت گفتبرودبن

  .و به طرف من برگشت
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داك، من همیـشه    ! ریسک حساب شده و کشک    « :دوبوا بازوي او را کشید و او را به طرف خودش چرخاند           
مـان بایـد حـسابی از ریخـت        ، یکـی  که بگذارم چیزي را لـو بـدهی        م، ولی این دفعه قبل از آن      ا  هبا تو کنار آمد   

  ».بیفتد
  »کنی بتوانی، پسر؟ فکر می« :ل جا خورد، بعد نیشخند سردي به دوبوا زدبرودبنت او

. تـر بـود   بیـست کیلـو سـنگین    اقلاً برودبنت یک سر و گردن از او بلندتر و. دوبوا به او خیره شد، و مژه نزد     
ح  یـک بچـه گربـه، یـا رو    ي من همیشه از گـستاخی شـجاعانه   . یدآ از دوبوا خوشم می   که  براي اولین بار دیدم     

کـردم برودبنـت او را بکـشد، ولـی      و گرچه که فکر نمی... شوم  مبارزه طلب یک جوجه خروس جنگی متأثر می       
  .کنداش  له و لوردهانتظار داشتم که مثل کیسه بوکس 
  .هر مردي حق دارد زمان و روش نابودي خودش را خودش انتخاب کند. هیچ قصد نداشتم دخالت کنم

بعد ناگهان برودبنت خندید و دسـتی بـه         . شد  را ببینم که هر لحظه بیشتر می      توانستم تنش نامرئی      انگار می 
  »!آفرین جاك« :شانه دوبوا زد

 خـواهیم کمـی بـا هـم     من و دوسـتم مـی     . چند لحظه ما را ببخشید    « :به طرف من برگشت و آهسته گفت      
  ».حث کنیمجروب

ازوي دوبوا را گرفـت و او را        برودبنت ب . سویت یک گوشه ضدصدا داشت که تلفن هم در همان قسمت بود           
  .ایستادند و به سرعت مشغول صحبت شدند. به آن گوشه برد
کننـد و امـواج       قدر که باید درست کار نمـی       ها، آن  این تجهیزات در اماکن عمومی مثل هتل      ها    بعضی وقت 

 درسـت   ولی هتل آیزنهاور هتل شیکی است و حداقل در این یک مورد تجهیـزاتش             . شود  نمیمحو   کاملاً   صدا
  .شنیدم هایشان را ببینم ولی حتی یک کلمه هم نمی توانستم حرکت لب من می. ندک کار می

روي برودبنت به طرف من بود و صورت دوبوا را هـم در یـک               . هایشان را ببینم   توانستم حرکت لب    ولی می 
فهمیدم که چرا     می تازهکردم،    که من نمایش معروف خواندن افکار را اجرا می        ها    آن وقت . دیدم  آینه دیواري می  

ام را در سـالن   در نمایش خواندن افکار، من همیـشه برنامـه  . خوانی را یاد گرفتم  قدر مرا کتک زد تا لب      پدرم آن 
بـه هـر صـورت مـن        . مهـم نیـست   ها    ولی این ... کردم که   کردم و از عینک استفاده می       خیلی پرنوري اجرا می   

  .خوانی بلد بودم لب
یتـان  اخواهی هر دویمان سر از ت       می! وضیع ي  ابله وامانده ملعون   ي  اك، تو دیوانه  د« :گفت  دوبوا داشت می  

را بشماریم؟ این موجود تنه لش ازخودراضی اگر بفهمد قضیه از چه قـرار              ها     دربیاوریم و تا آخر عمرمان صخره     
  ».بندد است فلنگ را می

که به نبـوغ خـودم       من جدا از این   ! که واقعاً   !ازخودراضی. یک لحظه یادم رفت جواب برودبنت را نگاه کنم        
  .ایمان داشتم، آدم خیلی فروتنی بودم

جـاك، مـا هـیچ      . که دم دست داري ناقص است، مجبوري به همان قانع باشی             اي  تنها وسیله ... «:برودبنت
  ».توانیم پیدا کنیم کس دیگري را نمی
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ولی . یزم کن و بعد قضیه را برایش بگو       را صدا کن، این را هیپنوت      5پس دکتر اسکورشیا  . خیلی خوب « :دوبوا
  ».تا وقتی که متعهد نشده، تا وقتی که روي این زمین هستیم، اصل قضیه را بهش نگو

تـوانیم روي     خـواهیم نمـی      مـی   ایـن یـارو     کـاري کـه از     اسکورشیا خودش بهم گفت که تـوي      « :برودبنت
  ».هوشیارانه کاملاً همکاري. شیم را داشته باما باید همکاري کاملش. ساب کنیمهیپنوتیزم و دارو ح

تا حالا دیدي خروس چه جوري توي مرغدانی براي خودش باد به            . کدام هوش؟ نگاهش کن   « :دوبوا غرید 
اندازد؟ درسته، هیکل و ظاهرش درست است و شکل سرش هم خیلی شبیه سر رئـیس اسـت، ولـی                    غبغب می 

توانـد آن     او نمـی  . رود  کند، و تمام ماجرا لـو مـی        بازد، دست و پایش را گم می        خودش را می  . تویش خالی است  
  ».او فقط یک دلقک است. نقش را بازي کند
خوانـد بـه انـدازه مـن در آن لحظـه              کردند که خارج از نت می        را متهم می   فراموش نشدنی  6اگر کاروسوي 

. بـدانم  7 راه بـربیج   کنم ثابت کردم که لیاقت این را دارم که خودم را از پیـروان               ولی فکر می  . خورد    بهش برنمی 
او را نادیده گرفتم، فقط به خاطر سپردم که روزي رفیـق         هاي    هایم ادامه دادم و حرف     من به برق انداختن ناخن    

چند دقیقه دیگر هم صبر کردم، بعد از جا بلند شدم و            . دوبوا را در عرض بیست ثانیه هم بخندانم و هم بگریانم          
مـن بـا صـدایی      . خواهم وارد شوم هر دو ساکت شدند        تی دیدند می  وقها    آن. صدا نزدیک شدم    ضد ي  به گوشه 

  ».فراموشش کنید، آقایان، نظرم عوض شد« :آهسته گفتم
  »خواهی؟ پس شغل را نمی« :انگار خیال دوبوا راحت شد

رفیـق برودبنـت بـه مـن        . لازم نیـست توضـیحی بدهیـد      . کنم  منظورم این است که این کار را قبول می        «
بـه مـن اطمینـان       ضمناً   او. کنم  اري نیست که وجدانم را ناراحت کند، و من به او اعتماد می            اطمینان داد که ک   

مـن قبـول    . تهیه کننده برنامـه بـه هنرپیـشه ربطـی نـدارد           اي    مسائل حاشیه . یک هنرپیشه لازم دارد   داده که   
  ».کنم می

هـد کـه خوشـحال و خیـالش         انتظار داشتم برودبنت نشان بد    . آمد، ولی حرفی نزد     دوبوا به نظر عصبانی می    
دانم چه مدت به      نمی دقیقاً   لورنزو، من . پس برویم سر کارمان   . بسیار خوب « :راحت شده است، اما او نگران بود      

، و در این مدت تو فقط یکی دو بار حدود یکـی دو     شود  نمیولی مطمئنم که بیشتر از چند روز        . تو احتیاج داریم  
  ».ساعت باید نقشت را بازي کنی

 نقـشم داشـته باشـم، منظـورم         ي  که من وقت کافی براي مطالعـه       موضوع مهم نیست، به شرط این     این  «
بگویید چند روز به من احتیاج دارید؟ من باید بـه   حدوداً ولی.  کسی است که باید نقشش را بازي کنم  ي  مطالعه

  ».خبر بدهمام  مسئول برنامه
  ».این کار را نکن! اوه نه«
  »ه؟خیلی خوب، چقدر؟ یک هفت«

                                                     
 

5 Scortia  
6 Caruso  ،           هـایی کـه صـدایش را روي گرامـافون       مشهورترین خواننده ایتالیایی اوایل قرن بیستم، و یکی از اولین خواننـده

  .ضبط کرد
7 Burbage ،هاي شکسپیر را بازي کرد مایشنامهاصلی نهاي  اولین هنرپیشه انگلیسی که نقش  
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  »ببینم، صد ایمپریال در روز خوب است؟. باید کمتر از یک هفته باشد، وگرنه کارمان ساخته است«

یادم افتاد که به چه آسانی قبول کرده بود صد ایمپریال فقط براي مصاحبه بپردازد، مکث کـردم، و نتیجـه                     
الآن وقـت   « : و گفـتم   با حرکـت دسـت موضـوع را کنـار زدم          . گرفتم که وقتش است وقار خودم را حفظ کنم        

حتم دارم به موقعش خودتان دستمزدي کـه شایـسته کـارم باشـد حـساب                . نیستها     این چیز  ي  صحبت درباره 
  ».کنید می

 8بعد بـه لانگـستون    . جاك، به فرودگاه خبر بده    . خیلی خب، خیلی خب   « :برودبنت بیصبرانه چرخید و گفت    
  ».ساعتت را با او میزان کن. کنیم تلفن بزن و بگو داریم نقشه ماردي گرا را شروع می

بـا ایـن    « : کوچکی را باز کرد و به تندي پرسید        ي  جعبه. به من اشاره کرد که دنبالش بروم و وارد حمام شد          
  »توانی بکنی؟ هیچ کاري میها  آشغال

الب عشق تئاتر قهاي  که به قیمت گران به نوجوان     اي  هاي گریم غیر حرفه     از آن جعبه  . واقعا هم آشغال بود   
خواهید من همـین الآن نقـشم را شـروع            درست متوجه شدم که شما می     « :با انزجار به آن نگاه کردم     . کنند  می

  »کنم؟ بدون فرصت مطالعه؟
جـا   بالاخره کمی احتمال دارد کـه وقتـی از ایـن          . خواهم صورتت را عوض کنی      فقط می ! چی؟ نه، نه، نه   «
  »رویم بیرون کسی تو را بشناسد، نه؟ می

 اشخاص مشهور با آن     تمام معضلی است که      سردي جواب دادم که شناخته شدن در مجامع عمومی        من به   
  .دهند و اضافه نکردم که بدون شک مردم بیشماري لورنزوي مشهور را تشخیص می. دست به گریبان هستند

  ».خیلی خوب، پس آن قیافه را جوري عوض کن که دیگر قیافه تو نباشد«
  .و به سرعت خارج شد

ابزار ها    کرد این   فکر می  حتماً   .که برایم گذاشته بود نگاه کردم        اي   آهی کشیدم و به اسباب بازي بچگانه       من
بدبو، یک کلاه گـیس     هاي    خورد، چسب   میها    روغنی که فقط به درد دلقک     هاي     رنگ : من هستند  ي  کار حرفه 

نه یک ذره پوست سـیلیکونی     . ه بودند چنان موهایی که انگار از توي قالی اتاق نشیمن عمه مگی در آورد             با آن 
تواند فقط با یک کبریـت        ولی یک هنرمند واقعی می    . بود، نه یک برس برقی، و نه هیچ نوع ابزار ظریف مدرن           

من نور را تنظـیم کـردم و   . شود، و نبوغ خودش، معجزه کند سوخته، یا هر خرده ریزي که در آشپزخانه پیدا می         
  .غرق شدمام  در افکار هنرمندانه

گمراه کردن  ها    ترین آن  آسان.  معروف شناخته نشود وجود دارد     ي  یک چهره  این که    زیادي براي هاي    شگرد
کافی است یونیفرم به تن یک مرد بپوشانید تا مطمئن باشید که کسی به صورتش نگـاه نخواهـد                   . بیننده است 

 بعد او را در لبـاس شخـصی         ي  هشما یراق دوزي لباس آخرین پلیسی را که دیدید یادتان هست؟ اگر دفع            . کرد
یـک  . توانید از اعضاي غیرعادي اسـتفاده کنیـد         کنید؟ درست بر همین اساس می     اش    توانید شناسایی   ببینید می 

بی ادب مـات و مبهـوت بـه       هاي    بزرگ براي یک مرد بسازید، نوکش هم یک کورك بگذارید، آدم           بینی خیلی 
  .بینند  صورت را نمیخودگردانند، ولی هیچ کدام  ن را برمیمؤدب رویشاهاي  شوند، و آدم خود بینی خیره می

                                                     

 
8 Langston 
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 اصلاً  دهد   ترجیح می   جدیدم زدم که کارفرماي    ولی من از این روش ابتدایی استفاده نکردم، چون حدس می          
. اسـت تـر     این کار خیلی سخت   . یادش بماند ام     غیر عادي  ي  کسی مرا نشناسد ولی قیافه     این که    دیده نشوم، نه  
لازم داشـتم کـه        اي  مـن چهـره   . خواهـد   نما شود، ولی دیده نشدن مهارت واقعی می        واند انگشت ت  هر کسی می  

متأسفانه استخوان بندي زاویه دار     .  معمولی و غیرقابل تشخیص باشد     9درست به اندازه چهره واقعی الک گینس      
ه اغلب مـشکل    و اشرافی صورت من بیش از حد چشمگیر است، بیش از حد زیباست، و این براي یک هنرپیش                 

اگر یک تکانی به آن هیکل تنبلت ندهی        ! لاري، تو زیادي خوشگلی   « :گفت  همان طور که پدرم می    . ساز است 
اي، بعـد هـم      رسد که هنرپیشه    مانی و به خیالت می      و کارت را درست یاد نگیري، پانزده سال توي نوجوانی می          

ن و خوشگل بودن دو تا گناه کبیره توي این کار           احمق بود . فروشی  روي و توي لابی تئاتر آبنبات چوبی می         می
  ».است و تو هر دوتاش هستی

پدر یک روانشناس عملگرا بود و عقیـده داشـت          . کرد  آورد و مغز مرا تقویت می       بعد هم کمربندش را در می     
شـاید تئـوري زیـاد    . بیـرون بیایـد  هـا     شود که خون اضافی مغز پـسر        که گرم کردن عضلات تحتانی باعث می      

توانـستم بـه      در سن پانزده سـالگی مـن مـی        .  کار ثابت کرد که چندان هم بیراه نبود        ي  ی نبود اما نتیجه   محکم
هاي شکسپیر و شاو را از بر بخـوانم،           راحتی روي سرم روي سیم بندبازي بایستم و صفحه به صفحه نمایشنامه           

  . تماشایی بسازمي و یا فقط از روشن کردن یک سیگار ساده یک صحنه
 :ور بودم که برودبنت سرش را توي حمام کرد و بـا خـشونت گفـت                غوطهام    ان در افکار مبتکرانه   من همچن 

  »!تو که هنوز هیچ کاري نکردي! خداوندا«
خـواهی، کـه همچـین کـاري         من فکر کردم که تو یک اثر هنري کامـل مـی           « :به سردي به او خیره شدم     

رود سـس درسـت       ي پشت اسبی که چهار نعـل مـی        لابد از یک سرآشپز هم توقع داري رو       . شود  نمیعجولانه  
  »کند؟
  »!لعنت به هر چی اسب است«

اگر توي این مدت نتوانی کاري بکنی با        . شش دقیقه وقت داري   « :نگاه سریعی به ساعتش کرد و ادامه داد       
  ».کنیم کسی نشناسدت رویم و دعا می همین قیافه می

که پدرم برنامه ترور هیـو لانـگ را         ها    آن وقت   ولی دهم وقت زیاد داشته باشم،      من ترجیح می   مسلماً   !خب
کرد، من عضو علی البدل بـودم و یـک بـار              کرد، که در عرض هفت دقیقه نقش پانزده نفر را بازي می             اجرا می 

  .هم برنامه را در عرض نه ثانیه کمتر از او اجرا کردم
  ».یمآ من الآن می! همان جا بایست« :من هم با خشونت جواب دادم

 بـدون   ي  خانـه «که در نمایشنامه       اي   را براي خودم درست کردم، کارگر رنگ پریده        10د قیافه بنی گري   و بع 
هایم با دو حرکت برس، پف کردگی خیلـی کـم            دو تا خط عمیق از بینی تا گوشه لب        . شد  مرتکب قتل می  » در

 بیـست ثانیـه طـول       هر حرکت فقط  .  روي تمام صورت   5ها، و رنگ زرد متمایل به خاکستري شماره          زیر چشم 

                                                      
9 Alec Guinness ،مشهور بودهنرپیشه انگلیسی که به خاطر تنوع نقشها و گریمهایش .  

10 Benny Grey  
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قبل از ضبط شدن، نود     »  بدون در  ي  خانه«نمایش  . توانستم این گریم را انجام بدهم       توي خواب هم می   . کشید
  .و دو شب به طور زنده اجرا شده بود

مـن کـه بـاورم      ! خداونـدا « :او حیرت زده نفسش را حبس کرد      . بعد برگشتم و رو در روي برودبنت ایستادم       
  »!شود نمی

کـرد   چیزي که برودبنت درك نمـی . بنی گري را حفظ کردم و در جواب برودبنت لبخند نزدم    من شخصیت   
کند، ولی من در اصل فقط چون او توقـع            البته کار را آسانتر می    . این بود که هیچ احتیاجی به رنگ روغنی نبود        

  . رنگ و پودر استکرد که گریم فقط ساده خیال میهاي  او هم مثل همه آدم. داشت ازش استفاده کرده بودم
توانی براي من هم یک کـاري بکنـی؟           ببینم، می « :گفت   اي  بالاخره با صداي آهسته   . او به من زل زده بود     

  »به سرعت؟
کمـی  . جالب اسـت   واقعاً   یک مبارزه طلبی     اي  نزدیک بود بگویم نه، که متوجه شدم این کار از لحاظ حرفه           

شد بـه      شاید تا الآن می    کرده بود، عت پنج شروع به گریمش       سا  با آن مهارت   وسوسه شدم که بگویم اگر پدرم     
  .جاي یک دستفروش جایش زد، ولی نگفتم

  »شوي؟ خواهی مطمئن باشی که شناخته نمی تو فقط می« :پرسیدم
  »کنی، یا دماغم را گنده کنی یا یک چیزي؟ام  توانی نقاشی می. بله، بله«

شـوي کـه      مـی    اي  ی بکنیم دست آخر فقط شکل بچـه       هر جور گریم  « :سرم را به علامت منفی تکان دادم      
بـه  . تو بلد نیستی نقش بازي کنی، و توي این سن هم براي یـاد گـرفتن دیـر شـده                   . خواهد برود بالماسکه    می

  ».صورتت نباید دست بزنیم
  »...ولی آخر با این دماغ عقابی من«
ی تو بکنم فقط توجـه بیـشتري را         باور کن که هر کاري که من با آن بینی اشراف          . گویم  توجه کن چی می   «

 هی، آن یارو گندهه چقدر شبیه داك     :ببینم، این کافی است که آشنایی تو را ببیند و بگوید          . کند  به آن جلب می   
  »البته مسلم است که داك نیست، ولی خیلی شبیهش است؟. برودبنت است

به هر صـورت، قـرار   .. .د که منکنن آخر همه خیال می. فقط مطمئن باشد که من نیستم. خوب، گمانم بله  «
  ».نیست من الآن روي زمین باشم

راه رفتن تو واضحترین خـصوصیتت    . کنیم  کند که تو نیستی، چون ما راه رفتنت را عوض می            او شک نمی  «
  اگر راه رفتنت جور دیگري باشد امکان ندارد تو باشی، فقط یک مرد درشت و چهارشانه است کـه کمـی                    . است

  ».شبیه توست
  ».پس نشانم بده چه جوري راه بروم. لی خوبخی«
  ».خواهم راه بروي کنم آنجوري که می من مجبورت می. نه، چون محال است یاد بگیري«
  »چه جوري؟«
شـوي وزنـت را روي    آن وقت مجبور می. ریزیم  کفشت میي یک مشت سنگریزه یا مشابه آن توي پنجه     «
 راه رفتن خمیده و گربه مانندت غیرممکن است بتوانی یواشکی           تو با آن  . هایت بیندازي و صاف راه بروي       پاشنه
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ایـن بایـد    . هایت را عقب بـدهی      گمانم یک نوار هم دور کتفت ببندم که مجبور شوي شانه          ... هوم. جیم بشوي 
  ».کافی باشد

  »شناسد؟ روم کسی مرا نمی کنی فقط چون من یک جور دیگر راه می فکر می«
فهمند که چرا مطمئن هستند که تو نیـستی، ولـی درسـت همـین                 یت نمی آشناها. کنم، مطمئنم   فکر نمی «

البته اگر خیالـت راحـت      . شود که شک نکنند     موضوع که برداشتشان ناخودآگاه و بدون استدلال است باعث می         
  ».کنم، ولی احتیاجی نیست شود کمی صورتت را دستکاري می می

گري بودم، چون هر بار که توي قالب شخـصیتی  من هنوز توي نقش بنی . به اتاق نشیمن سویت برگشتیم 
دوبـوا مـشغول   . توانم به شخـصیت خـودم برگـردم     قوي میي روم، فقط با تلاش زیاد و به کمک اراده     فرو می 

 ضدصـدا   ي  بـه سـرعت از گوشـه      . سرش را بلند کرد، مرا دید، و دهانش از حیرت باز ماند           . صحبت با تلفن بود   
  »ست؟ آن یارو هنرپیشه کجاست؟این دیگر کی« :بیرون آمد و گفت

بنی گري چنان آدم خسته وبی اهمیتی است که         . او فقط یک نگاه به من کرده بود و رویش را گردانده بود            
  .ارزش نگاه کردن ندارد

  »کدام یارو هنرپیشه؟« :روح و بی احساس بنی جواب دادم بی من با صداي
کرد، و دوباره خواست رویش را بگردانـد، چـشمانش   نگاهی به من  . دوبوا با شنیدن صدایم به طرفم چرخید      

  .هایم نگاه کرد به سرعت روي صورت من برگشت، و بعد به لباس
  .زد و محکم به شانه دوبوا زد  اي برودبنت قهقهه

  »!گفتی یارو بلد نیست نقش بازي کند  میآن وقت تو«
  »به همه گفتی، جاك؟« : اضافه کردسرعتو بعد به 

  ».بله«
  .رگشتگی به من نگاه کرد، و دوباره رویش را گردانددوبوا با س

تـوانی مـرا راه       لورنزو، بیا ببینم بـا چـه سـرعتی مـی          . تا چهار دقیقه دیگر باید از اینجا برویم       . بسیار خوب «
  ».بیندازي

را بیرون آورده بود، پیراهنش را کنده بود، و زیرپیراهنش را بالا زده بود که من نـوار را                   اش    داك یک چکمه  
 :حرکـت مانـد    داك بـی  . ببندم، در همین لحظه چراغ بالاي در روشن شد و زنگ به صـدا درآمـد               اش    دور شانه 

  »جاك؟ منتظر کسی هستیم؟«
  ».کند قبل از رفتن ما خودش را برساند گفت سعی می. حتما لانگستون است«

  .و به طرف در رفت
  »...ممکن است. ممکن است او نباشد«

در قـاب   . زد چه کسی پشت در باشد، چون دوبوا درکشویی را باز کـرد              دس می متوجه نشدم که برودبنت ح    
  .در، درست مثل قارچ سمی عظیمی که در کابوس به سراغ آدم بیاید، یک مریخی ایستاده بود
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نه متوجه مردي شدم که کنارش ایستاده بود،        . دیدم   مرگبار من فقط آن مریخی را می       ي  به مدت یک ثانیه   
  .مریخی که در دست کاذبش نگه داشته بودو نه متوجه عصاي 

  .بعد مریخی وارد اتاق شد، مرد پشت سرش وارد شد، و در به آرامی بسته شد
  »برید؟ جایی تشریف می. عصر آقایان بخیر« :جیغ مانندش گفتتیز مریخی با صداي 

. رده بود هایش گیر ک   داك توي لباس  . من از شدت ترس و نفرت مات و مبهوت سر جایم خشک شده بودم             
 مـرگش او را بـرادر عزیـز مـن           ي   ساده، حرکتی کرد که از همان لحظه       یولی جاك دوبواي کوچک با شجاعت     

 آن  ي  درست روي آن، و هیچ سعیی نکرد کـه از جلـوي اشـعه             . او خودش را روي عصاي مریخی انداخت      . کرد
  .جاخالی کند

خی که وسط شکمش درست شده بود به        سورا. جاك بدون شک قبل از آنکه به زمین برخورد کند مرده بود           
اندازه مشت یک آدم بود، با وجود این طوري محکم عصا را چسبیده بود که دست کاذب آن هیولا عین تـافی                      

جاك بینوا هنـوز عـصا را در دسـتانش          . تر از گردنش شکست و به زمین افتاد        کش آمد و بعد از چند اینچ پایین       
  .نگه داشته بود

ود بدبو و متعفن وارد اتاق شده بود مجبور شد یک قدم به کنـار بـردارد تـا بتوانـد                    مردي که همراه آن موج    
در عـوض شـلیک اولـش را    . کرد، و بعد به من او باید اول به داك شلیک می      . شلیک کند، و اشتباه بزرگی کرد     

 مـن . ورتش شـلیک کـرد    براي جاك حرام کرد، و شانسی براي دومی پیدا نکرد، چون داك درست به وسط ص               
  . که داك مسلح استحتی متوجه نشده بودم

داك از جا پریـد و بـه طـرف او رفـت و              . مریخی که سلاحش را از دست داده بود، تلاشی براي فرار نکرد           
  ».بینم من شما را می. آه، رررینگرییل« :گفت

  ».بینم، کاپیتان داك برودبنت من شما را می« :مریخی با همان صداي جیغ مانندش گفت
  »دهید؟  من خبر میي شما به لانه« :فه کردو بعد اضا

  ».11دهم، رررینگرییل خبر می«
  ».متشکرم، کاپیتان برودبنت«

وقتـی انگـشتش را     . اش را در چشم مریخی فرو کرد و آن را تا آخر فشار داد               داك انگشت بلند و استخوانی    
کـشیده شـد   اش   به داخل تنه   دست و پاهاي جانور با حالت تشنج      . بیرون کشید با خون سبزي پوشیده شده بود       

داك دوید توي حمام، شنیدم کـه دسـتانش را          . که مرده بود همچنان محکم سرپا ایستاده بود        ولی با وجود این   
  .من همانجا ایستاده بودم و از شدت وحشت درست مثل رررینگرییل فقید خشک شده بودم. شست

وقت زیادي  .  باید اینجا را تمیز کنیم     :فتکرد برگشت و گ     داك درحالیکه دستانش را با پیراهنش خشک می       
  .نداریم

  .انگار که یک لیوان آب ریخته باشد روي زمین
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کنم، که باید پلیس خبر       سعی کردم در یک جمله مغشوش توضیح بدهم که هیچ دخالتی توي این کار نمی              

آمیـزش بـه خـودش    فرار کنم، که آن شغل بدلکاري جنون  آن جا  خواهم قبل از رسیدن پلیس از       کنیم، که می  
 :تـرین تـوجهی نکـرد      داك کوچک . مربوط است، و این که قصد دارم بالهایم را باز کنم و از پنجره بیرون بپرم               

  ».رو ببریم توي حمامها  کمک کن جسد. الآن شمارش معکوس است. خودت را جمع و جور کن لورنزو«
  ».شاید نتوانند به ما ربطش بدهند. گویی مرد؟ بیا فقط در را قفل کنیم و بزنیم به چاك چی داري می«
تواننـد   ولـی مـی  . دهد، چون هیچ کداممان قرار نیست اینجا باشیم    نمی به احتمال زیاد کسی به ما ربطش      «

  ».حداقل الآن نه. بفهمند که رررینگرییل جاك را کشته، و این چیزي است که نباید بفهمند
  »هان؟«
  ».پس خفه شو و کمک کن. یک آدم را کشتهالآن وقتش نیست که پخش بشود که یک مریخی «

به خودم یادآوري کردم که بنی گري یک سادیست روانـی بـود کـه از مثلـه                  . من خفه شدم و کمک کردم     
اجازه دادم بنی گري اجساد دو مرد       . برد، و با این فکر توانستم خودم را کنترل کنم           می هایش لذت  کردن قربانی 

او دقـت   . ین با عصاي مریخی بدن رررینگرییل را به قطعات کوچـک بریـد            داك هم در این ب    . را به حمام ببرد   
بـوي  . کرد که اول قسمت جمجمه را ببرد که کمتر کثافتکاري بشود، ولی من نتوانـستم کمکـی بهـش بکـنم                  

  .اش هم بدتر بود مریخی مرده حتی از زنده
معمول شـبدر سـه پـر شـبرنگ         تونل کوره زباله سوزي توي دیوار حمام جاسازي شده بود و اگر با علامت               

این بار من   (هاي رررینگرییل را تویش ریختیم،        بعد از آنکه تکه   . شد پیدایش کرد    می مشخص نشده بود، سخت   
آورتر قصابی کردن اجساد رفت، به کمک         ، داك به سراغ کار چندش     )توانستم خودم را وادار کنم که کمک کنم       

  .عصاي مریخی و البته در وان حمام
ما تمام مـدت شـیر آب را بـاز گذاشـته     .  نیستقابل تصور واقعاً  که در بدن یک آدم وجود دارد   مقدار خونی 

چشمانش غرق اشـک  . وقتی نوبت به جاك بینوا رسید، داك تاب نیاورد. نداشت اي  بودیم، ولی انگار هیچ فایده    
  . گري کار را تمام کندمن قبل از آنکه دستش را ببرد او را عقب زدم و گذاشتم بنی. شد و دیدش را تار کرد

وقتی کارم تمام شد و کوچکترین اثري نماند که نشان دهد کـه دو مـرد و یـک هیـولا پـا در آن سـوییت                       
داك مثل همیشه خونسرد در درگاه ایستاده بود و اعلام          . گذاشته بودند، آب وان را خالی کردم و راست ایستادم         

شناسی بتواند صحنه را بازسازي کند، ولـی مـا            ص جرم گمانم یک متخص  . رفتم کف اتاق را مرتب کردم     « :ردک
دوازده . پـس بیـا بـرویم   . کسی شک نکند که جنایتی اتفاق افتاده تا کار به متخصص برسد           اصلاً   امیدواریم که 

  »!بجنب. دقیقه عقبیم و باید یک کاریش بکنیم
هایـت را درسـت        چکمـه  بگـذار . خیلی خوب « :فقط گفتم . توانستم بپرسم کجا یا چرا      نمی من به هیچ وجه   

  ».کنم
  ».تر از شناخته نشدن است در حال حاضر سرعت مهم. کند  میسرعتم را کم« :سرش را تکان داد

  ».هرچه تو بگویی«
اگر اینطور شـد    . بر بخوریم ها    ممکن است باز هم به این     « :او ایستاد و گفت   . دنبال سرش به طرف در رفتم     

  ».توانی بکنی نمی شلیک کن، چون کار دیگريها  قبل از آن
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  .او عصاي مریخی را در دست داشت و با شنلش روي آن را پوشانده بود
  »ها؟ مریخی«
  ».یا هر دو. ها یا آدم«
  »داك، رررینگرییل یکی از آن چهار مریخی توي بار مانیانا بود؟«
 تعقیـب   یـا مثـل مـا تـو را        هـا     کشیدمت بیرون؟ آن   آن جا    پس فکر کردي براي چی با آن کلک از        . البته«

  »مگر نشناختیش؟. کردند، یا مرا
  ».مثل هم هستندشان  همهها  آن هیولا! خداوندا، نه«
، و  12نگرییل، برادر دوقلویش ررریـنگلات    آن چهار تا ررری   . مان مثل هم هستیم    گویند ما همه    می همها    آن«

اگـر یـک مریخـی      .  اسـت  ولی وراجی بـس   .  دیگر بودند  ي  دو نفر دیگر از لانه رررینگرییل ولی از یک خانواده         
  »تپانچه را برداشتی؟. دیدي، شلیک کن

علیه تو هستند،   ها    ولی تا وقتی که آن جانور     . دانم قضیه از چه قرار است       نمی ببین داك، من  . بله، برداشتم «
  ».متنفرمها  چون از مریخی. م امن طرف تو

  ».آن چهار تا خائن بودند! جنگیم  نمیها ما که با مریخی! کنی  میشوخی« :داك به شدت جا خورد
  »چی؟«
حتی آن رررینگرییل هم از خیلی جهات بـد نبـود، مـن             . شان  همه تقریباً   خوب هستند، ها    خیلی از مریخی  «

  ».با او شطرنج بازي کردمها  خودم بار
  »...چی؟ اگر اینطور است پس من«
.  حالا زود باش، راه بیـا      .تو بیش از آن توي این ماجرا فرو رفتی که بخواهی عقب بکشی            . فراموشش کن «

  ».من هواي عقب را دارم. رویم به طرف آسانسور  میمستقیم
  .حق داشت، من بیش از حد توي این ماجرا فرو رفته بودم کاملاً او. ساکت شدم
یک کپسول دونفره همـان     .  زیر زیرزمین رسیدیم و به سرعت به طرف تونل اکسپرس رفتیم           ي  ما به طبقه  

 داد که نتوانستم ببینم چـه آدرسـی را بـه ماشـین     هلداك طوري مرا به داخل  . لی کرد لحظه مسافرانش را خا   
فرودگـاه فـضایی جفرسـون،     «:ولی وقتی نفسم جا آمد از دیدن چراغ چشمک زن روبرویم تعجبی نکـردم         . داد

  ».فقط مخصوص پروازهاي خروجی
چنـد  . ان از هتـل آیزنهـاور دور باشـد        خواستم تا حد امک     می رویم، فقط   می برایم مهم نبود به کدام فرودگاه     

طـرح کـنم، از آن    اي رفتـیم بـه مـن فرصـت داد کـه نقـشه         مـی  که در تونل خلأ به طرف فرودگـاه          اي  دقیقه
ولـی بـه   . نویسند طرح کلی بدون جزئیات، آزمایشی و قابل تغییر بدون اخطـار قبلـی    میهایی که کنارش   نقشه

  ! بزن بچاك:شد ی مهرحال یک نقشه بود و در دو کلمه خلاصه
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در فرهنـگ مـا مـرد       . غیـرممکن بـود    تقریباً   اگر همان روز صبح این تصمیم را گرفته بودم انجامش برایم          
توانستم به یک چشم به هـم زدن       ولی با صد چوب در جیب، من می       . پول مثل نوزاد است، محتاج و درمانده       بی

او به دلایل خودش، که هیچ ربطی هم        . نداشتممن هیچ احساس دینی به داك برودبنت        . تا آن طرف دنیا بروم    
مرا به کشتن داده بود، بعد هم مرا مجبور کـرده بـود آثـار یـک جنایـت را پـاك کـنم و                          تقریباً   به من نداشت،  

توانستم خودم را از شر برودبنـت راحـت           که گرفتار نشده بودیم، و اگر می       عجالتاً   ولی حداقل . شکنی کنم   قانون
شد، خیلی    می حتی اگر هم کسی متوجه جنایت     . کردم  ثل یک خواب بد از ذهنم بیرون می       کنم، تمام قضیه را م    

پوشـد، و مـن       می خوشبختانه یک جنتلمن همیشه دستکش    . رسید که کسی مرا با آن ربط دهد         می بعید به نظر  
  .هایم را در آورده بودم آن خانه تکانی هولناك دستکشطی فقط موقع گریم، و بعد هم 

 بچگانـه خیـال کـرده بـودم داك بـا            ي  دوسـتانه   اي که با موجی از احساسات قهرمان         لحظه به جز آن یک   
کـه فهمیـدم    هایش نداشتم، و همان محبت آنی هم به محض این به نقشه   اي    جنگد، هیچ علاقه    میها    مریخی

 هیچ عنوان حاضـر  بعد از اتفاقاتی که افتاده بود دیگر به. آید از بین رفته بود     خیلی هم خوشش می   ها    از مریخی 
چیـزي کـه مـن از زنـدگی         هـا   تن! برودبنـت بـرود بـه جهـنم       . اش حتی نگاه کنم     نبودم به آن شغل پیشنهادي    

مزخرفـات دزد   . خواستم پول کافی بود که روحم را توي بدنم نگه دارد و فرصتی که بتوانم به هنرم بپردازم                   می
  .یک نمایش درجه سه ساختشد از آن  حداکثر می. و پلیس بازي هیچ برایم جالب نبود

اي از    شـلوغ و درهـم و بـرهم، بـا شـبکه           . فرودگاه جفرسون انگار درست براي منظور من طراحی شده بود         
داشـت،    در چنین جایی، اگر داك فقط یک لحظه چشم از مـن برمـی             . شد  هایی که همه به آن منتهی می       تونل

گـرفتم تـا      تمـاس مـی   ام    شدم، و بعد با مسئول برنامه      مخفی می   اي    هچند هفت . رسیدم  من به نیمه راه اوماها می     
  .ببینم کسی درباره من پرس و جویی کرده یا نه

. رفـتم   کوبیـدم و در مـی       داك دقت کرد که هر دو با هم از کپسول خارج شویم، وگرنه من در را به هم می                  
داك .  به او چـسبیدم وانمود کردم که متوجه منظورش نشدم و درست مثل یک توله سگ وفادار تا سالن اصلی          

خواهد براي سـفینه مـسافري        حدس زدم می  . مستقیم طول سالن را طی کرد و به طرف میز شرکت دایانا رفت            
دانستم،   خواست مرا بدون پاسپورت و گواهی واکسیناسیون سوار سفینه کند نمی            ماه بلیط بخرد، حالا چطور می     

وقتـی  . آورد ناپدید شـوم     وقتی کیف پولش را بیرون می     تصمیم گرفتم   . دانستم که او خیلی مبتکر است       ولی می 
  .به دستانش است کاملاً نگاه و توجهش  اي شمارد دست کم چند ثانیه  میکسی پول

هـاي     آشـیانه  :گذشتیم که رویـش نوشـته بـود         اي    ولی ما مستقیم از کنار میز دایانا رد شدیم و از زیر طاقی            
با وحـشت متوجـه شـدم کـه         . د و دیوارهایش یکدست سفید بود     راهرویی که بعد از آن بود شلوغ نبو       . شخصی

  .ناگهان ایستادم. بهترین شانس فرارم را در سالن شلوغ اصلی از دست دادم
  »رویم سوار سفینه بشویم؟ داك، داریم می«
  ».البته«
  ».من پاسپورت ندارم، حتی یک کارت توریست ماه هم ندارم. اي داك، تو دیوانه«
  ».نداريها  یزاحتیاجی به این چ«
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هـاي    آیـد و سـؤال       چاقـالو مـی    ي  پلیس گنده هم یک   بعد  گیرند و   چی؟ توي بخش مهاجرت جلویم را می      «
  ».پرسد ناجور می
  .به بزرگی یک گربه دور بازویم گره شد تقریباً دستی

براي چی باید از بخش مهاجرت رد شوي در حالیکه از نظـر قـانون تـو در حـال                . قدر وقت تلف نکن    این«
وارد نشدم که حالا بخواهم خـارج   اصلاً ك زمین نیستی؟ و من چرا باید رد شوم در حالیکه از نظر قانون من        تر

  »!شوم؟ راه بیا
هم دارم ولی احساسم درست مثل وقتی بود که یک روبـات    اي    ریزنقش نیستم و عضلات ورزیده     اصلاً   من

کـه مأیوسـانه     بلوي توالت مردانه افتاد و در حالی      چشمم به تا  .  خطر بیرون بکشد   ي  کنترل ترافیک مرا از ناحیه    
  ».این تو کار دارم. داك، چند لحظه صبر کن« :کردم خود را از چنگش آزاد کنم، گفتم  میسعی

  ».اوه، جدي؟ تو درست قبل از آنکه از هتل بیرون بیاییم رفتی آن تو« :داك نیشخند عریضی زد
  .نه سرعتش را کم کرد و نه دست مرا ول کرد

  »...مشکل کلیه دارم«
آن پلـیس را    . کـنم   بگـذار بگـویم چکـار مـی       . بـازي   بیـنم داري خـودت را مـی         لورنزوي عزیزم، انگار می   «
  »بینی؟ می

ها، یـک مـأمور امنیتـی روي یـک میـز نشـسته بـود و پاهـایش را                      در انتهاي راهرو، جلوي در باند آشیانه      
  .داد  میاستراحت

اید همین الآن بروم اعتراف کنم که شاهد بودم که تو یک مـسافر              ب. من ناگهان دچار عذاب وجدان شدم     «
را از بـین    هـا     مریخی و دو شهروند محلی را کشتی و با تهدید اسلحه مرا مجبور کردي کمکت کـنم تـا جـسد                    

  »...کنم که  میبعد هم اعتراف. ببریم
  »!اي تو دیوانه«
  ».از شدت غم و غصه عقلم را از دست دادم، رفیق«
  ». هیچ مدرکی علیه من نداريتو... ولی«
مـن   ایـن کـه   بـراي . تـر باشـد   ن تو متقاعدکننـده جدي؟ با وجود این فکر کنم داستان من خیلی از داستا     «

دانم ولی تو هیچی درباره مـن          تو می  ي  من همه چیز را درباره     .دانی  دانم قضیه از چه قرار است ولی تو نمی          می  
  »...مثلا. دانی نمی

. انـد  گذشته من مثال زد که من حاضر بودم قسم بخـورم کـه سالهاسـت فرامـوش شـده                  او چند مورد را از      
آدم  مخصوص مجالس مردانه داشتم که مناسب مجالس خانوادگی نبود، آخر            ي  درست است، من چند تا برنامه     

در مورد آن صورت حساب هتل هم، قبول دارم کـه کـلاه گذاشـتن سـر                 . بالاخره باید از یک جایی نان بخورد      
چی در ساحل میامی درست به اندازه سرقت مسلحانه در هر جاي دیگري جرم است، ولـی ایـن             مهمانخانه یک

بعـد هـم آن     . پـرداختم   مـی  طرز برخورد خیلی مغرضانه است، چون من اگر پول داشتم که صـورت حـساب را               
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 واقعـاً   اكخـواهم بگـویم کـه د        مـی  خلاصـه ...  تأسف بار توي سیاتل که دیگر خیلی بی انصافی بـود           ي  قضیه

  ...با وجود این. غلط بودها  در باره بیشتر آن برداشتش عجیبی درباره گذشته من داشت، امااطلاعات 
بنابراین، بیا صاف برویم پیش آن افسر محترم و تمام اعترافاتمان را بکنـیم و خودمـان را                  « :داك ادامه داد  

  ».کنند  میر به قید ضمانت آزادبندم که کداممان را زودت  میهفت به دو باهات شرط. راحت کنیم
 اي او مـشغول حـرف زدن بـا منـشی    . بنابراین ما مستقیم به طرف مأمور پلیس رفتیم و از کنار او گذشـتیم       

داك دو تا کارت عبـور از جیبـیش بیـرون آورد کـه رویـشان      . پشت نرده بود و هیچ کدام توجهی به ما نکردند          
را در شـکاف مـانیتور فـرو        ها    ، و آن  K-127ي و تعمیر، آشیانه شماره       اجازه عبور، اجازه نگهدار    :بودشده  نوشته  

در .  منتظرمـان اسـت  127اش نوشت که ماشین کـد کینـگ        را چک کرد، و روي صفحه     ها    دستگاه کارت . کرد
مراقـب  لطفـاً  « :اي گفـت   خروجی برایمان باز شد و پشت سرمان قفل شد، و در همان حال صداي ضبط شـده                

  ».باشد  نمیشرکت مسئول حوادث بعد از در خروجی. ، و به اخطارهاي تشعشع توجه کنیدجلوي پایتان باشید
ماشین دور خود چرخید، راهش را پیدا کـرد، و    . وقتی سوار ماشین شدیم، داك به کلی کد آن را عوض کرد           

ادن گذشـته  کارم دیگر از اهمیت د. رود  میبرایم مهم نبود کجا. حرکت کرددر طول تونل زیر محوطه فرودگاه  
  .بود

جلوي رویم نردبـانی بـود کـه در سـقف فـولادي بـالاي               . وقتی پیاده شدیم ماشین به جاي اولش برگشت       
  ».رویم بالا  میحالا« :به پهلویم زد  اي داك سقلمه. شد  میسرمان ناپدید

داك . ادمایـست .  ثانیه13 خطر تشعشع، حداکثر زمان توقف :بالاي نردبان سوراخی بود و روي آن نوشته بود   
اگر وسط راه نایستی کـه خـودت   . در را باز کن و مستقیم از نردبان برو بالا توي سفینه   « :نیشخندي زد و گفت   

  ».را بخارانی، دست کم سه ثانیه هم زیادي میاري
حدود ده فوت از نردبان را در روشـنایی بیـرون بـودم، و بعـد وارد                 . کنم من پنج ثانیه زیادي آوردم       می فکر

  .را سه تا یکی بالا رفتمها   پله. ودي سفینه شدممجراي ور
نتوانـستم بیـرون سـفینه را        اصلاً   .یا لااقل اتاق کنترل آن خیلی جمع و جور بود         . کوچک بود  ظاهراً   سفینه

 14 و گابریـل 13هاي فضایی دیگري که من تا آن زمان سوار شده بودم دو شاتل ماه، ایوانجلین     تنها سفینه . ببینم
گشت به سالی که من با بی احتیاطی تمام یک قرارداد برنامه توي مـاه را قبـول کـرده                     م برمی بودند، که آن ه   

 ي  کرد که تردستی و بندبازي و آکروبات بازي در جاذبه یک شـشم مـاه برنامـه                  می مان خیال   مدیر برنامه . بودم
من مجبور شده   .  عادت کنیم  همین طور هم بود، منتها او وقتی به ما نداده بود که به جاذبه کم              . شود  می جالبی

هـایم را هـم جـا        بودم به هر کلکی که بود از طریق بخش مسافرین مشکل دار به زمین برگردم، و تمام لباس                 
  .گذاشته بودم

 هـا بـازي     اولی در یکی از سه صندلی راحتی خلبان لـم داده بـود و بـا دکمـه                 . دو مرد در اتاق کنترل بودند     
آن یکی که روي صندلی نشسته      . داد  می انجام   اي  گوشتی حرکات بی معنی   کرد، و دومی داشت با یک پیچ         می

                                                     
 

13 Evangeline 
14 Gabriel  
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 :دومی با نگرانی برگشت، نگاهش را به پشت سر من دوخت و پرسید            . بود نگاهی به من کرد، اما چیزي نگفت       
  »چی به سر جاك آمد؟«

بـود وزنـش را     جبـران کم  ! وقـت نـداریم   « :به داخل سر خورد و با خشونت گفت        تقریباً   داك از توي سوراخ   
  »کردید؟
  ».خیالت راحت باشد«
  »، همه چیز مرتب است؟ برج در چه وضعی است؟15رد«

برج مراقبت هم اجازه . هر دو دقیقه یک بار همه چیز را کنترل کردم         « :مرد روي صندلی با تنبلی جواب داد      
  ».هفت ثانیه دیگر... تا چهل و. پرواز داده

  »!بزن بچاك! بلند شو آن جا از«
مرد دوم مرا توي صـندلی کمـک        . نشست، رد با تنبلی از روي صندلی برخاست         ان حال که داك می    در هم 

رد بـه دنبـال او      . بعد برگشت و از سـفینه بیـرون پریـد         . ام بست   ام را روي سینه      داد و کمربند ایمنی    هلخلبان  
  »!هایتان لطفاً بلیط« :هایش توي سفینه بود که مکث کرد و با بشاشت گفت رفت، ولی هنوز سر و شانه

  »!لعنت به تو«
 را باز کرد، دستش را در جیبش کرد و دو تا کارت عبوري را که خودمان استفاده             هایشکمربندیکی از   داك  

  .کرده بودیم که جیم شویم، بیرون کشید و به طرف رد پرتاب کرد
  ».ها مشتعل و از این حرفهاي  جت. بینمتان توي کلیسا می. مرسی« :رد گفت

داك جـواب   . صداي بسته شدن در هوابند را شـنیدم و گوشـهایم صـدا کـرد              . راغت کامل پایین رفت   و با ف  
  .چشمانش را به کنترلها دوخته بود و یکی دو تغییر جزئی وارد کرد. خداحافظی رد را نداد

. بازوهایت را تـوي لباسـت بکـن و خـودت هـم راحـت بـشین                . بیست و یک ثانیه مانده    « :رو به من گفت   
  ».اولش کمی هیجان انگیز است ي لحظه

.  بالا رفتن پرده منتظر مانـدم ي در آن اضطراب لحظهها    ساعتگویی  کاري را که گفته بود انجام دادم، بعد         
  »داك؟« :بالاخره گفتم

  »!ساکت شو«
  »رویم؟  میفقط یک سؤال، ما کجا داریم«
  ».مریخ«

  .، و از هوش رفتمفرود آمد  اي انگشت شستش را دیدم که با تمام قوا روي دکمه

                                                      
15 Red 
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هـاي     آدم دار اسـت؟ آن    هر آدمی ممکن است از بی وزنی حالش به هم بخورد، کجاي این موضـوع خنـده                
بندم اگر هـر دو تـا پـاي مامـان بـزرگ هـم                 می شرط. خندند  می هایشان از چدن است همیشه      ابلهی که معده  
  .خندند بشکند باز می

خروج گاز موشک تمام شد و سفینه در حالت بـی وزنـی قـرار                این که     محض لازم به توضیح نیست که به     
 ام  زود حالم جا آمد، چون از موقع صبحانه هیچی نخورده بـودم و معـده               نسبتاً   .گرفت، من دچار فضازدگی شدم    

 یک سـاعت  . خالی بود، و بقیه مدت پایان ناپذیر آن سفر وحشتناك را فقط مریض و رنجور نشسته بودم                تقریباً  
 حـدوداً    برسیم، که این مدت براي یک زمینی مثل من         سه دقیقه طول کشید تا به محل قرار در فضا         و چهل و    

  .برابر است با هزار سال در عالم برزخ
مهماندار هواپیما  بود و درست مثل یک         اي  داك حرفه . او به من نخندید   . ولی باید حق داك را به جا بیاورم       

هاي بی مغـز و دهـان گـشادي کـه            نه مثل آن احمق   . ل طبیعی من برخورد کرد    با عکس العم      اي  با ادب حرفه  
بردم وسـط    میاگر اختیار به دست من بود آن ابلهان زیادي سلامت را          . هاي ماه هستند   اغلب توي لیست شاتل   

  . بخندند که بمیرندءکردم تا آنقدر در خلا  مییک مدار ول
کـه مـن      بپرسـم، پـیش از آن      خواسـتم   می  هزاران سؤالی که   با وجود طوفانی که در ذهنم به پا شده بود و          

 اتمی کوچکی که در مداري دور زمین منتظرمـان بـود            ي  بتوانم به چیزي غیر از حال خرابم فکر کنم به سفینه          
به گمانم اگر به آدمی که دچار فضازدگی شده است بگویند که قـرار اسـت صـبح علـی الطلـوع                      . رسیده بودیم 

  آن ساك مرا بدهید؟ لطفاً شود  می جدي؟:دهد  میتیرباران شود، جواب
بـی نـوري در      آرزوي مرگ بکنم، امید کوچک و      این که    ولی بالاخره تا حدي بهبود پیدا کردم که به جاي         

 داك بیشتر مدت با رادیوي سـفینه مـشغول بـود، و           .  زندگی غیرممکن نباشد   ي  ذهنم جرقه بزند که شاید ادامه     
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کرد چـون دسـتانش درسـت مثـل یـک تفنگـدار کـه          مییلی حساسی صحبتداشت روي طول موج خ    ظاهراً  

توانستم صدایش را بشنوم      نمی .کند، تمام مدت مشغول تنظیم کلیدهاي صفحه کنترل بود          می تفنگش را میزان  
حدس زدم که بـا سـفینه دوربـردي         . صدا جلوي صورتش را گرفته بود      یا حتی لبخوانی کنم، چون دستگاه ضد      

  .کند  می صحبتکه منتظرمان بود
ن دود تنباکو بهـم دسـت     که از دید    را ولی وقتی رادیو را به کناري زد و سیگاري روشن کرد، حالت تهوعی            

  »داك، وقتش نشده قضیه را بهم بگویی؟« : سرکوب کردم و گفتمداده بود
  ».توي راه مریخ وقت کافی براي این کار داریم«

دانـستم    می اگر. خواهم به مریخ بروم     نمی من. خودراضیلعنت به تو آدم پررو و از      « :با ضعف اعتراض کردم   
  ».ماندم  نمیکه این شغل جنون آمیزت روي مریخ است حتی یک لحظه هم

  ».مجبور نیستی بیایی. هر طور میلت است«
  »چی؟«
  ».فقط در را پشت سرت ببند. بلند شو برو. هوابند درست پشت سرت است«

تـوانی نفـس بکـشی        نمـی  ولـی اگـر تـوي فـضا       « :دامه داد داك ا . هیچ جوابی به پیشنهاد مزخرفش ندادم     
ایـن لگـن تـا چنـد        . بـرت گـردانم    بعداً   کنم که   می و من هم تعهد   . یاییترین راه این است که به مریخ ب        آسان
بعـد از ملاقـات فقـط    . کند  می بالاست ملاقاتي  مخصوص جاذبهي که یک سفینه  » تلاش« دیگر با    ي  دقیقه

 پشه وقت داریم که به طرف مریخ حرکت کنیم، چون باید هر طور شـده روز                 ي  مدت هفده ثانیه و یک عطسه     
  ».باشیم آن جا چهارشنبه

من همین جا توي ایـن    . مآی  من به مریخ نمی   « :یض جواب دادم  مرهاي     آدم با بدخلقی و یک دندگی خاص     
  ».کنیتوانی مرا خر   نمیتو. بالاخره یک نفر باید این را پس ببرد به زمین. مانم سفینه می

 سه تا رفیقمان که طبق دفتـر فرودگـاه جفرسـون        . توانی باهاش بروي    نمی درسته، ولی تو  « :برودبنت گفت 
بینی این سفینه سه نفـره        که می  همان طور . توي سفینه تلاش هستند   الآن  باید سوار این سفینه باشند،      قاعدتاً  
خواهی از بخـش      می به علاوه، چه طوري   و  . متأسفانه گمانم هیچ خوششان نیاید جایشان را به تو بدهند         . است

  »مهاجرت رد شوي؟
  ».خواهم روي زمین باشم  میفقط. برایم مهم نیست«
 قشنگ از ورود غیرمجاز گرفته تا ولگـردي در محوطـه فرودگـاه و               طومارروي زمین، توي زندان، با یک       «

برنـد بـه یـک اتـاق         مـی خواستی قاچـاق کنـی، و تـو را            می کنند  می حداقلش این است که فکر    . غیره و غیره  
هـا    آن. داشـتی    اي  کنند پشت چشمت تا ببینند چـه نقـشه          می سر و صدا و یک سوزن تزریق فرو        کوچولوي بی 

توانی مرا گیـر      نمی ولی. توانی از جواب دادن خودداري کنی       نمی یی بپرسند و تو هم    ها  سؤالدانند چه     می خوب
 شناس چند سال است که پا روي زمین نگذاشـته و            بیندازي، چون داك برودبنت مثل یک پسر خوب و وظیفه         
  ».چند تا شاهد تمام عیار هم دارد که برایش شهادت بدهند

  .کردم  میاز ترس، و از تأثیرات بعدي فضازدگی احساس ضعف شدیدي
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  »...دهی؟ تو، تو آشغال کثافت  میتو به پلیس خبر«

  .توهین آمیز باشدحرفم را بریدم چون کلمات دیگري پیدا نکردم که به قدر کافی 
خـواهم پلـیس خبـر      مـی ببین مرد، من ممکن است یک کم بازویت را بپیچانم و وانمود کنم کـه       . اوه، نه «

داند که داداشش    می حتماً   ولی رررینگلات، برادر دوقلوي رررینگرییل    . کنم  نمی این کار را   واقعاً   کنم، ولی هرگز  
است که مـا    اي رابطه برادرهاي دوقلوي مریخی رابطه. رساند  میاو خبرش را. رفت توي آن اتاق و بیرون نیامد      

  ».کنیم  نمیتولید مثلها  کنیم، چون ما مثل آن  نمیهرگز درکش
 یا حاجی لک لک توي یک کیف سـیاه      نندک  می  مثل خرگوش زاد و ولد     ها  مریخیاصلا برایم مهم نبود که      

او . توانم به زمین برگردم، و به خـودش هـم گفـتم             نمی معنی حرفهاي او این بود که من هرگز       . آورد  آنها را می  
بگذارش به عهده من، ما به همان تمیزي که بیرونت آوردیم، بـرت  . این طور نیست اصلاً  « :سرش را تکان داد   

روي تو و روي کارت عبورت هم نوشته کـه            خیلی زود از در آن فرودگاه یا هر فرودگاه دیگري می          . گردانیم می
ارت هم  غول آخرین تنظیمهاي یک سفینه بودي، لباس سرهمی روغنی و جعبه ابز           یک مکانیک هستی که مش    

  »تواند چند دقیقه نقش یک مکانیک را بازي کند؟ می حتماً به مهارت تو اي  هنرپیشه. دهد  میشهادت
  »...اما! توانم  میچی؟ معلوم است که«
هـاي صـنف را بـا         نفـر از بچـه    مـا هـشت     . تو فقط به دکتر داك بچسب، او خودش هوایت را دارد          ! بفرما«

توانیم   می دوباره هم . خودمان همدست کردیم تا توانستیم مرا وارد زمین کنیم و بعد هم من و تو را خارج کنیم                 
  ».اما تو تنها و بدون فضانوردهایی که کمکت کنند هیچ شانسی نداري. این کار را بکنیم

 با این هنر قاچـاقی کـه مـا داریـم، همیـشه            . تقاچاقچی اس  ذاتاً   هر فضانوردي « :نیشخندي زد و ادامه داد    
ولی معمولا با کسی    . توانیم براي کمک به همدیگر یک کلک کوچولو و بی ضرر به مأمورین فرودگاه بزنیم               می

  ».کنیم  نمیکه عضو خانواده نباشد تا این حد همکاري
  »...چاق است؟ چونداك، این قرارداد مربوط به قا« :را آرام کنم و کمی فکر کنمام  سعی کردم معده

  ».کنیم  میداریم تو را قاچاق این که البته غیر از. اوه، نه«
  ». بگویم که قاچاق به نظر من جرم نیستخواستم می«
ولی کار مـا یـک      . زنند  می به نظر کی هست؟ فقط به نظر کسانی که به کمک گمرك پول ما را به جیب                «

مـا دو روز    . من تصادفی توي بار به تـو برنخـوردم        . یآی برمیاش    ست، و فقط تو از عهده     مجاز ا  کاملاً   بدلکاري
  ».به زمین رسیدم آمدم سراغت این که کردیم و من به محض  میبود که تو را تعقیب

 ان مـرا تعقیـب    م ـتوانـستم مطمـئن باشـم کـه دشـمنهاي محترم            مـی  کاش« :داك اخمی کرد و ادامه داد     
  ».کردند، نه تو را می
  »چرا؟«
این اشـکالی   . خواستند ببینند من دنبال چی هستم      می این که    کردند، یعنی  می چون اگر داشتند مرا تعقیب    «

 کردند، یعنی   می ولی اگر داشتند تو را تعقیب     . دانستیم که دشمن هستیم     می ما از قبل  . ندارد، چون طبیعی است   
  ».دانستند که من دنبال چی هستم، یک هنرپیشه که بتواند آن نقش را بازي کند میاین که 
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  »توانستند بدانند؟  میر خود شما بهشان نگفته باشید، چطورولی اگ«
 رااش  من خودم هم همـه . تو حتی خوابش را ببینی  آن که    لورنزو، این مسئله بزرگ است، خیلی بزرگتر از       «
ما یک  . توانم بهت بگویم    می ولی این را  . برایت بهتر است    هر قدر کمتر بدانی    شديتو هم تا مجبور ن    . دانم نمی

صیات فردي را به کامپیوتر اصلی سیستم آمار جهانی در شهر لاهـه دادیـم، و کـامپیوتر آنهـا را بـا                 سري خصو 
این کار تا حد امکان سـري انجـام شـد،           . مذکر روي زمین مقایسه کرد       اي  هاي حرفه   مشخصات تمام هنرپیشه  

خواسـتیم کـار      می  که از آنجایی ... ولی ممکن است یک نفر مشکوك شده باشد، و به یک نفر دیگر گفته باشد              
  ».خیلی دقیق باشد، مشخصات کامل هر دو، هم شخصیت مورد نظرمان و هم هنرپیشه را ذکر کرده بودیم

  »اوه، و کامپیوتر بهتان گفت که من مناسب این نقش هستم؟«
  ».بله، تو و یک نفر دیگر«

 بـه قیمـت جـانم هـم       ولی این بار حتـی      . این یکی هم موقعیت مناسب دیگري بود که من دهانم را ببندم           
دانـستم    میمن باید.  ارزش داشتبه همان اندازه جانماز جهاتی برایم  این که  منتوانستم ساکت بمانم، ض    نمی

 دیگري که براي نقشی که به مهارت بی همتاي من نیاز داشت انتخاب شده بود، چه کـسی         ي  که آن هنرپیشه  
  .مردم  می، و الابود
  »و آن یکی؟ او کی بود؟«

 او را. 16یـک نفـر بـه اسـم اورسـون تروبـریج      ... اوم« :معلـوم بـود کـه مـردد اسـت     . رانداز کـرد داك مرا ب  
  »شناسی؟ می
  »!آن مردك آماتور«

  .آنقدر عصبانی شدم که حالت تهوعم را فراموش کردم  اي براي لحظه
  ».شنیدم هنرپیشه خیلی خوبی استمن آماتور؟ «

بازیش بودم، حتی یک لحظه هـم بـه آن تروبـریج            براي نقشی که من کاندید       این که    از فرط عصبانیت از   
  .شدم  میابله فکر کرده اند، داشتم منفجر

  »! طوطی آن!آن مردك دلقک«
 کـنم،   که به همکارهایی از این دسـت اعتنـا  من نیستن أش  در اصلاً حرفم را بریدم، چون متوجه شدم که     

همـین قـدر   ... ي ازخودراضـی بـود کـه   ولی آن مردك لافزن به حد. اگر بشود اسمشان را همکار گذاشت البته  
 شست خـودش را روي دسـت خـانم    حتماً بایست دست خانمی را ببوسد،  میبگویم که اگر تروبریج در نمایشی     

توانـد در نقـش کـس         مـی  آخر چنین مردي چطـور    ... مردك خودپرست متظاهر قلابی   . بوسید  می گذاشت و  می
  دیگري زندگی کند؟

هـایش او را ثروتمنـد       ها و دلقک بـازي     یعنی بی عدالتی، یاوه سرایی     اصلی سرنوشت    ي  ولی بر طبق قاعده   
  .کرده بود، درحالیکه هنرمندان واقعی محتاج یک لقمه نان بودند
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  ».توانم بفهمم که چرا او را کاندید کرده بودید  نمیداك، من به هیچ ترتیبی«
کرد خیلی جلب     می طولانی غیبت او یک قرارداد بلند مدت بسته که اگر مدت          . خواستیم ب، ما او را نمی    خ«
قبول کردي، به جـاك گفـتم    این که  به محض . وقتت آزاد بود  ... ام ... تو خیلی شانس آوردیم که   . کرد  می توجه

  ».به گروهی که به سراغ تروبریج فرستاده بودیم خبر بدهد که برگردند
  »!صحیح«
 حرکتمان بیهوش شده بودي، مـن بـه         آن موقع که بعد از    . خواهم باهات رك باشم     می ببین لورنزو، ... ولی«

  ».تلاش پیغام دادم که دوباره گروه را به سراغ تروبریج بفرستند
  »چی؟«
کند که یک گروه را تا گانیمد رهبري          می  من قبول  ي  سفینهببین، یک نفر توي     . بود، رفیق تقصیر خودت   «

 ایـن کـه     نـه . ر این راه کشته شـود     سفینه را تا گانیمد ببرد یا د      یا  که  کند    می این است که تعهد   اش    کند، معنی 
ا تو به من گفتی که این کار ر  . کنند ترس برش دارد و زیر حرفش بزند         می درست وقتی دارند سفینه را بارگیري     

 خـودت را  . شـود   مـی  چند دقیقـه بعـد جنجـال      .  و اما، کار را قبول کردي      کنی، بدون هیچ اگر و شاید       می قبول
 همـین ده دقیقـه پـیش داشـتی سـر مـن داد        . نی از دست من فرار کنی     ک  می بعد توي فرودگاه سعی   . بازي می
دانم کـه مـا بـه        می ولی من فقط این را    .  بهتري باشی  ي  شاید تو از تروبریج هنرپیشه    . زدي که برت گردانم    می

تا جایی که من فهمیدم تروبریج چنـین        . رسد خودش را نبازد     می  حساس ي  مردي احتیاج داریم که وقتی لحظه     
چیزي  این که    دهیم و بدون    می کنیم، پول تو را     می نابراین اگر با او به توافق برسیم، از او استفاده         ب. آدمی است 

  »روشن است؟. گردانیم  میاز قضیه را بهت بگوییم برت
  ولـی چیـزي کـه داشـت بـه مـن            ،را اسـتفاده نکـرد    اش    داك کلمه . روشن بود، بیش از حد هم روشن بود       

 مـن . حـق بـا او بـود       کـاملاً     و حقیقت تلـخ هـم ایـن بـود کـه            نیستم؛   اي ین بود که من یک حرفه     گفت ا  می
ه من حماقـت کـرد    . توانستم خیلی خیلی از خودم خجالت بکشم        می توانستم از دستش عصبانی شوم، فقط      نمی
م، ولی به هر حال قبول کرده بودم که نقش را بازي کنم، بـدون               ه بود م که بدون سؤال قرارداد را قبول کرد       بود

  .زدم  میبعد درست مثل یک جوجه آماتور ترس از صحنه برم داشته بود و داشتم جا. ید و شرطیهیچ ق
 فلسفی نداشته باشد،    ي  شاید پایه . ترین اصل صنعت تئاتر است     یاین شاید قدیم  » .نمایش باید انجام شود   «

مـن  .  معتقد بـود   پدر من به این اصل    . ها است به ندرت دلیل منطقی دارد        بناي زندگی آدم    زیر ولی عقایدي که  
یش هـم بـراي تـشکر روي     کامل را بازي کرد و بعـد از نمـا        ي  خودم او را دیدم که با آپاندیس ترکیده دو پرده         

در آن لحظـه انگـار صـورتش را    .  بالاخره اجازه داد که به سرعت او را به بیمارستان برسـانند       صحنه آمد، و بعد   
نـسبت بـه یـک آمـاتور ناشـی کـه               اي   حرفـه  ي  شهدیدم، با آن نفرت و تحقیر یـک هنرپی ـ          می جلوي چشمانم 

  . را مأیوس کرده استها تماشاچی
  ».من اشتباه کردم. خیلی متأسفم. داك« :با فروتنی گفتم

  »حاضري کار را قبول کنی؟« :داك نگاه تندي به من کرد
  ».بله« :با صداقت تمام گفتم
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ممکن کند که بازي در نقش سـفید        توانست کار را همان قدر برایم غیر          می بعد ناگهان چیزي یادم افتاد که     
  .برفی
  »...ولی. خواهم قبول کنم  میخوب، یعنی«

  »ولی چی؟ دیگر چه ادایی داري؟« :داك با تحقیر گفت
 بـازي   ها  مریخیداك، قرار که نیست من این نقش را میان          . رویم به مریخ    می ولی تو گفتی داریم   ! هیچی«
  »کنم؟
  » برنخوري؟ها مریخیخواهی به   می توي مریخ چطور. بازي کنیها مریخیمعلوم است که باید میان «
دست خودم نیـست،    . شوم  می بینم کفري   می وقتی آنها را  .  حساسیت دارم  ها  مریخیولی داك، من به     ... اه«
  ».کنم جلوي خودم را بگیرم، ولی ممکن است به کلی از حس خارج شوم  میسعی
  ». کنشاگر مشکلت فقط همین است فراموش. اوه«
  »...من. دست خودم نیست. توانم فراموشش کنم  نمیچی؟ من«
ما همه چیـز تـو      . دانستیم که عقاید تو توي این موارد عوامانه است          می ببین مرد، ما  . گفتم فراموشش کن  «

ولی .  درست به اندازه ترس از عنکبوت یا مار بچگانه و بی معنی است             ها  مریخیلورنزو، ترس تو از     . دانیم  می را
  ».پس فراموشش کن. کنیم  میده بودیم و درستشرا کراش  بینی ما پیش
  ».باشد... خوب«

!  هـستند ها تماشاچیعوام ! که واقعاً !عوامانه.  حساسم زده بودي من زیاد متقاعد نشده بودم، ولی او به نقطه   
  .بنابراین ساکت شدم

ك بـه   قاصـد از  « :صـدا پیغـامش را سـري کنـد         داك رادیو را جلو کشید و این بار تلاشی نکرد که با ضـد             
  ».دهیم  میماردي گرا را ادامه.  لک جوهر را منتفی کنیدي خروس، نقشه تاج

  »داك؟« :قطع کرد گفتم این که به محض
ممکن است کمـی خـشن از   ها  برخورد سفینه. خواهم مدارها را تطابق بدهم  می .باشد براي بعد  « :جواب داد 

  ». بچسبپس ساکت باش و محکم. خواهم وقت تلف کنم  نمیآب در بیاید چون
 دوربرد منتقل شدیم من با خوشحالی       ي  طوري که وقتی به سفینه    . بدجوري هم خشن از آب درآمد     برخورد  

روزمره عادي  هاي   حالت تهوع بر اثر برخورد دو سفینه خیلی بدتر از این حالت تهوع            . از بی وزنی استقبال کردم    
سه مردي که قرار بود جایشان را       . کشیدولی حالت بی وزنیمان هم فقط پنج دقیقه طول          . بر اثر بی وزنی است    

مـدت  . در هوابنـد چپانـده بودنـد    من و داك به حالت شناور وارد سفینه شویم، آن که با ما عوض کنند پیش از   
توانم کـف را از       نمی یک زمینی هستم، چون وقتی     ذاتاً   گمانم من  .چند دقیقه بعد همه چیز به شدت آشفته بود        

 : داك گفـت   »؟تاس ـکج« :یـک نفـر صـدا زد      . دهـم   مـی  ا از دسـت   سقف تشخیص دهم به کلـی تمرکـزم ر        
  »این؟« : بعد یک نفر جواب داد».اینجاست«

  .شد  نمیانگار که باورش
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کمک کنید ببـریمش تـوي      . مهم نیست، همه چیز مرتب است     . گریم کرده . بله، بله « :داك در جواب گفت   
  ».تخت آبی

چسبیده به یک دیوار کابین دو      . یک کابین کرد  دستی بازویم را گرفت و مرا در طول راهرویی کشید و وارد             
هاي پر از آب، که فـشار را         یی بود به شکل وان حمام با شبه تشک        ها  مخزنتا تخت آبی تاشو بود، که در واقع         

مـن تـا آن موقـع    . شد  می هاي دوربرد استفاده    ي بالا در سفینه   ها  سرعتکرد، و براي      می به طور یکسان پخش   
هاي دکوري داشتیم که خیلی شبیه اصـل          نمونه» متجاوزین زمین  «ي  در نمایشنامه تخت آبی ندیده بودم، ولی      

  .بود
 :حک شده بود و من همان طور که معلق در هوا شـناور بـودم، خوانـدم                  اي     جمله ها  تختروي دیوار بالاي    

 ـ »...بـه دسـتور   . از لباس مخصوص جاذبه استفاده کنیـد       حتماً    بالاتر از سه درجه    ي  در جاذبه ! اخطار« ستم  نتوان
داك و . م داد توي تخت آبـی هلجمله را تمام کنم چون به آرامی از جلویش سر خوردم و کنار رفتم، و یک نفر        

بستند که بلندگویی همان نزدیکی با صداي ناهنجـاري شـروع        می مردان دیگر داشتند با عجله کمربندهاي مرا      
وضـعیت  « :صداي یک نفر جـایگزین آن شـد       صداي بوق چندین ثانیه ادامه پیدا کرد، و بعد          . به بوق زدن کرد   

  »! دو درجهي جاذبه!  دو درجهي فقط دو دقیقه تا جاذبه! قرمز
  .بعد دوباره صداي بوق

  »پروژکتور میزان است؟ نوارها حاضر است؟« :وسط این جنجال صداي داك را شنیدم که با اضطراب گفت
  ».البته، البته«
  »سرنگ را آوردي؟«

چیـز مهمـی    . خواهیم یک آمپول بهـت بـزنیم        می ببین رفیق، « :فتداك توي هوا چرخی زد و رو به من گ         
تو باید بیدار بمانی و نقشت را        این که    محرك است، براي  داروي  اش    نیست، یک قسمتش نالگراد است، و بقیه      

  ».شود و ممکن است تنت به خارش بیفتد، ولی ضرري ندارد  مییت داغها چشماولش . از حفظ کنی
  »...صبر کن داك، من«
  »!من باید بروم این ابوطیاره را راه بیندازم! نداریموقت «

مـرد دومـی آسـتینم را بـالا زد، سـرنگ            . بتوانم اعتراضی بکنم از در خارج شـد        آن که    چرخی زد و قبل از    
 جاي خـودش    ،صداي بوق . بعد او هم رفت   . بفهمم تزریق کرد   این که    تفنگی را روي پوستم گذاشت و پیش از       

  »! دو درجهي جاذبه!  دو درجهي جاذبه! ضعیت قرمزو« :را به اخطار دیگري داد
داغ  واقعـاً    یمهـا   چـشم . سعی کردم دور و برم را نگاه کنم، ولی دارو باعث شده بود بیش از پیش گیج شوم                 

ولـی  . به خـارش افتـاد       اي  هایم، و کم کم پوست روي ستون فقراتم به طرز کشنده           طور دندان  شده بود، همین  
 که تـوي آن سـرعت بـازویم را          باعث شد  احتمالاً    برسانم، و   دستم را به پشتم    داد  نمی کمربندهاي ایمنی اجازه  

آخـرین  « :صداي بوق دوباره متوقف شد و این بار صداي بلند و مطمـئن داك پـرده گوشـم را لرزانـد                    . نشکنم
داریـم  ! تـان را دراز کنیـد      هاي بازیتان را جمع کنید و هیکل گنـده         ورق!  دو درجه  ي  یک دقیقه تا جاذبه   ! اخطار
  »!کنیم  میحرکت
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کـه  اش    آن هـم اجـراي جنجـالی سـمفونی        . و بعد به جاي صداي بوق، نوار ضبط شده آدآسترا پخش شـد            
من بـه قـدر کـافی درب و داغـان، سـردرگم و       . داد  می هاي دیگرش را تحت الشعاع قرار      صداي طبل همه نت   

  .اهی که دیگر رنگی نیستآخر بالاتر از سی. ی رویم نداشت خاصهیچ اثروحشتناك منگ بودم واین موزیک 
وقتـی  . البته دم ماهی نداشت ولی درست مثـل یـک پـري دریـایی بـود               . یک پري دریایی وارد کابین شد     

 بلوز رکـابی و شـلوار       طبیعی با یک   کاملاً   توانستم کمی نگاهم را متمرکز کنم متوجه شدم که در واقع یک زن            
او . نیـست   اي    کرد که بی وزنی برایش چیـز تـازه          می ابتکرد که ث     با چنان مهارتی به جلو شنا می        که کوتاه بود 

هـیچ اعتنـایی بـه      . را گرفـت   هـا   بدون لبخند نگاهی به من انداخت، در تخت آبی دیگـر نشـست و دسـتگیره               
  .کردم  میشد و من به شدت احساس سنگینی  میموزیک به قسمت آخرش نزدیک. کمربندهاي ایمنی نکرد

 روي تـشک    ي پوسته.  وقتی توي یک تخت آبی شناور باشی       خصوصاً  دو درجه زیاد هم بد نیست،      ي جاذبه
من فقط احساس سنگینی و تنگی      . پوشاند  می آورد و سانتیمتر به سانتیمتر آن را       آبی از اطراف به بدنم فشار می      

 ده درجه سفینه را هدایت کردند و نـابود شـدند را زیـاد               ي  یی که در جاذبه   ها  خلبان ي  آدم قصه . کردم  می نفس
شـود    می دو درجه توي تخت آبی، فقط باعثي ولی جاذبه. راست هستند شان    و من مطمئنم که همه    شنود،   می

  .احساس خماري کنی و نتوانی حرکت کنی
چطـوري،  ! لـورنزو « :کنـد   مـی مدتی طول کشید تا متوجه شدم که بلندگوي توي سقف دارد با من صحبت  

  »رفیق؟
  ».خوبم«

  .تلاشی که براي حرف زدن کردم نفسم را برید
  »چه مدت باید این را تحمل کنیم؟«
  ».تقریبا دو روز«

اولین سفر من به مریخ سی و هفـت         !  غر نزن مرد   این قدر « :داك بهم خندید   کنم ناله کردم، چون     می فکر
شما خیلـی لـوکس   . هفته طول کشید، و تمام سی و هفت هفته را در حالت بی وزنی در یک مدار بیضی بودیم         

تـازه موقـع انتقـال یـک اسـتراحت هـم در             . قط دو درجه آن هم به مـدت دو روز         فقربان،  کنید،    می دارید سفر 
  ».باید ازت پول هم بگیریم.  یک داریمي جاذبه

کـه یـادم   کننـد چیـست،     می را مسخرهها زمینیفضانوردهایی که نزدیک بود بهش بگویم که نظرم درباره      
ن هر کاري را حاضر اسـت ببخـشد، حتـی           پدر من، به من یاد داده بود که یک ز         . افتاد یک خانم در اتاق است     

 این جنس لطیف نژاد ما به شدت نمادگراست، کـه        . ممکن است برنجد    اي     کلمه ترین  کوچک با، ولی    را خشونت
به هر صورت من از آخرین باري کـه پـشت            .عجیب است، چون در عین حال به شدت هم عمل گراست          واقعاً  

 اي   ممنوعـه  ي  م کلمه ه بود رگز در صدارس یک خانم اجازه نداد      دست پدرم با تمام قوا توي دهنم خورده بود، ه         
  . درس دهد هم را17توانست در زمینه روانشناسی تربیتی خود پروفسور پافلوف  میپدر من. از دهانم خارج شود 

                                                      
17 Pavlov،ناس روسی که برنده جایزه نوبل شد روانش  
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  »تو آنجایی، عزیز جانم؟! 18پنی« :زد  میاما داك دوباره داشت حرف
  ».نبله، کاپیتا« :زن جوانی که همراه من بود جواب داد

ایـن ابوطیـاره تـوي مـسیرش جـا بیفتـد میـایم               این که    من به محض  . درس را شروع کنید   . بسیار خوب «
  ».پایین
  ».اطاعت کاپیتان«

 از شما خواسته کـه تـا   19دکتر کاپک« :او سرش را به طرف من گرداند و با صداي آرام، گرفته و بمی گفت         
مـانم تـا اگرسـؤالی برایتـان پـیش آمـد         مین اینجام.  را تماشا کنیدها فیلمچند ساعت فقط آرام دراز بکشید و   

  ».جواب بدهم
  »!ي مرا بدهدها سؤالخدا را شکر که بالاخره کسی قرار است جواب « :آهی کشیدم

ي کـابین خـاموش شـد، و        هـا   چـراغ . را زد    اي  با کمی اشکال دستش را بلنـد کـرد و دکمـه           . او جوابی نداد  
  که هر یک نفـري از      همان طور لم را شناختم، درست     فیشخصیت اصلی   . تصویري سه بعدي جلویم روشن شد     

شناخت، و بالاخره متوجـه شـدم کـه داك برودبنـت بـا چـه         میمیلیاردها شهروند امپراطوري به یک نظر او را   
  .مرا فریب داده است  اي بیرحمی باورنکردنی

  . بود20آن شخص بونفورت
فـورت، صـدر اعظـم سـابق، رهبـر حـزب       جناب آقاي جان جوزف بون. و البته فقط یک بونفورت وجود دارد 

مـرد در تمـام     !) و منفـورترین  (تـرین    بمخالف دولت، و رئیس ائتلاف طرفداران توسعه کرات مسکونی، محبـو          
  . شمسیي منظومه

.  من یک جهش بزرگ انجام داد و بـه خیـال خـودش بـه یـک اطمینـان منطقـی رسـید                  ي  ذهن سرگشته 
بـه مـا     هـا   ر برده بود، یا لااقل این چیزي بود کـه روزنامـه           بونفورت تا به حال از سه سوء قصد جان سالم به د           

در کـار نبـوده     اي    فرض کنـیم کـه معجـزه      . آمده بود دست کم دو بار آن به نظر معجزه آسا          . تلقین کرده بودند  
است؟ فرض کنیم که همه سوء قصدها موفق بوده اند، ولی عمو جو بونفورت عزیز دوست داشتنی هر بار جاي                    

  ست؟دیگري بوده ا
  شود به این شکل ساخت؟  میکار چند هنرپیشه را

  

                                                     
 

18 Penny  
19 Capek  
20 Bonforte  
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  لاري، :او خیلی جـدي بـه مـن گفتـه بـود           . ودپدرم ب چون وصیت   . من هیچ وقت کاري به سیاست نداشتم      
  .یدآ عوام خوششان نمی. شهرتی که از آن راه به دست بیاوري بد شهرتی است. طرفش هم نرواصلاً 

کـه  (یت غیر ثابت کـشور       که به جمع   98 سال   ي  من هیچ وقت رأي نداده بودم، حتی بعد از تصویب لایحه          
  . هم رأي ندادمحق رأي داده شد) بیشتر همکاران من از این دسته بودند

به نظر من   .  بونفورت نبود  ي   اگر هم کمی گرایش سیاسی داشتم، به طور حتم به جبهه           ها،   این با وجود همه  
بایستم و به جـاي      این که    ر فک .کرد   می او مرد خیلی خطرناکی بود، و به احتمال زیاد نسبت به نژاد بشر خیانت             

  .چندش آور بود... چطور بگویم؟... او کشته شوم به نظرم
  !!، عجب نقشیخداوندا... اما

نقش اول را بازي کرده بودم، و نقـش سـزار را هـم در هـر دو       » جوجه عقاب  «ي  من یک بار در نمایشنامه    
خب، باعـث   ... چنین نقشی در زندگی واقعی    ولی بازي   . که لیاقت اسمش را دارند بازي کرده بودم         اي    نمایشنامه

 ایـن کـه   تین برود، فقط بـراي میشود درك کنی که چطور ممکن است مردي به جاي مرد دیگري به پاي گیو             
آن نقش بینهایت مشکل را بازي کند، و یک شاهکار هنري بـی همتـا و                هم که شده     به مدت چند دقیقه      حتی

  .بدون نقص را خلق کند
 .که نتوانستند در برابر این وسوسه مقاومت کننـد        اند     دفعات قبل کدام همکارهایم بوده     در این فکر بودم که    

 تمجید از نقـشی بـود       ترین  بزرگاند، گرچه همین ناشناس باقی ماندنشان        بدون شک هنرمند واقعی بوده    ها    آن
ام همکـارانم کـه   سعی کردم به خاطر بیاورم که زمان سوء قصدهاي قبلی کی بود، و کـد    . که بازي کرده بودند   

. فایـده بـود   ولـی بـی  . این نقش را داشتند در همان وقت مرده بودند یا ناپدید شده بودندایفاي به نظرم توانایی    
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درباره جزئیات تاریخ سیاست معاصر زیاد خوب نبود، بلکـه متأسـفانه خیلـی زیـاد اتفـاق                  ام    چون نه تنها حافظه   
  .این شغل حتی براي بهترین ما، بستگی زیادي به شانس دارد. دبه سادگی ناپدید شو اي  افتد که هنرپیشه می

  . شخصیت بونفورت هستمي ناگهان متوجه شدم که با دقت تمام مشغول مطالعه
بـه عنـوان شـروع، از نظـر         . لعنت بر شیطان، عین آب خوردن بـود       . کنماش    بازيتوانم     می متوجه شدم که  
یمان را هم بـه     ها  ترین لباس   توانستیم تنگ    می بونفورتمن و   .  مشکلی نداشتم  ترین  کوچکمشخصات ظاهري   

گران بچه صفت که مرا دزدیده بودند، اهمیت شباهت ظـاهري را زیـادي               این توطئه . راحتی با هم عوض کنیم    
ندارد، و اگر هنرپیشه به       اي     فایده ترین  کوچکجدي گرفته بودند، درحالیکه این شباهت اگر با هنر همراه نباشد            

 و کنـد،  مـی  تر آسان که کار راکنم  میولی اعتراف. لازم نیست حتی کمی شبیه باشد اصلاً   اهر باشد قدر کافی م  
 اتفاقاً  تصادفی باعث شده بود یک هنرمند واقعی پیدا کنند، که          کاملاً   با آن کامپیوتر به طور    ها     آن بازي بچگانه 

حتی دستانش هـم مثـل   .  شبیه من بودنیمرخ او خیلی.  دوقلوي آن سیاستمدار باشد   توانست   می از لحاظ هیکل  
  . از گریم صورت استتر  مشکلخیلیها   دستدستان من بلند و کشیده و اشرافی بود، گریم

بعـد از چنـد     ! ، هیچ کـاري نداشـت      بر اثر یکی از سوء قصدها اتفاق افتاده است         گفتند   می لنگیدن پایش که  
 و بدون )  یک درجه  ي  بهالبته در جاذ  ( از جا بلند شوم      همان لحظه توانم     می  که دانستم   می دقیقه تماشا کردن او،   

اش،  عادتش به خاراندن پشت گردنش و بعد مالیدن چانه      .  فکر بکنم درست عین او راه بروم       حتی به آن  این که   
درست اش    همه. تیک عصبی نامحسوس عضلات صورتش قبل از هر جمله، این جور چیزها هیچ مشکلی نبود              

  .شد  برود، در ضمیر ناخودآگاه من حک میمثل آبی که در ماسه فرو
 از  تـر   آسـان ،  البته او حدود پانزده بیست سال از من بزرگتر بود، ولی بازي کردن نقـشی پیرتـر از خـود آدم                    

 و هیچ   شود،  میمربوط  اش    در هر صورت، سن براي یک هنرپیشه فقط به احساس درونی          . تر است  نقشی جوان 
  .هاي بدنش ندارد ربطی به سلول

م به جایش در تلویزیون ظاهر شوم، یا بـه          توانست   می ، من ها  فیلم عرض بیست دقیقه بعد از تماشا کردن         در
داك اشـاره   . ولی تا جایی که من متوجه شده بودم کار من بیشتر از صحبت کـردن بـود                . جایش سخنرانی کنم  

شناسـند، حتـی شـاید در        کرده بود که من مجبور خواهم بود مردمی را متقاعد کنم که او را خیلـی خـوب مـی                   
خورد؟ سیگارش   آیا او قهوه شیرین می    .  است تر   مشکل این کار چندین برابر   . هاي خصوصی قرار بگیرم    موقعیت

در فـیلم   این سؤال از ذهنم گذشت جـوابش را          این که    و با چه ژستی؟ به محض     زند     می را با کدام دست آتش    
یلم با حالتی سیگارش را آتش زد که شـکی بـرایم نمانـد             مرد توي ف  . دیدم و آن را در اعماق ذهنم ضبط کردم        

  .ه استکرد  میبه جریان پیشرفت دنیا تن بدهد، از سیگارت و کبریت استفاده آن که ها پیش از که او سال
نیست، بلکه براي تک تک افـرادي       منحصر به فرد    از همه بدتر این است که یک مرد، یک موجود پیچیده            

صد در صد موفق باشد      این که    یک بدلکاري براي   این که    دارد، یعنی   اي    دگی جداگانه شناسند پیچی  که او را می   
مشکل نیست،   صرفاً   این کار . تک تک بینندگان تغییر کند، براي تک تک آشنایان مرد مورد نظر           باید به نسبت    

ر شما بـا آقـاي      مرد مورد نظ  . کار را خراب کند   تواند    می نکات   ترین  کوچک. بلکه از نظر آماري غیرممکن است     
توانـد    می مشترکی دارد؟ با صد یا حتی هزار آقاي جان جونز چطور؟ یک بدلکار از کجا                 ي  جان جونز چه خاطره   
  این چیزها را بداند؟
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جزئیات مهـم، بـه      صرفاً    هر چیزي، با نگه داشتن     ي  هنرپیشگی، مثل تمام هنرهاي دیگر، با گرفتن عصاره       
یک وقتی چیزي به بی اهمیتی نجویـدن کـاهو          . مهم باشد تواند    میئیاتی  ولی در بدلکاري هر جز    . یدآ وجود می 

  .بند را آب بدهدتواند  می
ام فقط باید تا وقتی متقاعد کننده باشد که یک تیرانـداز بتوانـد               بعد با اوقات تلخی به خاطر آوردم که بازي        

  .بهم شلیک کند
که در باز شد و این بـار        ) م بکنم؟ توانست   می يچکار دیگر (م،  کرد   می ولی هنوز هم داشتم آن مرد را مطالعه       

  »کسی خانه نیست؟« :صداي داك را از دهان خودش شنیدم که صدا زد
. یایی بیرون کشیدند  ؤ روشن شد، تصویر سه بعدي محو شد، و من احساس کردم که مرا به زور از ر                 ها  چراغ

ز روي تـشک آبـی بلنـد کنـد، و داك             سـرش را ا    کرد   می زنی که اسمش پنی بود داشت تقلا      . سرم را گرداندم  
  .محکم و استوار در درگاه ایستاده بود
  »بایستی؟توانی  میچطوري « :نگاهش کردم و با شگفتی گفتم

 داشت ایستادن او    کند،  میمستقل از من زندگی      کاملاً   که به طور    اي    یک قسمت از ذهنم، آن قسمت حرفه      
  .ایستد  چگونه یک مرد در جاذبه دو درجه می:کرد ی م و آن را در فایل جدیدي ثبتکرد  میرا مطالعه

  ».پوشم ن کفش مخصوص میم. چ کاري نداردهی« :داك لبخند عریضی زد و گفت
  »!صحیح« :غرشی کردم و گفتم

 بالاتر از یک و نـیم       ي  کنیم که در جاذبه     نمی  ما به مسافرها توصیه     معمولاً .بایستیتوانی    میاگر بخواهی   «
یـک بـار   . ند شوند، چون خیلی احتمال دارد ابلهی کله معلق شود و پاي خودش را بشکنددرجه از توي تخت بل    

ولـی  .  پنج درجه بلند شد و راه رفت، ولی بعدش به کلی از ریخت افتاد ي  مرد وزنه برداري را دیدم که در جاذبه       
  ».مثل این است که یک نفر را کول کرده باشی تقریباً .دو درجه زیاد سخت نیست

  »هایش را رك و راست دادي؟ پنی، همه جواب« :به زن جوان انداختنگاهی 
  ».هنوز هیچ سؤالی نکرده«
  ».همه چیز را بدانیخواهی  میم که تو آدمی هستی که کرد  میجدا؟ لورنزو، من فکر«

ان مـانم کـه دانستنـش       نمـی  زنده آن قدر    که اهمیتی ندارد، چون از قرار معلوم      ظاهراً  « :بالا انداختم   اي    شانه
  ».برایم داشته باشد اي  فایده
  »چی؟ ببینم، چی شده اوقاتت تلخ شده، مرد؟«

را بیـان   ام    کاپیتان برودبنت، حضور این خانم مانع از این است که مـن احـساسات واقعـی               « :به تلخی گفتم  
ط اجـازه   پـس فق ـ  . ، و شخصیتتان، و سرنوشـتتان بیـان کـنم         تانتوانم نظراتم را درباره اجداد      نمی بنابراین. کنم

 ي مردي را که باید نقشش را بازي کنم دیدم، متوجـه شـدم کـه چـه حقـه      این که بدهید بگویم که به محض   
، چه کسی قرار است به جان بونفورت سوء قصد کنـد؟            کنم   می من فقط به یک سؤال اکتفا     . کثیفی به من زدید   

  ».دحتی یک هدف چوبی هم حق دارد بداند که کی قرار است بهش تیراندازي کن
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بعد طوري از خنده منفجر شد که تعادلش به هـم خـورد، و              . براي اولین بار دیدم داك حیرتش را نشان داد        

  .به دیوار تکیه داد تا معلق نشودخندید  میهمان طور که 
  ».خنده دار نیست اصلاً به نظر من که« :با عصبانیت گفتم

فکر کـردي کـه مـن     واقعاً  یز من، نکند  لاري عز « :هایش را پاك کرد    داك جلوي خودش را گرفت و اشک      
  »میخواهم به جاي هدف تیراندازي ازت استفاده کنم؟

  ».کاملا بدیهی است«
  .را درباره سوء قصدهاي قبلی برایش توضیح دادمام  و نتیجه گیري

کـار  پس خیـال کـردي کـه ایـن شـغل مثـل             . طور که این « : شعور داشت که این بار نخندد      این قدر داك  
خوب، مجبـوریم تمـام سـعیمان را بکنـیم کـه از اشـتباه درت                . هاي قرون وسطی است      پادشاه هاي مرگ پیش

اگر تمام مدت بخواهی خیال کنی که همان لحظه قرار است کشته شوي، گمان نکـنم بتـوانی خـوب                    . بیاوریم
ده توي ایـن مـدت او هرگـز از بـدل اسـتفا            . کنم   می ببین، من شش سال است که براي رئیس کار        . بازي کنی 

پنی، تـو  . در دو مورد از آن سوء قصدها هم حاضر بودم، و یک بارش هم تیرانداز را کشتم                 ضمناً   و. نکرده است 
  »بیشتر از من با رئیس بودي، او هیچ وقت از بدل استفاده کرده؟

رئـیس کـس دیگـري را بـه جـاي خـودش در               این کـه     حتی فکر . هرگز« :پنی به سردي به من نگاه کرد      
  ».بزنم توي دهنتخواهد  میدلم ... دن قرار دهدموقعیت کشته ش

هر دوي شما وظیفه دارید کارتان را انجام بدهید، و تو قرار است بـا               . آرام باش پنی  « :داك با ملایمت گفت   
راسـتی، لـورنزو، ایـن    . به علاوه، این برداشت غلط او از دید خارجی زیـاد هـم ابلهانـه نیـست    . لورنزو کار کنی 

  ».منشی شخصی رئیس است، که در نتیجه معلم اصلی توست. ت اس21لوپه راسل پنه
  ».از ملاقات شما خوشوقتم، مادموازل«
  ».م همین را بگویمتوانست  میکاش من هم«
.  دو درجـه چـه دردي دارد       ي  دانی در جاذبـه     خودت می  .خوري  میساکت باش، پنی، وگرنه کتک مفصلی       «

دانـیم   بونفورت درصدي احتمال خطر دارد، هر دویمان مـی لورنزو، قبول دارم که بازي کردن نقش جان جوزف     
در . اما این بار این چیزي نیست کـه مـا نگـرانش هـستیم             . که چندین بار نزدیک بوده جانش را از دست بدهد         

رئیس را، یـا  کند   می ن دهم، دشمن ما جرأت    حقیقت این بار، به دلایل سیاسی که همین الآن برایت توضیح می           
و اگـر   ! کنند، خودت که شاهد بـودي       نمی ارذاز هیچ کاري فروگ   ها     آن . بکشد کنی،  می بازي   تو را که نقشش را    

اگر الآن دستشان به تو برسـد تـو را هـم    . کشند  نفعی برایشان داشته باشد من، یا حتی پنی را می         ترین  کوچک
. ر امـان هـستی    تو خودت را در ملأ عام به جاي رئـیس نـشان دادي، دیگـر د                این که    اما به محض  . کشند می

  ».به ضرر آنهاست کاملاً موقعیت طوري است که کشته شدن تو
  »خب؟« :کرد  میداك با دقت مرا تماشا

  ».شوم  نمیمتوجه منظورت اصلاً من« :سرم را تکان دادم
                                                     

 
21 Penelope Russell  
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 این موضوع خیلی پیچیده اسـت، و اصـل آن طـرز فکـر مریخـی                 .شوي  میمتوجه  میدانم، ولی به زودي     «
  ».فهمی میبرسیم همه چیز را  آن جا به آن که  قبل ازولی مطمئن باش. است

داك هـیچ دروغ آشـکاري بـه مـن           ،دانـستم    می تا آن موقع، تا جایی که من      . آمد  من هنوز هم خوشم نمی    
بـه  توانـد     مـی  که با نگفتن حقیقـت هـم         دانستم   می  تلخی که از او پیدا کرده بودم،       ي  نگفته بود، ولی با تجربه    

ببین، من هیچ دلیلی ندارم که به تو اعتماد کنم، و یا به این خانم اعتماد کـنم،                  « :گفتم. مرا فریب بدهد  راحتی  
میدانم که   اقلاً   ید،آ زیاد از آقاي بونفورت خوشم نمی     شخصاً   این که    ولی با وجود  . البته اگر جسارت مرا ببخشید    

با او صحبت کـنم؟     توانم     می یک. او مشهور است که به طرز ناراحت کننده، و حتی توهین آمیزي راستگو است             
  »به مریخ برسیم؟ این که به محض
  »پنی به تو نگفت؟. متأسفانه ممکن نیست« :قیافه و شاد داك ناگهان غمگین شد  بدي چهره
  »چی را؟«
  »!اند او را دزدیدهها   آن.مرد، براي همین است که ما مجبوریم یک بدل براي رئیس پیدا کنیم«
  

اي  ي پی در پـی ها شوكبه خاطر وزنم بود که دو برابر معمول شده بود، یا به خاطر       ، شاید   کرد   می سرم درد 
 دانـی کـه چـرا جـاك دوبـوا تـرجیح       می. دانی موضوع چیست حالا می« :داك ادامه داد. که دریافت کرده بودم     

د روي مـاه،    ایـن مـاجرا از زمـان اولـین فـرو          . یم به تـو اعتمـاد نکنـیم       ا  هتا وقتی که از زمین خارج نشد      داد    می
. که هیچ کس هیچ وقت نفهمد چنین اتفاقی افتـاده         زنیم    می خبر دنیاست، و ما داریم به آب و آتش           ترین  بزرگ

در واقـع، تـو همـین الآن مـشغول          . بتوانیم تو را به جایش جا بزنیم      کنیم     می ما امیدواریم تا وقتی که او را پیدا       
 سیار رئیس، تـام     ي   شخصی و اداره   ي  یست، بلکه سفینه   تلاش ن  ي  این سفینه، سفینه  . نقش بازي کردن هستی   

هاي ما را    و در جواب علائم رادیویی سیگنال     چرخد    می تلاش در یک مدار دور مریخ دارد         ي  سفینه.  است 22پین
و تامی ما خیلی باظرافت دست و پایش را      . خبر دارند اش    از این موضوع فقط کاپیتان و افسر فرمانده       . فرستد  می
 چـی فهمـی      مـی  کـم کـم داري    . تا یک بدل براي رئیس پیـدا کنـد        زند     می و یک گریز به زمین     کند  می جمع
  »؟گویم می

ببـین کاپیتـان، اگـر دشـمنان سیاسـی آقـاي            ... بله، اما « : گفتم .فهمیدم  میباید اعتراف کنم که هنوز هم ن      
 دم تـوي بلنـدگو اعـلام      داریـد؟ مـن اگـر جـاي شـما بـو            ند، چرا قضیه را مخفی نگه می      ا  هبونفورت او را دزدید   

  ».مکرد می
. یمکـرد    مـی  اگر روي نیوباتاویا بودیم همـین کـار را        . یمکرد   می ما هم اگر روي زمین بودیم همین کار را        «

 پـسر را  23 کککاه گرالي تو افسانه. ولی سر و کار ما الآن با مریخ است      . یمکرد   می روي زهره هم همین کار را     
  »دانی؟ می
  ».دانم چی را؟ نه، نمی«

                                                      
22 Tom Paine  
23 Kkkahgral  
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 افـسانه بـه     .کنـد   می که مغز یک مریخی چطور کار        دهد   می نشان کاملاً   این افسانه . کنیاش    باید مطالعه «
طور خلاصه این است که هزاران سال پیش این پسر، یعنی کککاه قرار بود در زمان و مکانی مـشخص بـراي                      

  دلایلی که از دید من و تـو        ولی به . مراسم افتخاري خیلی مهمی، مثل مراسم اعطاي نشان شوالیه، حاضر شود          
 کـشتن او    ،بر طبق اصول مریخی تنهـا راه چـاره        . برسد آن جا    تقصیر خودش نبود، نتوانست سر وقت به      اصلاً  
 درخشانش، بعضی از سرانشان اصرار کردند که بـه او فرصـت             ي  و به خاطر سابقه   اش    ولی به خاطر جوانی   . بود

 ي او بـا سـماجت تمـام گفـت کـه حـق دارد پرونـده       . د زیر بار بروداما کککاه گرال حاضر نبو   . بدهند  اي    دوباره
مظهر آداب و رسوم مریخی     قدیس و   و با این کار او الآن       . خودش را پیگیري کند، پرونده را برد، و محکوم شد         

  ».است
  »!این دیوانگی است«
اي    دیـن و وظیفـه     هستند و نظـام    اي  نژاد خیلی خیلی قدیمی   ها     آن .دیوانگی است؟ ما که مریخی نیستیم     «

روي آداب و هـا    آن تمـام زنـدگی   .شود  می جزئیات را هم شامل      ترین  کوچکند  ا  هکه براي خودشان درست کرد      
 هرج و مـرج  ها مریخیهاي باستان که زندگیشان به رسومشان بند بود در مقایسه با    ژاپنی .چرخد  میرسومشان  

وجـود نـدارد، در عـوض دو کلمـه     » غلط«و » ستدر« چیزي به اسم ها مریخیدر عقاید . طلب محض هستند 
 ما این است    ي  ولی ربطش به قضیه   . واضح و روشن و بدون هیچ ابهامی توصیف شده        » نامرسوم«و  » مرسوم«

فهمـی     مـی  حـالا .  خود کککاه گرال پسر پذیرفتـه بـشود        ي  که رئیس قرار بود به نوعی به فرزندخواندگی لانه        
  »منظورم چیست؟

هاي بزن بزن درجـه       نمایش هاي مزخرف  یارو کککاه مثل شخصیت    به نظر من این      .فهمیدم  میهنوز هم ن  
 پژوهشگر روانشناسی و رسوم     ترین  بزرگرئیس به احتمال قوي     . خیلی ساده است  « :برودبنت ادامه داد  . سه بود 

، و حـالا، ظهـر روز چهارشـنبه بـه وقـت محلـی      . ها براي رسیدن به اینجا زحمت کشیده او سال. مریخی است 
برود و نقشش را طبق رسـوم انجـام دهـد همـه چیـز                آن جا     اگر رئیس به   .شود  میمراسم فرزندخواندگی اجرا    

، در مـریخ، در     )که به چه دلیلی نرفته اسـت      کند    می فرقی هم ن   ترین  کوچکو  (نرود،   آن جا    اگر به . مرتب است 
 حرکـت انقلابـی     تـرین   بزرگ و   شود،  میها، از قطب شمال تا قطب جنوب، اسمش به لجن کشیده              لانه ي  همه

 حتـی بـدتر از آن، درسـت نتیجـه           .شود  می نداشته در نطفه خفه      و بین نژادي که در تاریخ سابقه        اي    بین سیاره 
 که در بهترین حالت مریخ از همین ارتباط سستی هم که با امپراطـوري دارد        زنم   می من حدس . دهد   می عکس
حتـی ممکـن   . ه در صدد انتقام بربیایند و دست بـه کـشتار بزننـد           ولی بیشتر احتمال دارد ک     .کند  مینظر   صرف

بعد تنـدروهاي حـزب بـشریت بـالاخره بـه آرزویـشان             . هایی که روي مریخ هستند کشته شوند       است تمام آدم  
 را  هـا   مریخییک یک    این که     مریخ را با زور به امپراطوري ملحق کنند، منتهی بعد از           کنند   می میرسند و سعی  

 این چیزهـا    ها  مریخی... بونفورت نتوانست به موقع به مراسم برسد       این که    فقط به خاطر   این ها    و همه . بکشند
  ».گیرند را خیلی جدي می

 راسـل نمایـشگر را روشـن        لوپـه   پنهمقدمه هم خارج شد، و       مقدمه وارد شده بود، بی     داك همان طور که بی    
گر تنها چیزي که براي به هم ریختن سیاست         که ا پرسیدم    میبا دلواپسی از ذهنم گذشت که باید از داك          . کرد

 مریخی نرسد، چـه  ي به یک مراسم وحشیانه) چه خودش، چه بدلش(جهانی لازم است، این است که بونفورت   
  .تضمینی بود که خیلی راحت مرا نکشند؟ اما یادم رفته بود بپرسم، شاید ناخودآگاه از جواب وحشت داشتم
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م، کـرد   مـی هـایش را تماشـا   بونفـورت شـدم، حرکـات و ژسـت     ي ولی خیلی زود دوبـاره مـشغول مطالعـه     
 یاماننـد تفکـر   ؤم، و در آن حـس ر      کرد   می م، و آهنگ صدایش را در ذهنم ضبط       کرد   می احساساتش را احساس  

  .به همان زودي در نقشش فرو رفته بودم. ور شده بودم هنرمندانه غوطه
به قسمتی رسید که بونفورت در میـان        مدتی بعد با وحشت از این حس لذت بخش بیرون آمدم، چون فیلم              

من طـوري در فـیلم غـرق شـده     . خورد هاي کاذب مرتب به بدنش می       محاصره شده بود و آن دست      ها  مریخی
از   اي    صـداي وحـشت زده    . م احساسشان کنم، و بویشان برایم غیر قابـل تحمـل بـود            توانست   می بودم که عملا  

  »!کنخاموشش « :گلویم در آمد و به طرف تصویر چنگ زدم
  »ات شد؟ تو یکهو چه« :کرد  میدوشیزه راسل داشت به من نگاه.  روشن شد و تصویر ناپدید شدها چراغ

امـا  .. .خـواهم  مـی خیلـی معـذرت    ... دوشیزه راسل « :سعی کردم دوباره نفس بکشم و لرزشم را کنترل کنم         
  ». را ندارمها مریخیمن تحمل . دوباره روشنش نکنید... کنم  میخواهش

بـه  . وجود این از آن بیزار است ا ولی بکند، میباور نبیند  مین نگاه کرد که انگار چیزي را که  او طوري به م   
  ».رسد نمیبه جایی شان  من بهشان گفته بودم که این نقشه مسخره« :آهستگی و با لحنی تحقیر آمیز گفت

  ».دست خودم نیست. من خیلی متأسفم«
رفـت، ولـی     دو درجه راه نمیي به راحتی داك در جاذبهاو . جوابی نداد، و به سنگینی از توي تخت بلند شد       

  . بدون یک کلمه حرف از اتاق خارج شد و در را پشت سرش بست.کرد  میسعی خودش را
با صداي  .  بچه غول آسا است    ي  آمد سوار یک کالسکه    به جایش مردي وارد شد که به نظر می        . او برنگشت 

  »چطوري مرد جوان؟« :بلندي گفت
لازم نبـود مـدرکش را ببیـنم تـا          . ی اضافه وزن داشت، و خیلی خوشـرو بـود         حدود شصت سال داشت، کم    

  .بفهمم دکتر است
  »حال شما چطور است، قربان؟. خوبم«
  ». پایینتر خیلی بهترمي توي جاذبه. به قدر کافی خوبم«

 »؟از شکم بند چرخدارم خوشت میاد     « : اختراعی که به خودش بسته بود انداخت و گفت         ي نگاهی به وسیله  
 راستی، فقط براي اطلاع، مـن دکتـر کاپـک هـستم،             .کند  میروز نیست، ولی فشار روي قلبم را کمتر         زیاد مد   

  » چیست؟ها مریخی تو و ي ببینم، این قضیه. میدانم تو کی هستی. پزشک شخصی آقاي بونفورت
  . برایش توضیح بدهمطرفانه بیسعی کردم خیلی واضح و 

 وقـت ترتیـب آموزشـت را عـوض         آن. گفـت  مـی د بهم   کاپیتان برودبنت بای  « : داد دکتر کاپک سري تکان   
اش   عـضلاتش جلـوتر از کلـه    معمـولاً کاپیتان در نوع خودش جوان فـوق العـاده لایقـی اسـت، امـا        . مکرد  می
آقـاي اسـمیز،    . ولی حالا هـم دیـر نـشده       . ترسم به قدري آدم سالم و منظمی است که من ازش می          ... دوند می
خـورم کـه فقـط بـراي ایـن           به شرافت پزشکیم قسم مـی     . یزمتان کنم نوتپخواهم ازتان اجازه بگیرم که هی      می

  ».مشکل ازش استفاده کنم و هیچ کاري به عقاید شخصیتان نداشته باشم
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علامت مشخصه همه دکترهـا شـده اسـت، از جیـبش            تقریباً   هاي جیبی قدیمی را که     او یکی از آن ساعت    
  .بیرون آورد و نبض مرا گرفت

  ».کند میهیپنوتیزم روي من اثر ن. ندارد اي  دهم، قربان، ولی فایده اجازه میبا کمال میل « :من جواب دادم
خودم براي آن نمایش خواندن افکار اصول هیپنوتیزم را یاد گرفته بودم، اما معلمم هیچ وقـت موفـق نـشد                  

یاد پلیس محلی ز آن که در آن نمایش به خصوص کمی هیپنوتیزم خیلی مؤثر بود، به شرط          . مرا هیپنوتیزم کند  
  .گذاشت درباره قوانین دست و پاگیري که انجمن پزشکان براي ما وضع کرده بود، مته به خشخاش نمی

چطور است عضلاتت را شل کنی، راحت دراز بکشی، و          . ب، پس مجبوریم سعی خودمان را بکنیم      ؟ خ جداً«
  »درباره مشکلت حرف بزنیم؟

خواسـتم تـذکر    . چرخانـد   و زنجیـرش را مـی      رفت هنوز ساعتش دستش بود، با آن ور می       . نبضم را رها کرد   
، اما فکر کردم شاید این      کرد   می بدهم، چون سطح براقش نور چراغ مطالعه بالاي سرم را توي چشمم منعکس            

مسئله مهمی نیست که من بخـواهم بـه یـک غریبـه تـذکر                اصلاً   فقط یک عادت عصبی و ناخودآگاه باشد، و       
  .بدهم

خواهیـد   یا از هر روش روانکاوي که مـی    . خواهید بپرسید  هر چه می  . من راحت هستم  « :به او اطمینان دادم   
  ».استفاده کنید

، نـه؟  دهد  می دو درجه احساس سنگینی بهتاني جاذبه. فقط بگذارید بدنتان شناور باشد   « :او به نرمی گفت   
آلـود  کشد، آدم را خواب      شدت جاذبه خون را از توي مغز آدم بیرون می         . خوابم  تمام مدت می    معمولاً من خودم 

... شـویم  خیلـی سـنگین مـی     ... همه ما مجبـوریم بخـوابیم     . برند  الآن باز هم دارند سرعت را بالاتر می        .کند  می
  »...مجبوریم بخوابیم

دهانم را باز کردم که به او بگویم بهتر است ساعتش را کنار بگذارد، و گرنـه آن جـور کـه او داشـت آن را                           
  .به جاي گفتن هر حرفی، خواب رفتمولی . چرخاند از توي دستش پرت میشد بیرون می

از دسـت آن    . سـلام پـسر جـان     « :گفـت . وقتی بیدار شدم دکتر کاپک روي تخت آبی دیگر خوابیـده بـود            
  ». لعنتی خسته شدم و تصمیم گرفتم درازي بکشم و این فشار را روي تمام بدنم تقسیم کنمي کالسکه
  » دو درجه برگشتیم؟ي به جاذبه«
  ».هستیمدر دو درجه ! بله؟ اوه، بله«
  »چه مدت خواب بودم؟. خواهم که بیهوش شدم معذرت می«
  »الآن حالت چطور است؟. اوه، نه زیاد«
  ».از بین رفتهکاملاً ام   خستگیکنم  میاحساس. عالیست«
  »چند تا فیلم دیگر را ببینی؟خواهد  میدلت . گویم  میسرعت زیاد را.  این اثر را داردمعمولاً«
  ».گویید البته، اگر شما می«
  ».ار خوببسی«
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  .دستش را بلند کرد و اتاق تاریک شد
. مصمم بودم که این بار وحشت نکنم      .  نشانم بدهد  ها  مریخیخودم را آماده کرده بودم که باز هم عکس از           

بیـنم، از یـک فـیلم کـه دیگـر             را نمـی  هـا      آن از هر چه بگذریم، من بارها مجبور شده بودم وانمـود کـنم کـه              
  .لگیر شده بودم قبل فقط غافي دفعه. میدترس نمی

را هـا      آن من موفـق شـدم    . ، گاهی همراه بونفورت و گاهی بدون او، نشانم داد         ها  مریخییی از   ها  فیلمدکتر  
  .بدون احساس ترس یا نفرت مطالعه کنم

  !برم ناگهان متوجه شدم که دارم از تماشایشان لذت می
  .فریادي از تعجب کشیدم و کاپک فیلم را متوقف کرد

  »؟مشکلی پیش آمده«
  »!دکتر، شما مرا هیپنوتیزم کردید«
  ».خودت گفتی بکنم«
  ».کند می آخر هیپنوتیزم روي من اثر نولی«
  ».شنوم متأسفم که این را می«
  ».بینم من که احمق نیستم، دارم می. خوب، پس شما توانستید... اه«

  ».شود مینچطور است دوباره آن فیلم را ببینیم؟ من هنوز هم باورم « :و اضافه کردم
  نگـاه هـا  مریخـی اگرآدم بدون تعـصب بـه   . م و در حیرت بودم   کرد   می ویر را روشن کرد، و من تماشا      او تص 

 بـودا ظرافـت جـالبی       ي  در واقع درست مثـل مجـسمه      . حتی زشت هم نبودند   . چندش آور نبودند   اصلاً   کرد  می
آدم نیـستند، و    هاي بهـشتی هـم        از لحاظ ظاهري مثل انسان نبودند، ولی پرنده       ها     آن درست است که  . داشتند
  .هاي بهشتی دوست داشتنی ترین موجودات روي زمین هستند پرنده

شـان    حرکـات ناشـیانه   . خیلـی پرمعنـا باشـد     تواند    میکه حرکات دستهاي کاذبشان     شدم    میکم کم متوجه    
که تمام عمرم از میـان عینـک        فهمیدم    میحالا  . درست مثل ابراز محبت یک توله سگ دست و پا چلفتی بود           

  . نگاه کرده بودمها مریخیترس به نفرت و 
و ناگهان متوجـه شـدم کـه دارم         ... برد تا به بوي بدشان عادت کنم، اما        متفکرانه نتیجه گرفتم که وقت می     

در واقع خیلـی هـم      ! آمد  و حتی یک ذره هم بدم نمی      ... ، آن بوي غیر قابل اشتباه را      کنم   می بویشان را احساس  
  .آمد خوشم می

  » مگر نه؟کند، میر، این دستگاه غیر از صدا و تصویر، بو را هم منتقل دکت« :با نگرانی گفتم
 شخصی پارازیـت زیـادي      ي  براي یک سفینه   ها   آنجور دستگاه  .کند  مینه، مطمئنم که ن   . چی؟ گمان نکنم  «

  ».آورند به وجود می
  ».کنم  میمن دارم به وضوح بویشان را احساس. طور باشد ولی باید این«
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پسرم، من یک کار کوچک با تو کردم که امیدوارم اسـباب دردسـري              . اوه، بله « :او با کمی شرمندگی گفت    
  ».برایت نشود
  »ببخشید؟«
متوجه شـدم کـه بیـشترین دلیـل عـصبی شـدن تـو از                زدیم    میتوي مدتی که داشتیم توي مغزت چرخ        «

. دي کـنم بکنم، براي همین مجبور شدم سر هم بن اي   وقت نداشتم درمان اساسی   .  بوي بدن آنهاست   ها  مریخی
با عرض معذرت   .  عطرش را بهم قرض دهد     ي  من از پنی، همان دختر کوچولویی که اینجا بود، خواستم شیشه          

اگـر وقـت   ! یک کابـاره پاریـسی خواهـد بـود    بوي  برایت درست مثل ها مریخیباید بگویم از حالا به بعد بوي    
ولـی  . توت فرنگی یـا کیـک داغ       بويم، مثل   کرد   می تري برایت دست و پا     تر و معمولی   داشتم یک بوي لطیف   

  ».مجبور شدم فی البداهه تصمیم بگیرم
بـدون   وجود این، لعنت بـر شـیطان،         هم شبیه یک عطر سنگین و گرانقیمت بود، و با          واقعاً   بله،. بو کشیدم 

  . بودها مریخیبوي شکی  هیچ
  ».یدآ ازش خوشم می«
  ».دست خودت نیست«
  ».دهد  میتمام اتاق بو. ن کابینتمام بطري را خالی کردید توي ای حتماً ولی شما«
من فقط نیم ساعت پیش در بطري عطر را زیر دماغت تکان دادم و بعد بطري را به پنـی پـس                      . نه، اصلاً «

  ».دادم و او هم آن را برد
انگـار مـشک زیـادي      . »عـشق بیـشه   « روي بطري نوشته بود      .فهمم  نمیمن که بویی    « :بو کشید و گفت   

حواس تمام خدمه را پـرت کنـد، و او هـم فقـط بهـم                خواهد    میم کردم که    من پنی را مته   . تویش کرده بودند  
  ».خندید

خـواهم کـار     مـی . تماشا کردیم  این ها     کافی از  ي  به اندازه « :دستش را دراز کرد و نمایشگر را خاموش کرد        
  ».مفیدتري برایت پیدا کنم

. کننـد    مـی   پخـش  هایی که بو را هم     وقتی تصویر خاموش شد، بو هم از بین رفت، درست مثل آن دستگاه            
  .دانستم  میگرچه به عنوان یک هنرپیشه، ناخودآگاه این را. مجبور شدم قبول کنم که فقط توي خیالم است

  .داد  را میها مریخیوقتی چند دقیقه بعد پنی به کابین برگشت، درست بوي 
  .من عاشق این بو شده بودم
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بـه جـز    . تحصیلات من در همان کابین که اتاق مهمان آقاي بونفورت بود، تا موقع انتقال ادامه پیـدا کـرد                  
تمام مدت دکتر کاپک یـا      . حتیاجی هم به خواب نداشتم    دیگر نخوابیدم، و انگار ا     مشد  میدفعاتی که هیپنوتیزم    

خوشبختانه بونفورت شاید بیشتر از هر مرد دیگري در تاریخ عکس و فیلم             . ندکرد   می پنی کنارم بودند و کمکم    
مـشکل  . کار تمامی نداشت  . ترین کسانش هم برخوردار بودم      نزدیک ي  من از همکاري صادقانه    ضمناً   داشت، و 

خـودم را در قالـب او دربیـاورم، چـه در بیـداري، و چـه در                  م  تـوان   می ببینیم من تا چه حدي    اصلی این بود که     
  .هیپنوتیزم

 که موقـع هیپنـوتیزم هـیچ    ه بودکاپک به من اطمینان داد . از چه وقت دیگر از بونفورت بدم نیامد        دانم  مین
 چیزي از او نخواسـته بـودم، و         من چنین . به این موضوع نکرده است، و من هم حرفش را باور داشتم             اي    اشاره

مطمئن بودم که کاپک در مورد تعهدات اخلاقی یک پزشک و یک متخصص هیپنوتیزم درمانی خیلی وسواس                 
، 24 اگر مجبور شوم نقـش جـک ریپـر   حتی کنم می  فکر.این موضوع اجتناب ناپذیر بود کنم می ولی گمان . دارد

 چـه  شـوید   مـی اگر از این دیـد بـه آن نگـاه کنیـد متوجـه               . درا هم بازي کنم از او خوشم بیای         اي    قاتل زنجیره 
  : گویم می

و آدم یا خودش را دوسـت دارد،  . نقشی را یاد بگیرید باید مدتی خود آن شخص بشوید    حقیقتاً   این که    براي
  . هیچ راه دیگري ندارد.کند مییا خودکشی 

  ».بخشی مه چیز را میوقتی همه چیز را درك کنی، ه«: گوید  قدیمی میي یک جمله حکیمانه

                                                     

 
24 Jack the Ripperاو حداقل پنج زن را در لندن سر برید.  لندن را در وحشت فرو برده بود1800ي  اي که در دهه ، قاتل زنجیره .

  .دهنده استریپر، به معناي درنده و چاك 
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  .مکرد  میو من داشتم کم کم بونفورت را درك

تـوي ایـن    .  یک درجه اسـتراحت کـردیم      ي  موقع انتقال، همان طور که داك قول داده بود مدتی در جاذبه           
هـاي   بـراي مـدت   دهنـد     مـی مدت در حالت بی وزنی نبودیم، چون تا جایی که من فهمیدم فضانوردها ترجیح               

داك برایم توضیح داد که سفینه در مدت اسـتراحت بـا یـک انحـراف                .  را خاموش نکنند   کوتاه موتورهاي جت  
 سفینه تمام مدت با سرعت در حرکت است و حس تعادل آدم را به کلـی بـه                   .چرخد  می درجه دور خودش     150

ت هم ربطی داش  » ون کوریولیس قان«به   دانم  مین. »کوریولانوس«این حالت اسمی داشت شبیه به       . زند هم می 
  .یا نه

این است که آنهـایی کـه از سـطح زمـین شـروع بـه            دانم  میهاي فضایی     تنها چیزي که من درباره سفینه     
 داك به خاطر جریان پرفشار گاز هیدروژن یا بخار          ی هستند، اما فضانوردهایی مثل     موشک واقع  کنند   می حرکت

 اتمـی   ي  ه موشک را بـه عنـوان سـفین        ،این مردان فضا  . کتري میگویند ها     آن ، به کنند   می آبی که با آن حرکت    
هـاي دور     فقط سفینه ها     آن  به عقیده  .کند  میهم با واکنش اتمی کار      ها     آن واقعی قبول ندارند، گرچه که موتور     

 MC برابر است با مجـذور  Fاز فرمول موتورشان با استفاده بردي مثل تام پین سفینه فضایی واقعی هستند که     
  .؟ خلاصه همان چیزي که اینشتین کشف کردECرابر است با مجذور  بM یا شاید هم د؛کن عمل می

داك تمام سعیش را کرد که این چیزها را براي من توضیح بدهد، من هم قبول دارم که براي کـسانی کـه                       
چرا یک جنتلمن بایـد خـودش را نگـران ایـن     فهمم    میولی ن . این چیزها برایشان مهم است خیلی جالب است       

را بیـرون  شـان   هـاي محاسـبه   هـاي دانـشمند خـط کـش     ه نظر من هر دفعه که آن جوانکب. جور چیزها بکند 
  آخر چه اشکالی دارد بگذارند همه چیز به حال اولش باشد؟. کنند  میتر کشند زندگی را براي بقیه سخت می

بـه  من شروع کـردم     .  بودیم، مرا به کابین بونفورت منتقل کردند       ي یک درجه    جاذبهدر دو ساعتی که توي      
اش، و بقیه هم مراقب بودند مرا آقاي بونفورت یا رئیس یا اگر دکتر               یش، و تمرین کردن قیافه    ها   لباس پوشیدن

  .کاپک بود، جوزف صدا کنند، البته قصدشان این بود که به من کمک کنند که به نقشم عادت کنم
د مـرا آقـاي بونفـورت صـدا         او به هیچ وجه حاضر نبو     ...  همه، منظورم همه به جز پنی است       گویم   می وقتی

مثـل روز   . کرد، ولی این یکی از تحملـش خـارج بـود           آمد کوتاهی نمی    هر کمک دیگري از دستش بر می      . کند
است که در سکوت عاشق رئیسش است، و با نفرتی عمیق و نامعقول، اما طبیعی، از                  اي    روشن بود که او منشی    

سـوخت، هـر چنـد کـه از      صادقانه دلم بـرایش مـی  . و بیزار باشم از استم متقابلاًتوان میولی من ن. من بیزار بود 
  .مشد میدلخور  واقعاً رفتارش

 که مـن    دانستند  میبود، چون تمام کسانی که در تام پین بودند ن         » برنامه آزمایشی «حالا نوبت به اصطلاح     
اك، پنی یا دکتر کاپک م کدامشان از قضیه باخبر هستند، ولی فقط در حضور د         دانست  مین دقیقاً   .بونفورت نیستم 

، سرپرسـت   25مطمـئن بـودم کـه آقـاي واشـنگتن          تقریبـاً    .اجازه داشتم راحت باشم و اگر سؤالی داشتم بپرسم        
 میانسال و باریک و بلند بود، کـم    ي  او یک دورگه  . داد  نمی، ولی او هرگز چیزي بروز       داند  میکارمندان بونفورت   

، اما در تام پین     دانستند  می حتماً   دو نفر دیگر هم بودند که     . حالت درست مثل یک قدیس     حرف، و با صورتی بی    
هـاي   در ارتبـاط بودنـد و گـزارش        هـا    تلاش مسئول عملیات پشتیبانی بودند، با رسانه       ي  در سفینه ها     آن .نبودند
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 27، مسئول ارتباط با مطبوعات بود، و دومی راجـر کلیفتـون           26نفر اول بیل کورپسمن   . ندکرد   می روزانه را ارسال  

معاون سیاسی؟ اگر یادتان باشد وقتی بونفورت صدر اعظـم   . شغل کلیفتون را چطور توضیح بدهم      دانم  مین. دبو
 بگذارید اینطوري بگویم که بونفـورت       .کند  میبود، کلیفتون وزیر مشاور بود، ولی این هم زیاد چیزي را روشن ن            

  .کرد  میاش ، و کلیفتون پشتیبانیداد میخط مشی سیاسی را ارائه 
 کسی لازم ندیـده بـود       دانست  میاگر کس دیگري هم     . دانستند  میین گروه کوچک کسانی بودند که باید        ا

 کـه اتفاقـات     دانـستند   مـی  تـام پـین      ي   کارمندان بونفورت و تمام خدمـه      ي  درست است که بقیه   . به من بگوید  
را در حال ورود به سـفینه       ها م  خیلی.  که درچه موردي است    دانستند  میغیرمعمولی در جریان است، ولی لزوما ن      

  . بعد که مرا دیدند من بونفورت شده بودمي دفعه. دیده بودند، اما در نقش بنی گري
. از هیچ چیز اسـتفاده نکـردم       تقریباً    یک نفر به فکرش رسیده بود تجهیزات واقعی گریم تهیه کند، اما من            

مـن  . به رنگ پوسـت درآورد     دقیقاً   شود  یمن حتی پوست سیلیکونی را هم       ،شود  میگریم از فاصله نزدیک دیده      
البتـه  . تر کنم، و از درون صـورتش را بـه خـود بگیـرم       به همین اکتفا کردم که رنگ پوستم را دو درجه پررنگ          

یـک  . ناراحـت نـشدم  . هایشان را کشت مجبور شدم مقدار زیادي از موهایم را فدا کنم، و دکتر کاپک هم ریشه          
 آن قـدر    من مطمئن بـودم کـه ایـن شـغل          ضمناً   اع کلاه گیس استفاده کند، و     از انو د  توان  میهنرپیشه همیشه   

  .دستمزد خواهد داشت که اگر بخواهم بتوانم تا آخر عمر بازنشسته شوم
. ام زیاد هم طولانی نخواهـد بـود        م که زندگی  کرد   می از طرف دیگر، گاهی به طرز ناخوش آیندي احساس        

 و ایـن    زننـد   مـی هایی که حـرف ن       و مرده  دانند  میهایی که زیادي     چند تا ضرب المثل قدیمی هست درباره آدم       
نـازنینی  هاي     آدم شان  همهها     آن .مکرد   می کم داشتم به این گروه کوچک اعتماد       اما صادقانه بگویم، کم   . چیزها

 ها، مـرا بیـشتر بـا شخـصیت بونفـورت آشـنا              و شنیدن سخنرانی   ها  فیلمبودند، که این موضوع هم مثل دیدن        
 که یک شخصیت سیاسی، یک مرد واحد نیست، بلکه یـک گـروه همفکـر و                 مگرفت  می من داشتم یاد     .دکر  می

  .ندشد میاگر بونفورت خودش مرد نجیبی نبود، هرگز چنین گروهی دورش جمع ن. هماهنگ است
 و هاي مـریخ  هاي دیگر به قدر کافی زبان من مثل خیلی از هنرپیشه  . بودام     نگرانی ترین  بزرگزبان مریخی   

امـا  . زهره و مشتري و غیره را یاد گرفته بودم که بتوانم روي صحنه یا جلوي دوربین در هر نقشی بـازي کـنم          
 تارهاي صـوتی انـسانها بـه        کنم  می فکر. صداي جویده یا لرزان مریخی خیلی سخت است        تلفظ آن حروف بی   

یـا  » ککـک «م بـه حـروف مـا، مثـل          هها     آن يَ   قابل انعطاف نیست، و تازه، ترجمه      ها  مریخی ي  اندازه حنجره 
در » چیـر «خیلـی شـبیه کلمـه       » ججج«هیچ ربطی به صداي اصلیشان ندارد، مثلا صداي         » ررر«یا  » ججج«

  . نیویورك استي  حومهي لهجه
که من توي ایـن زمینـه متخـصص     خوشبختانه بونفورت استعداد زیادي در یادگیري زبان نداشت، در حالی  

هر صدایی را تقلید کنم، از صداي یک اره برقی          م  توان  می ، من شنوند  میواقعی  هاي من به معناي      گوش. هستم
مـن  . حمله شده باشد  اش    در حال کوبیدن میخ توي یک کنده درخت گرفته تا قد قد یک مرغ کرچ که به لانه                 

 بـر  او خیلی سعی کـرده بـود تـا   . بایست همان مریخی ضعیفی را که بونفورت یاد گرفته بود یاد بگیرم   فقط می 
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هایی که یاد گرفته بود روي فیلم ضبط شده بـود تـا بتوانـد                غلبه کند، و همه کلمات و عبارت      اش    استعدادي بی
  .اشکالاتش را تمرین کند

پروژکتور را به دفترش منتقل کرده بودند و پنی هم تمـام مـدت              . مگرفت  میبنابراین من اشتباهات او را یاد       
  .یم را جواب دهدها سؤال  را مرتب کند وها فیلمکنارم بود تا 

اضـافه شـده    ها     آن ، که الآن زبانهاي بیگانه هم به      شد  میها از قدیم به چهار دسته تقسیم         هاي انسان  زبان
ولی خوشبختانه زبان   . هایی که گاه مانند زبان ساکنین زهره براي هیچ مغز بشري قابل درك نیست              است، زبان 

 متوسطـشان اسـت، فقـط از        ي  زبان مریخی پایه، که زبان طبقـه      . هاي زمینی است   مریخی کمی شبیه به زبان    
ولـی زبـان    . »بینم من شما را می   «: هاي معین و خیلی محدودي تشکیل شده است، مانند سلام مریخی           عبارت

تـرین    ظریفمریخی بزرگان، از جملات ترکیبی ساخته شده، و خیلی پیشرفته است، طوري که براي هر یک از   
مریخی بزرگـان   . هایشان اصطلاح خاصی دارند     ینو تعهدها و دِ    ها  ها و تنبیه    پاداش ي  یدهچی پ ها در نظام   تفاوت

اي    ردیفهاي نقطه  ستتوان  می  به طوري که پنی برایم توضیح داد بونفورت به راحتی          .خارج از توان بونفورت بود    
 را  اي     فقـط چنـد صـد جملـه         مریخـی بزرگـان    ند بخواند، امـا از زبـان      کرد   می براي نوشتن استفاده  ها     آن را که   

  . بگویدستتوان می
  !را که یاد گرفته بود تمرین کردم اي   که چقدر آن چند جملهداند میفقط خدا 

 سخت  ي  هم او و هم داك کمی مریخی بلد بودند، اما وظیفه          . فشار روحی روي پنی خیلی بیشتر از من بود        
مـرگ جـاك    .  وقتش را در اتاق کنتـرل بگذرانـد         پنی بود، چون داك مجبور بود بیشتر       ي  آموزش من به عهده   

 طی کردیم، که در این مدت       ي یک درجه    جاذبهچند میلیون مایل آخر سفر را در        . کرده بود تر    کارش را سنگین  
من این مدت را با کمک پنـی مـشغول یـاد گـرفتن تـشریفاتی بـودم کـه بـراي مراسـم                        . پایین نیامد  اصلاً   او

  .شمبایست بلد با فرزندخواندگی می
م تمام کـرده بـودم، نطقـی کـه در           کرد   می  کککاه را قبول   ي  تازه تمرین نطقی را که طی آن عضویت لانه        

مردانگی نیست، اما در کلمات درست       قبول کردن وظایف     هاي یهودي موقع  شباهت به سوگند پسر    مضمون بی 
فـظ اشـتباه بونفـورت و آن تیـک     آن را تمام و کمال، بـا تل . گویی هملت، ثابت و تغییرناپذیر است به اندازه تک  

  »چطور بود؟«: وقتی به آخرش رسیدم، پرسیدم. عصبی صورتش خواندم
  ».خوب بود«: پنی خیلی جدي جواب داد

  ».مرسی، موفرفري«
بونفورت وقتی سرخلق بود پنی را بـه ایـن          . ي تمرین زبان بونفورت بلند کرده بودم      ها  فیلم را از    عبارتاین  

  .هم با شخصیتش جور بود  کاملاًزد، و اسم صدا می
  »!حق نداري مرا به این اسم صدا کنی«

  »براي چی، پنی جانم؟«: با حیرت واقعی نگاهش کردم، و همچنان در نقش بونفورت گفتم
  »!اي هنرپیشه... تو!  هستیتو قلابی! که رئیس نیستیتو ! به این اسم هم حق نداري صدایم کنی«
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 آن جـا  . از من دور شد، که فقـط تـا در کـابین بـود    ستتوان  می ایی که از جا پرید و با سرعت تا دورترین ج        
هـایش از هـق هـق گریـه تکـان             پشتش به من بود، با دستانش روي صورتش را پوشانده بود، و شـانه             . ایستاد
  .خورد می

خودم را از شخصیت بونفورت بیـرون کـشیدم، شـکمم را تـو کـشیدم، اجـازه دادم                     اي    با تلاش فوق العاده   
  »!دوشیزه راسل«: خودم خودش را نشان دهد، و با صداي خودم گفتمصورت 
همچنان با شخصیت خودم اضـافه  . به تندي چرخید، به من نگاه کرد، و دهانش باز ماند          . قطع شد اش    گریه

  ».برگردید اینجا و بنشینید«: کردم
.  و نشـست   رد کند، اما انگار نظـرش عـوض شـد، بـه آهـستگی برگـشت               خواهد    مییک لحظه فکر کردم     

بـود کـه بـه هـیچ عنـوان حاضـر        اي   اما صورتش صورت دختربچه،دستانش را مطیعانه در دامنش گذاشته بود      
  .نیست کوتاه بیاید

. ام من یک هنرپیـشه   . بله، دوشیزه راسل  «: گفتم  اي    گذاشتم مدتی سکوت برقرار باشد، بعد با صداي آهسته        
  »؟ که شما به من توهین کنیدشود میولی این دلیل 

  .او سرسختانه ساکت ماند
.  چرا دانید  میشما  . کار یک هنرپیشه را انجام بدهم      این که    به عنوان یک هنرپیشه، من اینجا هستم براي       «

من اگر از ماهیت واقعی این شـغل خبـر داشـتم، امکـان     .  که من را با کلک به اینجا آوردند       دانید  میاین را هم    
 ایـن   مجبورم این کار را بکنم متنفرم، خیلی بیشتر از آنقدري که شما از             این که    من از . نداشت آن را قبول کنم    

مـئن  چون با وجود اطمینان خوشبینانه کاپیتان برودبنت، من هـیچ مط          .  متنفرید کنم  می من دارم این کار را    که  
 عین  در.  خاصی به جانم دارم، آخر فقط همین یکی را دارم          ي  راستش من علاقه  .  بدر ببرم  نیستم که جان سالم   

 که شـما    شود  میولی آیا این دلیل     .  براي شما سخت است    این قدر  بدانم چرا قبول کردن من       کنم  می حال فکر 
  »از همین که هست بکنید؟تر  کار من را سخت

  ».بلند حرف بزنید«: با تندي گفتم. او من منی کرد
  ».تقلب است. این کار درست نیست«

به علاوه کاري است کـه بـدون حمایـت بـی قیـد و شـرط                 . همین طور است  دقیقاً  «: آهی کشیدم و گفتم   
بیایید همین جا   . پس بیایید کاپیتان برودبنت را صدا کنیم و بهش بگوییم         .  اعضاي گروه غیرممکن است    ي  بقیه

  ».انصراف بدهیم
  ».یم همچین کاري بکنیمتوان میما ن! اوه، نه«: وحشت زده سرش را بلند کرد و گفت

تحـت  . ادامه بدهیم و بعد خـرابش کنـیم        این که     است همین الان صرفنظر کنیم تا      یم؟ بهتر توان  میچرا ن «
  ».بیایید به کاپیتان راستش را بگوییم. م نقشم را بازي کنمتوان میاین شرایط من به هیچ وجه ن

  ».مجبوریم! ما مجبوریم این کار را ادامه بدهیم... ولی... ولی«
به سیاست ندارم، و فکر       اي     علاقه ترین  کوچکیل سیاسی؟ من    چرا مجبوریم، دوشیزه راسل؟ به خاطر دلا      «

  »پس چرا مجبوریم؟.  چندانی داشته باشیدي  که شما هم علاقهکنم مین
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  »...او این که براي... براي اینکه«
  .بغض گلویش را گرفت و حرفش را برید

اگر ما این کار     این که    براي. دانم  می«: گذاشتماش    از جایم بلند شدم، به طرفش رفتم و دستم را روي شانه           
 ـ مـی خـودش ن  این که براي. رود میها زحمت کشیده تا به وجود بیاورد از بین      را نکنیم، چیزي که او سال      د توان

 بـراي . دوستانش به او وفادارند این که براي.  جایش را پر کنندکنند   می این کار را بکند و دوستانش دارند سعی       
دیدن کس دیگري در جایی کـه حـق اوسـت شـما را ناراحـت                ها    این  با وجود همه   .شما به او وفادارید   این که   

  »اینطور نیست؟. شوید می وانگهی، شما از شدت غصه و نگرانی براي او دارید دیوانه .کند می
  ».بله«

  .خیلی به زحمت صدایش را شنیدم
 سخت اسـت کـه      این قدر ما  چرا براي ش   دانم  میمن  «: گذاشتم و سرش را بلند کردم     اش    دستم را زیر چانه   

ولی من هـم دارم تنهـا کمکـی کـه از دسـتم              . شما عاشق او هستید   . جا، در جاي او، قبول کنید      وجود مرا این  
رفتار کنی و کـارم را ده برابـر    با من    مثل آشغال    مجبوري!  لعنت بر شیطان، زن    .دهم  میید برایش انجام    آ برمی
  »کنی؟تر  سخت

بعـد بـا   .  یک لحظه فکر کردم چیزي نمانده است یک سـیلی دریافـت کـنم   .او حیرت زده به من نگاه کرد    
 دیگـر تکـرار     .خـواهم   مـی  خیلـی خیلـی معـذرت        .خـواهم   میمعذرت  «: صداي بغض آلودي بریده بریده گفت     

  ».شود مین
  ».پس برگردیم سر کارمان«: را رها کردم و با سرزندگی گفتماش  چانه

  »شید؟ید مرا ببختوان میآیا «: او حرکت نکرد
فقـط کمـی کنتـرل خـودت را از دسـت داده بـودي چـون                 . چی؟ تو کاري نکردي که تو را ببخشم، پنی        «

من باید کلمه به کلمـه آن نطـق را از بـر شـوم، و                . حالا برگردیم سر کارمان   . دوستش داري و نگرانش هستی    
  ».چند ساعت بیشتر وقت نداریم

  .فورا به نقشم برگشتم
یک بار تمرین نطق بونفورت را تماشا کردم، بعـد          . شت و پروژکتور را روشن کرد     پنی یک حلقه فیلم را بردا     

م نطـق را  داد مـی صداي فیلم را قطع کردم و در حالیکه صدایم را، یعنی صداي خودش را، بـا تـصویر تطبیـق                     
ر را  نطـق تمـام شـد، و خـودم پروژکتـو     .کرد  می نگاهو از تصویر به منی بهت زده از من به تصویر    پن. خواندم

  »چطور بود؟«: خاموش کردم
  »!فوق العاده بود«

  ».مرسی، مو فرفري«: با لبخند او، لبخند زدم
  ».آقاي بونفورت... قابلی نداشت«

  . تلاش رسیدیمي دو ساعت بعد ما به محل قرارمان با سفینه
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ه کابین مـن    را ب ها     آن  تلاش راجر کلیفتون و بیل کورپسمن را منتقل کرد داك          ي  سفینه این که    به محض 
بینمـت،    خوشحالم دوباره می  . 28سلام راج «: بلند شدم و گفتم   . مشناخت  میهایشان   هر دو را از روي عکس     . آورد
  ».بیل

دو سـه روز     صرفاً   یک سفر کوتاه به زمین    . لحنم، به رسم این مردان فضا، دوستانه، ولی نه چندان گرم بود           
تر از مدار تـلاش   در مداري تنگ  سفینه داشت .  را دراز کردم   لنگ لنگان جلو رفتم و دستم     . جدایی بود نه بیشتر   

  .کرد  می کمتري نسبت به قبل حرکتي ، و به همین دلیل با سرعت و جاذبهگرفت میقرار 
سیگار برگش را از دهـانش      . کلیفتون نگاه سریعی به سر تا پاي من انداخت، بعد او هم نقشش را بازي کرد               

  ».خوشحالم برگشتی، رئیس«: گفت اي  ا صداي آهستهبیرون آورد، با من دست داد و ب
  .آمد او مرد ریزنقشی بود، میانسال با سري بی مو، و به نظر شبیه یک وکیل و یک پوکر باز خیلی خوب می

  »من نبودم چیز مهمی پیش نیامده؟توي این مدتی که «
  ».پرونده را به پنی دادم. نه، فقط همین خبرهاي معمولی«
  ».خوبه«

  . بیل کورپسمن چرخیدم و دستم را دراز کردمبه طرف
 فکـر  واقعاً   من! باور کردنی نیست  «: هایش را به کمر زد و سوت بلندي کشید         در عوض دست  . او دست نداد  

  ». شانس موفقیتمان خیلی استکنم می
فتنـت را    راه ر  خـواهم   مـی . راه برو . یک چرخی بزن، اسمیز   «: از سر تا پاي مرا با دقت نگاه کرد و ادامه داد           

  ».ببینم
 که بونفـورت در مقابـل چنـین گـستاخی     کنم می متوجه شدم که درست همان قدر دارم احساس عصبانیت    

داك دستی بـه آسـتین کورپـسمن زد و بـه            . ، و صد البته صورتم هم این را نشان داد         کرد   می نابجایی احساس 
  »یادت هست چه قراري گذاشتیم؟. بسه، بیل«: سرعت گفت

 مطمـئن شـوم کـه از        خـواهم   مـی من فقط   . این اتاق ضدصدا است   !  نترس این قدر «: دادکورپسمن جواب   
  »نطق کنی؟ی توان میات در چه وضعی است؟  اسمیز، مریخی. یدآ برمیاش  عهده

من در جواب با یک صداي جیغ مانند، عبارتی چند سیلابی را به مریخی بزرگـان بیـان کـردم کـه معنـی                        
خیلی بیشتر از   اش    ولی در واقع معنی   . »که یکی از ما اتاق را ترك کنیم       کند    یم ادب ایجاب «: شود  میاش    کلی

  .شود می منجر ین طرف یکی ازنهبی به محکوم به مرگ شدن تمام لا این مبارزه طل معمولاًاین است، چون
ه مثل این که باید اعتراف کنم ک «: کرد و گفت    اي    شد، چون خنده  اش     کورپسمن متوجه معنی   کنم  میفکر ن 

  ».کارت خیلی خوب است، اسمیز
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ایـن  . بیل، بهت گفتم بس کـن     «: بازوي کورپسمن را گرفت و گفت     . ولی داك متوجه معنی جمله شده بود      
  ».را باید نقش بازي کنیماش  از اینجا به بعد هر ثانیه. دهم می من است و من دستور ي سفینه

 که توافق کـردیم کـه ایـن تنهـا راهـش             دانی خودت می . به حرفش گوش کن، بیل    «: کلیفتون اضافه کرد  
  ».وگرنه ممکن است یکیمان بند را آب بدهیم. است

مـن فقـط    . خیلـی خـب، خیلـی خـب       «: هایش را بـالا انـداخت       کورپسمن نگاه سریعی به او کرد، بعد شانه       
  ».بالاخره فکرش از من بود.  مطمئن بشومخواستم می

  ».خوشحالم که برگشتید.  آقاي بونفورتروزتان بخیر،«: لبخند موربی تحویل من داد و گفت
 آن کـه    قبـل از  . من هم خوشـحالم، بیـل     «: تأکید محسوسی کرد، ولی من جواب دادم      » آقاي«روي کلمه   

  »فرود بیاییم چیز خاصی هست که لازم باشد من بدانم؟
  ».غیر از همان کنفرانس مطبوعاتی توي گودارد سیتی، بعد از مراسم. گمان نکنم«

  .دهم می چشم مراقب است ببیند من چه عکس العملی نشان ي  از گوشهحواسم بود که
  ».بسیار خوب«: با حرکت سر تأیید کردم

  »را دادي؟اش  لازم است؟ تو اجازه حتماً ، راج، قضیه این کنفرانس چیست؟گویم می«: داك با عجله گفت
 اضافه کنم   خواستم  میش بیاورد   جناب خلبان جو   آن که    قبل از «: کورپسمن رو به کلیفتون کرد و ادامه داد       

 خودم کنفرانس را برگزار کنم و به خبرنگارها بگویم رئیس بعد از مراسم دچار لارنژیـت شـده، یـا                   م  توان  می که
را بهمـان بدهنـد و مـن در طـول مـدت           شان    محدودش کنیم به سؤالات کتبی که قبل از مراسم کپی         این که   

  صـدا و تـصویرش خـوب اسـت کـه مـن پیـشنهاد               این قدر  فاصله   از این . نویسم ها را برایش می    مراسم جواب 
  »بربیایید؟اش  د از عهدهکنی میبونفورت؟ فکر ... نظر خودتان چیست، آقاي.  ریسکش را قبول کنیمکنم می

  ».من که مشکلی ندارم، بیل«
 میـل حاضـرم      را از سر بگذرانم، بعد از آن بـا کمـال           ها  مریخیم اگر بتوانم بدون اشتباه      کرد   می داشتم فکر 

به سـبک حـرف زدن      . براي یک مشت خبرنگار انسانی تا هر وقت دلشان بخواهد حتی فی البداهه حرف بزنم              
هایش را هم دست کـم بـه طـور تقریبـی درك کـرده                ها و گرایش   مسلط شده بودم، و سیاست     کاملاً   بونفورت

  .لزومی نداشت جواب دقیقی بدهم آن که بودم، ضمن
از «: بتواند چیـزي بگویـد بلنـدگوي سـفینه فریـاد کـشید             آن که    قبل از . آمد  گران می اما کلیفتون به نظر ن    

  ».چهار دقیقه به حرکت داریم.  به کابین کنترل بیایدشود میکاپیتان تقاضا 
آن بالا هیچ کس    .  را راه بیندازم   گاريمن باید بروم این     . ا بدهید خودتان ترتیبش ر  «: داك به سرعت گفت   

  ».رمرا جز اپشتاین ندا
  .و به طرف در دوید
  »... بهت بگویم کهخواستم می! هی، کاپیتان«: کورپسمن صدا زد

  .خداحافظی کند دنبال داك از اتاق بیرون رفت این که و بدون
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خواهـد   مـی دلـت  «: راجر کلیفتون در را که کورپسمن باز گذاشته بود بست، برگشت، و به آهـستگی گفـت       
  »ریسک این کنفرانس را قبول کنی؟

  ».دهم می من فقط کارم را انجام .شود میاین به شما مربوط «
. ي کتبـی اسـتفاده کنـیم      هـا   سؤالاز روش    این که     ریسک کنیم، به شرط    دهم  میپس من ترجیح    ... هوم«

  ».کنم می هاي بیل را کنترل سر جلسه بروي خودم جواب آن که ولی قبل از
  ».بسیار خوب«

ها را ده دقیقه زودتر به دستم برسانید دیگر مشکلی           یدا کنید که جواب   اگر بتوانید راهی پ   «: بعد اضافه کردم  
  ».گیرم من خیلی سریع یاد می. نخواهم داشت

 کـه   دهـم   مـی هـا را بـه پنـی         باشـد، جـواب   . رئیس... مشخص است کاملاً  «: او نگاه دقیقی به من انداخت     
بهانه دستشویی عذرخواهی کنی و هر چند       به  ی  توان  میبعد  . بلافاصله بعد از مراسم فرزندخواندگی بهت برساند      

  ».بمانی آن جا که لازم بود اي  دقیقه
  ».فکر خوبی است«
کاري هست که من بتوانم برایـت       . باید اعتراف کنم حالا که تو را دیدم حالم خیلی بهتر شده           ... اه. درسته«
  »بکنم؟
  »او ندارید؟... هیچ خبري از. چرا، هست... ، راجکنم میفکر ن«
او را از مـریخ     . او هنوز در گودارد سیتی است، از این نظر مطمئن هـستیم           . خب، هم بله و هم نه      ...وهاو؟ ا «

هـاي خروجـی شـهر را     اگر هم چنین قصدي داشتند مـا راه . ندا هاند، و حتی به بیرون شهر هم نبرد     خارج نکرده 
  ».بستیم
 از صدهزار نفر نیست؟ پس چـرا        که شهر بزرگی نیست، هست؟ جمعیتش که بیشتر        آن جا    گودارد سیتی؟ «

  »ید پیدایش کنید؟ مشکلتان چیست؟توان مین
 بعد از . اند منظورم این است که او را دزدیده      ... مشکل اینجاست که ما جرأت نداریم اعتراف کنیم که تو را          «

بعـد از   کـه درسـت     م  کنـی   مـی  و وانمود م  کنی  می و دزدي را اعلام   م  کنی  می مراسم تمام شد، تو را قایم     این که   
هـاي   مسئولین شهر همگی گماشـته . یم وجب به وجب شهر را بگردیم  توان  میآن وقت   . مراسم این اتفاق افتاده   

مطمئن باشـی کـه     ی  توان  می.  همکاري کنند  شوند  میحزب بشریت هستند، اما وقتی مراسم تمام بشود، مجبور          
د تا او را پیدا کنند، وگرنه تمـام لانـه           همکاریشان صد در صد خالصانه خواهد بود، چون حاضرند هر کاري بکنن           

  ».کنند  میشهر را نابودشان   و براي پیدا کردن برادرخواندهکنند  میکککاه گرال حمله
  ».دانم می آداب و رسوم و روانشناسی مریخی ي من هنوز خیلی کم درباره. اوه«
  ».ما همه همین طوریم«
خطرتـر   و بـی  تـر     ر با کشتن او منظورشان خیلـی راحـت        از کجا مطمئنید که او هنوز زنده است؟ مگ        ... راج«

  »؟شود مینعملی 
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 از شـر یـک جـسد    تـوان  مـی با دلشوره یادم افتاده بود که اگر آدم به قدر کافی سنگدل باشد به چه راحتی        
  .خلاص شد

  .»رسوم ي گردد به عقاید مریخی درباره ولی این هم برمی. منظورت چیستفهمم  می«
  . گفترااش  او کلمه مریخی

او را بعـد از مـرگش بـه         هـا      آن اگـر او کـشته بـشود،      . مردن تنها دلیل موجه براي ادا نکردن دین اسـت         «
افتنـد کـه انتقـامش را         هاي مـریخ راه مـی       ، و تازه بعد تمام لانه و حتی تمام لانه         کنند   می فرزندخواندگی قبول 

یـک انـسان کـشته       این کـه     یا کشته شوند، اما   هیچ اهمیتی ندارد که تمام نژاد بشر بمیرند         ها     آن براي. بگیرند
. در حکم توهین بـه مقدسـات اسـت    ها     آن نتواند در مراسم فرزندخواندگی شرکت کند، براي       این که    شود براي 

 فقـط غریـزه     کنی  میغیرارادي است که خیال      آن قدر    بعضی وقتها عکس العمل یک مریخی در یک موقعیت        
کارهاي جنـون    واقعاً   ولی گاهی . باهوش هستند   اي    به طرز باورنکردنی  ها     آن .که این طور نیست    درحالی. است

  ».کنند  میآمیزي
  ». کاش هیچ وقت از ساسکس بیرون نیامده بودمکنم می ها آرزو بعضی وقت«: اخمی کرد و ادامه داد

ا همه چیـز ر عمداً داك . یمان بدویم و صحبت همین جا قطع شدها تختبوق اخطار وادارمان کرد به طرف     
ثانیه به ثانیه زمانبندي کرده بود، به طوري کـه وقتـی کـه سـفینه در حالـت بـی وزنـی قـرار گرفـت، شـاتل                             

هر پنج نفرمان پایین رفتیم، و هر پنج صندلی سفینه را پر کردیم، که ایـن هـم از           . سیتی منتظرمان بود   گودارد
با سفینه به استقبال    خواهد    میده بود که     امپراطوري در مریخ خبر دا     ي  ریزي شده بود، چون نماینده     پیش برنامه 

  .ها احتیاج دارد من بیاید، و داك براي منصرف کردنش پیغام داده بود که گروه ما به همه صندلی
 سطح مریخ را بهتر تماشا کنم، چون در سفینه تام پین فقـط نگـاه                خواستم  میآمدیم    در مدتی که فرود می    

 ـ آقاي بونفورت بارها بـه مـریخ آمـده بـود و نمـی             . ه بودم  کابین کنترل انداخت   ي  گذرایی از پنجره   ست مثـل   بای
خلبان سفینه را تا وقتـی کـه      . ولی باز هم نتوانستم درست تماشایش کنم      . ها زیادي اشتیاق نشان دهد     توریست

  .به جو برخورد نکردیم نچرخاند، و آن وقت هم من مشغول پوشیدن ماسک اکسیژنم بودم
م و موردي هم پیش    دانست  میطرز کارش را ن    اصلاً   من. کارمان را ساخت  یباً   تقر آن ماسک مریخی مزخرف   

نیامده بود که تمرین کنم، چون داك به فکرش نرسیده بود، و من هم فکر نکرده بودم که ممکن است مشکل                     
م که این هم    کرد   می یکی دو باري لباس فضانوردي و ماسک فضایی پوشیده بودم و خیال           . خاصی داشته باشد  

 یک مدل میتسوبیشی بدون دهنـی بـود،         کرد   می دستگاهی که بونفورت استفاده   . ولی نبود .  همان قبیل باشد   از
، با یک گیره بینی، دوتا توپی کوچک که تـوي سـوراخهاي بینـی               کرد   می  داخل بینی تنظیم   که هوا را مستقیماً   

پشت گردن وصل     اي     و به تلمبه   شد  میآمد و از زیر گوش رد         ها بیرون می   هایی که از توپی     ، و لوله  رفت  میفرو  
ید هم  توان  میقبول دارم که وقتی به آن عادت کنید دستگاه بسیار خوبی است، چون در حال پوشیدنش                 . شد  می

 یک دندانساز   دهم  میحرف بزنید و هم بخورید و هم بیاشامید و هم هر کار دیگري بکنید، اما من یکی ترجیح                   
  .از این ماسک استفاده کنم این که بکند، تاهر دو دستش را با هم توي دهنم 

این است که تمام مدت باید حواستان به عضلات تنفسی عقـب دهانتـان باشـد، وگرنـه         اش    مشکل اساسی 
درست مثل کتري آب جوش نفستان سوت میکشد، چون موجود مزخرف بـا تـشخیص اخـتلاف فـشار عمـل                     

، خلبان فشار هواي سفینه را مطابق فشار هواي مریخ          هایمان را پوشیدیم    خوشبختانه وقتی همه ماسک    .کند  می
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ترسیده بودم   واقعاً   به مدت چند لحظه   . کرد، و این کار بیست دقیقه به من فرصت داد که به ماسکم عادت کنم              
ولی به خودم یادآوري کـردم کـه صـدها بـار ایـن        . که به خاطر یک دستگاه کوچک مسخره کار را خراب کنم          

  .خیلی زود این را باور کردم. قدر به آن عادت دارم که به مسواکم درست همانو ام  ماسک را پوشیده
داك موفق شده بود جلوي گپ خصوصی یک ساعته تـوي سـفینه را بـا نماینـده امپراطـوري بگیـرد، امـا                      

زمانبنـدي فـوق العـاده      . نماینده در فرودگاه بـه اسـتقبال مـا آمـده بـود            . ست به کلی از او اجتناب کند      توان  مین
به شـهر مریخـی      فوراً   حدودمان کمک کرد که مجبور نشویم با اشخاص دیگري روبرو بشویم، چون من باید             م

  .از بین هم نوعان خودم باشدتر   جایم امنها مریخینمود که در بین  به نظر منطقی، اما عجیب می. مرفت می
  .از آن این بود که من روي مریخ بودمتر  عجیب
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  فصل پنجم

  
کـه  هـا    آن حزب بشریت بود، درست مثل تمام کارمندانش، بـه جـز         ي   گماشته طبعاً 1نده بوتروید جناب نمای 

اما داك به من گفته بود که به احتمال شصت به چهل بوتروید هیچ دخـالتی          . کارمندان غیرنظامی و فنی بودند    
و راج کلیفتـون هـیچ   داك  آن کـه  ضـمن . به نظر داك او صادق اما احمق بود. در دزدیده شدن بونفورت ندارد   

موضـوع مربـوط بـه    هـا    آنبه نظر.  هم در قضیه دست داشته باشد2ند که صدراعظم کیروگا کرد  میکدام فکر ن  
 گذاشـته بودنـد، و ایـن گـروه     3یک گروه مخفی تروریست در حزب بشریت بود که اسم خودشان را اکشنیست            

 که سود عظیمـی از ایـن کـار    دانستند میر مخفی را هم مربوط به یک سري مردان خیلی محترم و خیلی پولدا           
  .ندزد میبه جیب 

قـدري   فرود آمدیم چیزي دیدیم که باعث شد من شک کنم که رفیـق بوترویـد آن          این که    ولی به محض  
موضوع خیلی کـوچکی بـود، امـا از آن موضـوعات کـوچکی کـه                .  صادق و احمق باشد    کرد  می که داك خیال  

جایی که من یـک مهمـان خیلـی مهـم محـسوب       از آن. را نقش بر آب کند     ما   ي  مثل نقشه   اي    نقشهد  توان  می
جایی کـه فقـط یکـی از نماینـدگان         جناب نماینده خودش به ملاقاتم آمده بود، و در عین حال، از آن             مشد  می

جنـاب  . م مراسم اسـتقبال رسـمی بـه عمـل نیامـد     کرد می معمولی مجلس بودم که به طور خصوصی هم سفر        
  .پانزده ساله حدوداً مراه نیاورده بود مگر معاونش، و یک دختر بچهنماینده کسی را ه

راج و پنی بـا دقـت او را   . مدانست می اش م، و خیلی چیزها هم دربارهشناخت میهایش  من او را از روي عکس 
 از اوام  با او دست دادم، احوال سینوزیتش را پرسیدم، بـه خـاطر سـفر دلچـسب قبلـی     . برایم تشریح کرده بودند  

                                                  

 
1 Boothroyd  
2 Quiroga  
3 Actionist  
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بعـد بـه طـرف    . با معاونش هم با آن لحن گرم و صمیمی که خاص بونفورت بود صـحبت کـردم        . تشکر کردم 
هـایش دختـري در همـین حـدود          یکی از بچه   این که     که بوتروید بچه دارد، و     مدانست  می .خانم جوان چرخیدم  

  .یا نهام  ه، که قبلا او را دیددانستند میم، و شاید راج و پنی هم ندانست میولی ن. سنی است
اصرار داشت که بیایـد  .  را ملاقات کرده باشید  4 تا حالا دخترم، دیردر    کنم  میفکر ن «: خود بوتروید نجاتم داد   

  ».و شما را ببیند
بایـست   من در هیچ عکسی بونفورت را در حال صحبت با یک دختر جوان ندیده بودم، بنـابراین فقـط مـی                

 بـه احتمـال زیـاد    اي، و  ساله که نه فرزندي داشت و نـه بـرادرزاده   پنجاه و چندي بونفورت باشم، یک مرد بیوه 
پـس  . از هـر نـوعی، خبـره بـود     ها برخورد با دخترهاي نوجوان نداشت، اما در برخورد با غریبهدر هم  اي    تجربه

تـرك  دخ. بوسم را دارد، و وانمود کردم که دستش را میاش  طوري با او رفتار کردم که انگار دو برابر سن واقعی    
  .با شادي سرخ شد

  ».ممکن است شانس دیگري پیدا نکنی. خوب، بپرس، عزیزم«: گفت اي  بوتروید با مهربانی پدرانه
ببخشید قربان، ممکن است امضایتان را به من بدهید؟ دخترهاي مدرسـه مـا        «: شد و گفت  تر    دخترك سرخ 

  ».د مال شما را هم داشته باشممن امضاي آقاي کیروگا را دارم، و بای. کنند  میکلکسیون امضا جمع
  .و کتاب کوچکی را که پشت سرش نگه داشته بود جلو آورد

اند، که در خانـه تـوي جیـب آن یکـی           را ازش خواسته  اش    بود که گواهینامه    اي    احساسم درست مثل راننده   
 ـ      . شلوارش است  شوم من خیلی سخت کار کرده بودم، اما به فکرم هم نرسیده بـود کـه ممکـن اسـت مجبـور ب

  ! فکر همه چیز را کردشود مین که صفینت بر شیطان، آخر در دو روز و نلع. امضاي بونفورت را جعل کنم
بـا خوشـرویی   .  غیرممکن بود که چنین درخواستی را رد کند، و من بونفورت بـودم          مطلقاًاما براي بونفورت    

  »پس مال آقاي کیروگا را داري؟«: لبخند زدم و گفتم
  ».بله قربان«
  » امضایش را؟فقط«
  »".با بهترین آرزوها": بالایش نوشته... بله«

هـاي جـوان بـه کمتـر از عـشق رضـایت              فقط بهترین آرزوها؟ من براي خـانم      «: چشمکی به بوتروید زدم   
  »... بکنمخواهم میبگذار بهت بگویم چکار . دهم مین

  .هایش انداختم را گرفتم و نگاهی به صفحهاش  کتابچه
  ».رئیس، وقتمان خیلی کم است «:داك با اضطرار گفت

ند منتظـر یـک    توان  میتمام ملت مریخ هم اگر لازم بشود        . آرام باش «: سرم را بلند کنم گفتم     این که    بدون
  ».خانم جوان بشوند
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ممکن است اندازه این کتاب را یادداشت کنی؟ بعد هم یادم بینداز یک عکس امـضا          «: کتاب را به پنی دادم    
  ».انم جوان بفرستمشده مناسب براي این خ

  ».چشم، آقاي بونفورت«
  »نظر شما چیست، دوشیزه دیردر؟«
  »!فوق العاده است«
  »جناب نماینده، آن ماشین ماست؟. یم برویمتوان میکاپیتان، حالا . متشکرم که ازم خواستید. خوبه«

 شما کاري کردیـد  نمک می متأسفانه فکر. بله آقاي بونفورت«: جناب نماینده سري تکان داد و با کنایه گفت     
کارتـان زیـاد جوانمردانـه نبـود، نـه؟ اسـتفاده از          .  خود من به حزب شما بپیونـدد       ي  که یکی از اعضاي خانواده    

  »هاي معصوم، بله؟ بچه
  »درسته دوشیزه دیردر؟. تا درسی باشد براي شما که دیگر او را به دوستان ناباب معرفی نکنید«

 کـه مـا کمـی       بخشید  می. شکرم که به استقبالمان آمدید، جناب نماینده      مت«: دوباره دست دادم و ادامه دادم     
  ».عجله داریم
  ».باعث خوشوقتی من بود. کنم می خواهش«
  ».متشکرم، آقاي بونفورت«
  ».، عزیزمکنم می خواهش«

دور تا دورمان پر از عکـاس و فیلمبـردار   .  حرکاتم در فیلم به نظر تند و عصبی نیاید       به آهستگی چرخیدم تا   
یم دسـتی تکـان داد و   رفت ـ مـی در حالی به طـرف ماشـین   . بیل خبرنگارها را دور نگه داشته بود . و خبرنگار بود  

  ».بینمتان، رئیس میبعداً «: گفت
جمعیت . راج، داك و پنی دنبال من وارد ماشین شدند      . و دوباره برگشت تا با یکی از خبرنگارها صحبت کند         

اگر .  یک فرودگاه زمینی، ولی کم هم نبودند     ي  رمان بودند، نه به اندازه    معمول یک فرودگاه فضایی هم دور و ب       
گرچه به طور حـتم چنـد نفـري حـضور     . ، دیگر نگران دیگران نبودمپذیرفت میبوتروید مرا به عنوان بونفورت     

  . که من بونفورت نیستمدانستند میداشتند که 
ستند بـدون لـو دادن خودشـان بـراي مـا      توان مین ها  آن.اما من خودم را بابت آن چند نفر هم نگران نکردم   

  .دردسري ایجاد کنند
خارجی با فشار هواي تنظیم شده بود، اما من ماسـکم را برنداشـتم چـون بقیـه هـم مـال          ماشین یک رولز  

داك . من روي صندلی دست راستی نشستم، راج کنارم نشـست و پنـی کنـار او نشـست         . خودشان را برنداشتند  
راننـده از دیـواره بـین    . پیچیـد هـاي آن   ي تاشو نشست و پاهاي درازش را دور پایه        ها  دلیصنروي یکی از    هم  

  .ها نگاهی به عقب انداخت و ماشین را روشن کرد اتاقک
  ».توي فرودگاه یک لحظه نگران شدم«: راج زیر لب گفت
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 خـواهم   مـی مـن   .  اجازه بدهید همگی ساکت باشـیم      کنم  می حالا خواهش . هیچ دلیلی ندارد نگران شوي    «
  ».نطقم را مرور کنم

 از بـر  اویـک و حتـی  نطقم را بدون جا انداختن   .  زل بزنم و مناظر مریخی را تماشا کنم        مخواست  میدر واقع   
تابلوهـاي زیـادي را توانـستم    . داد مـی  شمالی فرودگاه و از کنار چندین شهر عبور   ي  راننده ما را از حاشیه    . بودم

 .اي ه مریخی شرکت دایانا، شرکت سـه سـیاره و شـرکت مـواد شـیمیایی     شرکت تجاري ورویج، شعب  «: بخوانم
م کنـی  می زمینی خیالي ها آدم ما. شد می، مریخی دیده    ها  آدمبه اندازه    تقریباً   در میان عابرین پیاده   .  فاربن .جی  

. ما ي  زیاد سیارهي ، همین طور هم هست، ولی فقط روي جاذبه کنند   می  با سرعت حلزون حرکت    ها  مریخیکه  
  .خورند میدر دنیاي خودشان به راحتی قلوه سنگی که روي آب قل بخورد روي زمین سر 

کانال بزرگ مریخ در افقـی کـه خیلـی بـه نظـر              دست راست به طرف جنوب، بعد از دشت صاف فرودگاه،         
 ـ اي  درست مقابل ما شـهر افـسانه  . شد می، و ساحل آن طرفش هم دیده نشد می ناپدید  رسید  مینزدیک    ي هلان

، کـه داك  بـردم  مـی نظیـر آن لـذت    من به آن خیره شده بودم، و داشتم با تمام وجود از ظرافت بی       . کککاه بود 
  .ناگهان حرکتی کرد

مدتی بود که ترافیک بیرون شهر را پشت سر گذاشته بودیم، اما یک ماشین روبرویمان بود کـه داشـت بـه           
  .ش نکرده بودممن آن را دیده بودم، ولی توجهی به. آمد طرف ما می
بـه نزدیکـی    کاملاً وقتی ماشین دیگر. تمام مدت نگران و عصبی، گوش به زنگ خطر بود   احتمالاً   اما داك 

را که ما را از راننده جدا کـرده بـود پـایین آورد، خـودش را روي گـردن       اي  ما رسید، داك با یک حرکت دیواره     
کشیده شد و به زحمت از بغل ماشـین دیگـر رد شـد،        ماشین به طرف راست     . راننده انداخت و فرمان را چسبید     

خطر از بـیخ گوشـمان گذشـته بـود،     . بعد به طرف چپ کشیده شد و به زحمت تعادلش را روي جاده حفظ کرد     
  .چون از دشت مسطح گذشته بودیم و اینجا جاده درست لب کانال کشیده شده بود

م کمک چندانی به داك بکنم، اما آن موقـع مـن        یکی دو روز پیش از آن در هتل آیزنهاور من نتوانسته بود           
این بار من باز هم مسلح نبودم، حتی نیش زهرآلودي هم نداشتم، امـا  . مسلح نبودم و انتظار خطر را هم نداشتم     
  .عکس العملم کمی بهتر از دفعه قبل بود

هـایش فـرو    نـده به جلو خم شدم، بازوي چپم را دور گردن راننده انداختم، و شست دست راسـتم را میـان د    
  »!تکان بخوري کارت تمام است«: کردم

  .بود، جمله هم از دیالوگهاي او بود» جنتلمن طبقه دوم« صداي ضدقهرمان فیلم ،صدا
  .زندانی من ساکت و بی حرکت نشست

  »؟کنند  میراج، ببین چکار دارند«: داك به سرعت گفت
  ».دزنن میدارند دور «: کلیفتون به عقب نگاه کرد و جواب داد

  ».هفت تیرت را روي این یارو نگه دار تا من بروم جلو. خیلی خوب رئیس«: داك گفت
 جلو، که با در نظـر گـرفتن پاهـاي درازش و ماشـین کوچـک و      رفت می داشت  زد  میهمان طور که حرف     
هـیچ شـیء چـرخ داري در دنیـا      «: بالاخره روي صندلی نشست و بـا شـادي گفـت          . شلوغ کار سختی هم بود    

  ».به پاي یک رولز توي چنین جاده صافی برسدد انتو مین
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  .و با یک حرکت او ماشین به جلو جهید
  »حالا چی، راج؟«
  ».همین الآن دور زدند«
  »ببینم، با این موجود چکار کنیم؟ پرتش کنیم بیرون؟. بسیار خوب«

  »!من هیچ کاري نکردم«: قربانی من جیغی کشید و گفت
  .اکت شدفشار دادم و ستر  شصتم را محکم

فقط سعی کردي یک . درسته، هیچ کاري نکردي«: نگاهش را از جاده برگیرد تأیید کرد       این که    داك بدون 
اگر من متوجه نشده بـودم کـه   . تصادف کوچولو درست کنی، همین قدر که آقاي بونفورت دیر به قرارش برسد   

  »ترسیدي، نه؟ می. يشد می شاید موفق هم ،کنی میبراي آسان کردن کارت داري سرعتت را کم 
یک پیچ ملایم را طوري رد کرد که فریاد تایرها درآمد و ژیروسـکوپ پـدر خـودش را درآورد تـا ماشـین را       

  .روي زمین نگه داشت
  »وضعیت چطور است، راج؟«
  ».منصرف شدند«
  »...خب«

  .میرفت میحاضرم شرط ببندم که بالاي سیصد کیلومتر در ساعت داشتیم . داك سرعتش را کم نکرد
 ماشـینمان را بمبـاران کننـد یـا نـه؟ نظـر خـودت         کنند   می با وجود یکی از افراد خودشان، سعی       دانم  مین«

  » برایشان ارزش زنده ماندن داشته باشی یا نه؟کنی میچیست، پسر؟ فکر 
  »!افتی به خاطر این کارت توي دردسر می! زنی می چی داري حرف ي درباره دانم میمن ن«
مثل تو؟ یا شاید هم تو تبعیـدي نیـستی؟    اي  هار نفر آدم محترم در مقابل زندانی باسابقه   ؟ با شهادت چ   جداً«

تو با کمال میل این لطـف را   طبیعتاً  باشم، بنابراین شان    من راننده دهند    میبه هر صورت آقاي بونفورت ترجیح       
  ».در حق آقاي بونفورت انجام دادي

 به بزرگی یک کرم برخورد کرد، و من و راننـده   حدوداً   چیزيماشین روي آن جاده که به صافی آینه بود با           
  .از سقف به بیرون پرتاب شدیمتقریباً 
  »!آقاي بونفورت«

  .داد میقربانی من طوري این کلمه را به زبان آورد که انگار فحش 
یم،  درست باشد که ایـن یکـی را بیـرون بینـداز          کنم  میفکر ن «: بالاخره گفت . داك تا چند ثانیه ساکت بود     

گمـانم اگـر مجبـورش    .  بهتر باشد شما را پیاده کنیم، بعد این را به یک جاي ساکت ببـریم    کنم  می فکر. رئیس
  ».کنیم حرف بزند
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فـشار بـازویم را دور گـردنش بیـشتر کـردم و دوبـاره       . راننده سعی کرد خودش را از چنگ من خلاص کند    
 نباشـد،  تپانچـه  ي م شبیه به نـوك لولـه  یاد هت دست آدم زسشاید احساس ش. ر پهلویش فرو کردم   شستم را د  

د کنی ـ میشما جرأت ن«: ولی کی به این چیزهایش کار دارد؟ راننده راحت سر جایش نشست و با دلخوري گفت       
  ».به من دارو تزریق کنید

ایـن کـار غیرقـانونی    ! مکنـی  مـی دارو؟ معلوم است که همچین کـاري ن «: گفت اي  داك با لحن وحشت زده  
  » دم دستت هست؟سنجاقنم، یک پنی جا. است
  ».؟ بله، البته، داكنجاقس«

آمد، ولـی مـن خیلـی     گرچه او به نظر ترسیده نمی  . متعجب بودم  واقعاً   آمد، ولی من    پنی به نظر متعجب می    
  .ترسیده بودم

 گوینـد  مـی هایت فرو کـرده؟     ببینم پسر جان، تا حالا هیچ وقت کسی یک سوزن کوچولو زیر ناخن            . خوبه«
، گـذارد  می روي ناخودآگاه آدم اثر مستقیماًانگار . حتی فرمان سکوت هیپنوتیزمی را هم بشکند د  توان  میر  این کا 

 .کنـد  مـی جاست که بیمار سر و صداهاي خیلی ناخوشـایندي تولیـد         تنها مشکل این  . یا یک همچین چیزهایی   
هاي بیابانی  حم کسی جز عقربکه سر و صدایت مزا    اي    هاي ماسه    ببریمت پشت تپه   خواهیم  میبراي همین ما    

حـرف زدي،   آن که    بعد از ! تر است  جایش از همه جایش جالب     حرف زدي، گوش کن، این     آن که    بعد از . نشود
پسر  واقعاً اگر! خوب گوش کن! اما. برگردي به شهر م  کنی  می ولت. هیچ کاري باهات نداریم   . مکنی  میما آزادت   

ات هم این است که براي سفر برگـشتت ماسـکت    جایزه. گیري میخوبی باشی و همکاري کنی یک جایزه هم     
  ».دهیم را هم بهت می

به مدت چند لحظه جز صداي ناله رد شدن هواي رقیق مریخ از روي سقف هـیچ صـداي          . داك ساکت شد  
تـا حـدود   د توان مییک موجود انسانی روي مریخ، اگر در وضعیت جسمانی خوبی باشد،           . شد  میدیگري شنیده ن  

ید جایی خواندم که مردي موفق شد نـیم مایـل راه بـرود    آ یادم می. یارد بدون ماسک اکسیژن راه بروددویست  
نگاهی به کیلومتر شمار انداختم و دیدم حدود بیست و سه کیلومتر از گودارد سـیتی دور         . بالاخره مرد  این که    تا

  .ایم شده
 فقط به مـن پـول دادنـد کـه بـا ماشـین       .دانم میمن هیچی ن. گویم  میراست«: زندانی خیلی شمرده گفت 

  ».تصادف کنم
  ».ات را یواش یواش برگردانیم حافظهم کنی می ما سعی«

، دشـوی   مـی جا پیـاده     شما این «: داك سرعت را پایین آورد    . هاي شهر مریخی درست جلوي ما بودند        دروازه
  ».بیاور و زندانی را از رئیس تحویل بگیر راج، هفت تیرت را در. رئیس
  ».ه، داكباش«

. مـن خـودم را عقـب کـشیدم    . راج نزدیک من خزید و زندانی را تحویل گرفت، یعنی با همان شست دست      
  .داك ترمز کرد و درست جلوي دروازه نگه داشت

راج، یـک کمـی   . کاش مال مـن بـود  .  عالی استاین ماشین جداً. چهار دقیقه وقت داري«:  گفت با خوشی 
  ».مبرو عقب، من جاي تکان خوردن ندار
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مـرد  .  دستش را به کنـار گـردن راننـده کوبیـد    ي کلیفتون خودش را عقب کشید، و داك با مهارت تمام لبه     
  .درجا بیهوش شد

.  ریسک کنیم که درست زیر دماغ لانه سروصـدا کنـد  شد مین. دارد تا شما بروید تو این ساکت نگهش می       «
  ».بیایید ببینیم چقدر وقت داریم

  .سه دقیقه و نیم تا آخرین مهلت وقت داشتماً  تقریبمن. همه نگاه کردیم
  .فهمی؟ نه قبل از آن، نه بعد از آن، درست سر ساعت سر ساعت بروي تو، می دقیقاً باید«

  ».درسته«: من و کلیفتون همزمان پاسخ دادیم
 کـه زیـادي داري   اي  بـا ایـن سـه دقیقـه      .  براي بالا رفتن از شـیب جلـوي دروازه         مگذاری  میرا  سی ثانیه   «
  »چکار کنی؟خواهی  می

  ».تم را جمع کنمأ سعی کنم دل و جرخواهم میفقط «: تمآهی کشیدم و گف
دو سـاعت دیگـر     . خوشـحال بـاش، مـرد     . توي فرودگاه کارت عـالی بـود      . تت سر جایش است   أدل و جر  «
  ». آخر استي این پرده. زند برگردي خانه، و دستمزدت هم سر به فلک میی توان می
  »داك؟... اه. روزهاي خیلی سختی بود. طور باشدامیدوارم همین «
  »بله؟«
  »یک دقیقه میایی؟«

  .از ماشین پیاده شدم و به او اشاره کردم چند قدمی همراهم بیاید
  »افتد؟ چه اتفاقی می... اگر آن تو اشتباه کنم«
  »چی؟«

  .داك اول با تعجب به من نگاه کرد، بعد به خنده افتاد
  ».از بر هستیکلمه به کلمه یت را ها جواب نطق و گوید میپنی . کنی میتو اشتباه ن«
  »بله، ولی فرض کنیم یک اشتباه کوچک بکنم؟«
من هم اولین باري که بـه تنهـایی فـرود آمـدم همـین احـساس را       . چه احساسی داري دانم می. کنی  مین«
  ».کنمفرصت نداشتم اشتباه  اصلاً  سرم شلوغ شد کهاین قدرولی وقتی شروع کردم . داشتم

حواسـت بـه وقـت    ! داك«: کلیفتون که صدایش توي هواي رقیق ضعیف شده بود، از توي ماشین صـدا زد  
  »هست؟
  ».شود میالآن کارمان تمام . هنوز کلی وقت داریم«
  »!آقاي بونفورت«

  ».موفق باشید، آقاي بونفورت«: پیاده شد و دستش را دراز کرد. به طرف ماشین برگشتم. صداي پنی بود
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  ».کرم، پنیمتش«
  ».بهتر است راه بیفتی.  ماندهسی و پنج ثانیه«: کوبیدام   شانهراج با من دست داد، و داك محکم به

 شده بـه  درست یکی دو ثانیه به وقت تعیین     احتمالاً   .الا رفتن از شیب کردم    سرم را تکان دادم و شروع به ب       
 نفس عمیقی کشیدم و بـه آن ماسـک مـزاحم        .باز شد  ها  ، چون به محض رسیدنم دروازه     مبالاترین نقطه رسید  

  .لعنت فرستادم
  .و بعد قدم به صحنه گذاشتم

کـه   اي   بار این کار را کرده باشی، اولین شب هر نمایشی که باشد، آن لحظـه        هزارچند  کند    میهیچ فرقی ن  
ارد از جـا   قلبـت د کنی می و حس  شود  میحبس  ات    ، نفس در سینه   گذاري  می و قدم به صحنه      رود  میپرده بالا   

ي کـه  ا هدرسـت اسـت کـه از مـدیر برنامـه خواسـت          .  درست است که نقشت را از حفـظ هـستی          .شود  میکنده  
کـه   اي   آن لحظـه .کند میهیچ فرقی ن .اي درست است که قبلا هزار بار این کار را کرده   .  را بشمارد  ها  تماشاچی

ده اسـت، همـه منتظـر هـستند یـک چیـزي        به تو دوخته ش ـها  نگاه، تمام   شوي  میبراي اولین بار وارد صحنه      
بگویی، منتظر هستند یک کاري بکنی، منتظر هستند نقشت را شروع کنی، مرد، در بند بند وجودت احـساسش                

 هـا  هـا را یـاد هنرپیـشه    براي همین است که توي تئاتر همیشه یک نفر را دارند که کلمه اول دیالوگ            . کنی  می
  .بیندازد

طـول  براي اولین بار در .  پا به فرار بگذارمخواست مییم را دیدم، و دلم    ها  اچیتماشمن سرم را بلند کردم و       
  .سی سال بازیگري دچار ترس از صحنه شده بودم

راه بازي جلوي من بود، که هزاران نفر دو طرف آن درست  .  ساکنین لانه ایستاده بودند    کرد  می تا چشم کار  
ي ها قدم که اولین کاري که باید بکنم این است که با    مدانست می .هاي مارچوبه به هم چسبیده بودند       مثل دسته 

 داخلی سـرازیر  ي  که به طرف لانهرسید میآهسته از میان آن راه بروم، تا انتهاي دیگرش که به شیب دیگري             
  .شد می

  .ستم بخورمتوان میحتی تکان هم ناما 
ایـن مـردم   . يا  هد بار به اینجـا آمـد      تا حالا ص  . ببین، پسر، تو جان جوزف بونفورت هستی      «: به خودم گفتم  
جـا   تـو ایـن  خواهـد   مـی دلشان  این ها اینجا باشی، چونخواهد  میجایی چون دلت  تو این. دوستان تو هستند  

  »!یدآ مارش بزنید که عروس می. پس راه بیفت. باشی
ار را بـه  من عمو جو بونفورت بودم که مصمم بودم این ک ـ    . کم دوباره احساس کردم که بونفورت هستم       کم

نفس عمیقـی  . ما ام، و براي دوستان مریخی   نحو احسن انجام بدهم، براي آسایش و افتخار مردم خودم و سیاره           
  .کشیدم و یک قدم برداشتم

بـوي هـزاران   . چون باعث شد آن بوي بهشتی به دمـاغم بخـورد     . همان نفس عمیق بود که به دادم رسید       
ستاده بودند، به نظر من درست مثل این بود کـه یـک نفـر یـک     هزار مریخی که چسبیده به هم، پیش رویم ای     

 من طوري مطمئن بودم کـه دارم بـویش را حـس   . هاي عشق بیشه را انداخته و شکسته باشد  جعبه پر از شیشه   
  .م دست گرمش را در دستم احساس کنمستتوان می .اختیار به عقب نگاه کردم تا پنی را ببینم  که بیکنم می
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.  خودش باشـد ي م سرعتم نزدیک به سرعت یک مریخی روي سیارهکرد می سعی. ه افتادم لنگ لنگان به را   
 .دویدنـد  ند و جلوي مـن مـی  شد میها از بزرگترهایشان جدا       گاهی هم بچه  . شد  میجمعیت پشت سر من بسته      

ف یـک  اند، و هیکل و قدشان حـدود نـص   یی است که تازه فیزیون را گذراندهها مریخیآن » ها بچه« از   منظورم
کـه  م کنی می ، براي همین است که ما اغلب فراموششوند میهیچ وقت از لانه خارج ن   ها     آن .مریخی بالغ است  

 کـاملش  ي  تا یک مریخی به انـدازه کشد میبعد از فیزیون پنج سال طول . ي کوچک هم وجود دارندها  مریخی
 او درست مثل یـک آدم  ،این مدت تحولدر طول . برگردداش  بازسازي شود، و تمام حافظه کاملاً برسد، مغزش 

را از اجتمـاع دور نگـه   هـا    آناي بازسازي ژنها و جریان احیاء بعد از فیزیـون مـدت طـولانی          . عقب افتاده است  
در همین زمینه بود، کـه همـراهش هـم چنـد تـا فیلمبـرداري        اي  ي بونفورت سخنرانی  ها  فیلمیکی از   . دارد می

  . بودها مریخیناشیانه از بچه 
 شـود  می از قانون رسومات و هر چه که به آن مربوط         ،ط موجودات بی مغز و شنگولی هستند      که فق ،  ها  چهب

  .ولی همه دوستشان دارند. مستثنی هستند
ها که از بقیه کوچکتر بودند و به نظر من عین هـم بودنـد، از بـین جمعیـت بیـرون پریدنـد و                     دو تا از بچه   

بایست بایستم، یا زیرشـان   یا می.  یک توله سگ خنگ وسط ترافیکحرکت جلوي من ایستادند، درست مثل   بی
  .بگیرم

نـد،  زد مـی که بی وقفه با هم حـرف   تر آمدند و راه مرا به کلی بستند، و در حالی     نزدیکها     آن .پس ایستادم 
بـه  هـا    آن.فهمیـدم  مـی یـشان را هـم ن  ها حـرف حتی یک کلمه از . ي کاذب کردندها  دستشروع به در آوردن     

  .ندکرد می مانندشان را در جیب آستینم فرو ي مارها دستند و کشید می به لباسم دست سرعت
میان دو انتخاب سـخت گیـر کـرده    . ها را دور بزنم ستم بچهتوان میجمعیت به حدي به هم فشرده بود که ن    

یـدا   ببیـنم جـایی تـوي جیـبم شـکلات پ         خواست  میها به قدري بانمک بودند که دلم          از یک طرف بچه   . بودم
 که زمان مراسم فرزندخوانـدگی درسـت بـه    مدانست می تر بود،  یا نه، و از طرف دیگر که خیلی هم مهم        شود  می

که اولین بـار   مشد میافتادم مرتکب همان گناهی      راه نمی  فوراً   اگر.  یک باله برنامه ریزي شده است       زمان دقت
  .خود کککاه گرال پسر مرتکب آن شده بود

  .یکیشان ساعت مرا پیدا کرده بود. جه قصد نداشتند از سر راهم کنار بروندها به هیچ و اما بچه
ها  شرط بستم که ناز و نوازش بچه  . بعد با خودم شرطی بستم    . مدهوشم کرد  تقریباً   آهی کشیدم و عطرشان   

روي یک زانو نشـستم  .  بین المللی است که حتی بر تمام آداب و رسوم مریخی هم ارجحیت دارد            ي  یک غریزه 
بازي کردم، نوازششان کـردم و دسـتم را بـه پوسـت عجیبـشان      ها   آنبا اي  ها شوم، و چند دقیقه ا هم قد بچه  ت

  .کشیدم
  ».من باید بروم. دیگر کافی است«: بعد از جا بلند شدم و با احتیاط گفتم

  .این چند کلمه قسمت بزرگی از تمام دانش زبان مریخی من بود
را کنار زدم و به سرعت راه افتـادم تـا وقـت از    ها   آنمن با دقت و ملایمتها به من آویزان شدند ولی         بچه

در دل دعا کردم کـه تخلفـم از اصولـشان    . هیچ عصاي مریخی پشتم را سوراخ نکرد. دست رفته را جبران کنم    
  .، و به طرف پایین رفتمشد می داخلی ي به شیبی رسیدم که وارد لانه. به حد مجازات مرگ نرسیده باشد
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*************************** 

 
این مراسـم فقـط    این که چرا؟ براي. دهد  میکه میبینید مراسم فرزندخواندگی را نشان      اي    این ردیف ستاره  

  . خانوادگی استي یک مسئله این که براي. مخصوص اعضاي لانه کککاه است
یـادي داشـته باشـد کـه     فرقه مورمون ممکن است دوسـتان ز پیرو  یک مسیحی   «: از این دید قضاوت کنید    

 که دوستانش وارد معبد سالت لیک سیتی بشوند؟ ایـن اتفـاق   شود میمورمون نباشند، ولی آیا این دوستی دلیل       
، کنند  میهاي همدیگر رفت و آمد   آزادانه بین لانه   ها  مریخی. تا حالا نیفتاده است و بعد از این هم نخواهد افتاد          

 من همان قدر حق دارم جزئیـات مراسـم را     .شود  می خودش   ي   خانواده  داخلی ي  اما یک مریخی فقط وارد لانه     
  .جزئیات تشریفاتشان را خارج از گروه تعریف کندد توان میتعریف کنم که عضو قسم خورده یک گروه مخفی 

 همان طور کـه نقـش مـن    ،شود میها به یک شکل برگزار  مهم نیست، چون در تمام لانه  اصلاً   کل مطلب 
ترین دوسـت مریخـی بونفـورت     ضامن من کککاه نریاش، که قدیمی . هاي دیگر بود   اوطلبدرست مثل نقش د   

من قاطعانه از او خواسـتم کـه اگـر خطـایی مرتکـب          . بود، جلوي در به استقبالم آمد و با عصایش تهدیدم کرد          
. را دیده بودمعکسش  این که    راستش را بخواهم بگویم من او را نشناختم، حتی با وجود          . مرا بکشد ام فوراً     شده
  .خودش بود، چون رسم این بود حتماً ولی

ریـاش  . وقتی به این شکل نشان دادم که به تمام رسومشان پایبند هستم، به من اجازه دادند که وارد شـوم           
هـر یـک کلمـه، هـر یـک      . مداد مـی ند و من جـواب  کرد می  از من سؤال   ؛ها مرا راهنمایی کرد    در تمام قسمت  

ریزي و تغییرناپذیر بود، و گرنه من به هیچ عنوان از      برنامه طبقایش باستانی چینی    حرکت، درست مثل یک نم    
ي خـودم را  هـا  جـواب ، و نـصف اوقـات هـم    گویند میچه ها   آنمدانست میبیشتر اوقات ن. آمدم برنمیاش    عهده

تـر    کارم را سخت همها مریخی ي مورد علاقهنور کم . مدانست می  راها جواب فقط کلمات راهنما و      .فهمیدم  مین
  .مرفت میمثل یک موش کور کورمال کورمال راه . کرده بود

. کر شده بـود، بـا او بـازي کـرده بـودم      این که من یک بار پیش از مرگ هاك مانتل، مدت کوتاهی بعد از    
ست استفاده کند چون عصب هشتم گوشـش  توان  میاو حتی از سمعک هم ن     !  واقعی او بود   ي  الحق که هنرپیشه  

کاري که او کرد    .  با لبخوانی جواب بدهد، ولی این کار همیشه ممکن نیست          ستتوان  می گاهی.  رفته بود  از بین 
من به چشم خودم دیدم کـه  . را زمانبندي کرداش   این بود که خودش نمایش را کارگردانی کرد و ثانیه به ثانیه           

 اصـلاً  کـه  داد می جواب اي  خشونت به جملهگشت و با  افتاد که برود، و بعد برمی ، راه میگفت میرا    اي    او جمله 
  .فقط و فقط با کمک زمانبندي دقیق. نشنیده بود

 خـراب هـا    آن اگـر . مکـرد   مـی  من نقش خودم را کامل بلـد بـودم و آن را بـازي             . این کار هم مثل آن بود     
  .ند، مشکل خودشان بودکرد می

مریخی بود کـه تمـام مـدت بـه طـرفم      اثر گذاشته بود آن عصاهاي ام  ولی چیزي که بدجوري روي روحیه 
، آخر من فقـط یـک بـشر    کشند  می که مرا ن   اشتباهم به خاطر یک کلمه      گفت  میمرتب به خودم    . نشانه رفته بود  

سـعی خـودم را    ایـن کـه    خنگ هستم، و حداقل کاري که ممکن است بکنند این است که به خـاطر          ي  بیچاره
  .م را باور کنمستم حرف خودتوان میولی ن. م قبولم کنندا کرده
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گرچه که در حقیقت این طور نبـود، چـون تمـام       . ، غذا خوردیم  رسید  میبعد از مدتی که به نظر چندین روز         
بهتـر باشـد   هـم  چی خوردیم، و شاید  دانم مین. کشد مییک نهم مدت گردش وضعی مریخ طول       دقیقاً   مراسم

  .به هر حال مسموم نشدم. که ندانم
اسم جدیدم و عصایم را به من ها   آن نطق کردم، و  ها     آن کردند، من در جواب   بعد از آن ریش سفیدها نطق       

  .از آن لحظه من یک مریخی بودم. دادند
 و اسمم هم بیشتر مثل چک چک شیر خراب بشکه بود، ولی از       ،م از عصا چطور باید استفاده کنم      دانست  مین

خانـدان  تـرین   ترین و اشـرافی   برادران قدیمیازرسماً آن ثانیه به بعد این اسم رسمی من روي مریخ بود و من              
یک زمینی بـا خریـدن مـشروبی     آن که آمدم، آن هم درست پنجاه و دو ساعت بعد از    روي مریخ به حساب می    

  .سرمایه گذاري کرد تا بلکه برایش شانس بیاورد براي یک غریبه در بار کازامانیانا آخرین نیم ایمپریالش را
  .ها حرف بزند  آدم نباید با غریبهکهکند  می گمانم این ثابت

داك نطقی برایم نوشته بـود کـه بـا آن یـک دلیـل      . بیرون آمدم آن جا  با حداکثر سرعتی که ممکن بود از      
ـر   . هم گذاشتند برومها   آنمؤدبانه براي خداحافظی ارائه بدهم، و    درست مثل مردي که توي انجمن بـانوان خی

. کنـد ام  نبـود کـه راهنمـایی    اي  ریـزي شـده   این بار دیگر آداب برنامـه  سخنرانی کند دستپاچه شده بودم، چون       
ها و تشریفات دقیـق   روي  هم با یک سري حاشیهها مریخیهاي خودمانی   بگویم که حتی احوالپرسی خواهم  می

ریـاش و یـک ریـش    . بنابراین فقط نطقم را یکسره خواندم و زدم بیـرون         .  که من هنوز بلد نبودم     شد  میانجام  
شاید هم همان دو تـاي  .  دیگر همراهم آمدند، و من وسط راه خطر کردم و با دو تا بچه دیگر بازي کردم           سفید

وقتی به دروازه رسیدم دو مریخی با انگلیسی جیغ مانندي خداحافظی کردند و گذاشتند تنها بیـرون      . قبلی بودند 
  .دتی بود توي حلقم آمده بود فرو بدهمدروازه پشت سرم بسته شد و من بالاخره توانستم قلبم را که م. بیایم

به سرعت از شیب پایین رفتم، در باز شـد و بـا تعجـب            . جا که مرا پیاده کرده بودند منتظرم بود        رولز همان 
  »!من موفق شدم! سلام موفرفري«: با خوشی گفتم. ولی ناراحت نشدم. دیدم فقط پنی توي ماشین است

  ».شوي میم موفق دانست می«
 دوسـتانم مـرا کککـاه جججـررر صـدا     بعد از این به «:  جاي شمشیر سلام نظامی دادم و گفتم  با عصایم به  

  »!کنند می
  »!مواظب آن عصا باش«: پنی با دستپاچگی گفت

  »تو بلدي چطور باید از این استفاده کرد؟«: روي صندلی جلو کنارش نشستم و پرسیدم
دلـم  . به حد مرگ خسته، ولی شـنگول بـودم  . مداد میداشتم نسبت به تنش چند ساعت اخیر واکنش نشان     

 ینعد هـم بنـشینم و منتظـر نظـر منتقـد     ب. خواست  میو چله   سه تا نوشیدنی پشت سر هم و یک استیک چاق           
  ».بشوم
  ». مواظب باشکنم می ولی خواهش. دانم مینه، ن«
  ».گمانم تنها کاري که باید بکنی این است که اینجا را فشار بدهی«



 

»63«  

  ابراهیم فروزان  هاینلاین. رابرت اي/ ي خاموش ستاره

 و یک سوراخ دو اینچی تمیز توي شیشه جلوي ماشین درست شد، و تنظیم فشار هـواي       همین کار را کردم   
  .ماشین از کار افتاد

گذارمش کنار تا وقتـی کـه داك     می.خواهم میواي، معذرت «: گفتم. پنی وحشت زده نفسش را حبس کرد     
  ».یادم بدهد

  ».گیري می به کدام طرف فقط مواظب باش رو. اشکالی ندارد«: پنی آب دهانش را قورت داد و گفت
  .کند میماشین را روشن کرد، و من متوجه شدم که داك تنها کسی نیست که با آن سرعت رانندگی 

اي  چـه عجلـه  «: گفـتم . آمـد   مـی به داخل شیشه درست کرده بودم صفیرکشان باد از سوراخی که من توي  
 اصـلاً   را آوردي؟هـا  جـواب .  تمرین کنم یم را براي کنفرانس مطبوعاتی    ها  جوابداري؟ من وقت لازم دارم که         

  »بقیه کجا هستند؟
که دروازه باز شـده بـود    اي  در واقع از لحظه. که زندانی کرده بودیم را به کلی فراموش کرده بودم   اي    راننده

  .دیگر به او فکر نکرده بودم
  ».بقیه هم نتوانستند بیایند. نه، نیاوردم«
  »ه؟پنی، موضوع چیست؟ چه اتفاقی افتاد«

 کنفـرانس مطبوعـاتی   ي م چقدر احتمال دارد که بتوانم بدون راهنمـایی از عهـده  کرد  می داشتم به این فکر   
  .م راست بگویمستتوان می درباره این یکی. م کمی درباره مراسم بهشان بگویمستتوان می شاید. بربیایم
  ».پیدایش کردند...  آقاي بونفورت است،موضوع«
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  فصل ششم

  
مـسلم اسـت   . هی نکرده بودم که پنی حتی یک بار هم مرا آقاي بونفورت صدا نکرده بـود           تا آن لحظه توج   

کـه   اي  من دوباره لاري اسمیز بودم، جوان هنرپیشه. ست چنین کاري بکند، چون من دیگر او نبودمتوان  میکه ن 
  .استخدام شده بود تا جاي او را پر کند

  ».و ما هم موفق شدیم... الاخره تمام شدپس ب«: با آسودگی تکیه دادم و نفس راحتی کشیدم
تا وقتی کـه برداشـته نـشده بـود نفهمیـده      . م بار عظیمی از روي دوشم برداشته شده است        کرد  می احساس

 دستم را دراز کـردم و روي دسـت پنـی     .کرد  میهم دیگر درد ن   » لنگم«حتی پاي   . استبودم که چقدر سنگین     
.  رفیـق ،شـود  مـی ولی دلم برایـت تنـگ   . خوشحالم که تمام شد «:روي فرمان گذاشتم و با صداي خودم گفتم      

امیـدوارم  . پاشـد  می و گروه از هم شوند می هم تمام   ها  نمایشولی حتی بهترین    .  خیلی خوبی بودي   ي  هنرپیشه
  ».دوباره ببینمت

  ».من هم امیدوارم«
  »م پین کند؟لابد داك یک مسخره بازي دیگر سوار کرده که مرا مخفی کند و یواشکی سوار تا«
  ».دانم مین«

نـی گریـه    پ.  قلبم بـه تـپش افتـاد       .کند  میبه سرعت نگاهش کردم و دیدم دارد گریه         . صدایش عجیب بود  
حقیقت تلخ زنـدگی  .  باور کنمخواست میستم باور کنم و در عین حال دلم توان می؟ نرفتن من؟ به خاطر  کند  می

. کننـد   مـی خیلی راحت در مقـابلم مقاومـت  ها   زن ام، شانهمن من این است که با وجود صورت جذاب و رفتار آقا          
  .آمده بودتر  براي پنی هم که به نظرم از همه راحت

  ». تصادف کنیمترسم می عزیزم؟ کنی میپنی، چرا گریه «: به سرعت گفتم
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  ».دست خودم نیست«
  ».تیچیز دیگري نگف. چی شده؟ تو فقط گفتی او را پیدا کردید. کنی میپس بگو چرا گریه «

  »نبود؟... او که زنده بود«: ناگهان حدسی وحشتناك ولی منطقی به ذهنم رسید
  »!ندا هدانی چه بلایی به سرش آورد اوه، نمی... ولی... زنده است... بله«

  .هق افتاد و من مجبور شدم فرمان را بگیرم به شدت به هق
  ».ببخشید«:  خودش را آرام کردفوراً
  »من رانندگی کنم؟خواهی  می«
  ». منظورم این است که قرار نیست بلد باشی...ی بلد نیستتولاوه به ع. من حالم خوبه«
  »...من بلدم و دیگر مهم نیست که. مزخرف نگو«

اگر بلایی که به سر بونفـورت آورده  . ناگهان متوجه شدم که ممکن است هنوز مهم باشد، و حرفم را بریدم           
ککاه، با آن قیافه خودش را در ست پانزده دقیقه بعد از مراسم لانه ک    نتوا  می، ن شد  میبودند جوري بود که معلوم      

 سـوار سـفینه شـوم، و     علناًدر آن کنفرانس مطبوعاتی شرکت کنم و    مشد  میشاید مجبور   .  عام نشان دهد   ءملا
  .خوب، باشد، این فقط در حکم آنکور بود. بونفورت را یواشکی سوار کنند

  »کم دیگر نقش بازي کنم؟ بروم براي خبرنگارها بازي کنم؟ یا نه؟ کخواهند من ی پنی، داك و راج می«
  ».وقت نشد تصمیم بگیریم. دانم مین«

  .شد می گودارد سیتی از دور دیده اي عظیم  و گنبدهاي شیشهیم،شد می دشت نزدیک ي داشتیم به حاشیه
  ».من باید بدانم چی شده. پنی، سرعتت را کم کن و مثل آدم حرف بزن«
  

بعد او را آزاد کرده بودند که برگردد ولـی     . نپرسیدم که از سوزن استفاده شده بود یا نه        . ه حرف زده بود   رانند
شـانس  . بقیه با حداکثر سرعت با رانندگی داك به گودارد سیتی برگـشته بودنـد  . ماسکش را ازش نگرفته بودند  

  .انندفضانوردها فقط باید سفینه فضایی بر. آورده بودم که همراهشان نبودم
تـا جـایی کـه مـن     . آنها به آدرسی که راننده گفته بود رفته بودند، در بخش قدیمی شهر زیـر گنبـد اصـلی     

 جـاي  ،شـود  مـی پیدا  اي  هنزدیک هر اسکل  ها هاي هزارتویی است که از زمان فنیقی       فهمیدم از آن جور لابیرنت    
رد  آن جـا  ها هم دو نفري از     که حتی پلیس  جایی  .  دزدها، ولگردها و هر آشغالی که فکرش را بکنید         ،ها تبعیدي

  .شوند می
مـشخص بـود کـه زنـدانی در     . دیر بود اي  اطلاعاتی که به زور از راننده گرفته بودند درست ولی چند دقیقه     

آمد یک هفته، تمام مدت کسی رویـش خوابیـده    بود که به نظر می     آن جا    این اتاق بوده است، چون یک تخت      
روي یـک طاقچـه لاي یـک حولـه هـم یـک دسـت دنـدان              . وه که هنوز داغ بود    بوده است، و یک قوري قه     

ولی هیچ اثري از خود بونفـورت یـا آدم رباهـا    . مصنوعی بود که کلیفتون تأیید کرده بود که مال بونفورت است  
  .نبود
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کننـد کـه   یعنی ادعا  .  اولیه را دنبال کنند    ي  آنها اتاق را ترك کرده بودند و تصمیم گرفته بودند همان نقشه           
 کککـاه  ي آدم ربایی درست بعد از مراسم اتفاق افتاده است، و بوتروید را با تهدید به درخواسـت کمـک از لانـه      

خیلـی سـاده   . از بخش قدیمی بیرون بیایند بونفورت را پیدا کرده بودنـد  آن که ولی قبل از  . تحت فشار بگذارند  
مردهـا  . اي، کثیف و سردرگم  ژولیده با ریش یک هفتهیک آدم بدبخت و. توي خیابان به او برخورد کرده بودند    

  .او را نشناخته بودند، ولی پنی او را شناخته بود و مجبورشان کرده بود بایستند
  .پنی وقتی به اینجا رسید دوباره به گریه افتاد، و نزدیک بود با یک تریلی تصادف کنیم

  
که قـرار بـود بـا مـا تـصادف کننـد، مـاجرا را        نتیجه گیري منطقی این بود که یاروهاي توي ماشین دومی   

بـا  . برایشان نـدارد  اي  گزارش داده بودند، و رهبران ناشناس حریف نتیجه گرفته بودند که آدم ربایی دیگر فایده 
تـا  . هایی که در این مورد کرده بودیم باز هم تعجب کردم که چـرا خیلـی سـاده او را نکـشتند        وجود تمام بحث  

خیلی بیشتر به نفعشان بود، . از کشتن او بود  تر    کرده بودند خیلی زیرکانه   ها     آن که کاري که  مدتها بعد نفهمیدم    
  .از یک آدمکشی معمولی بودتر  و خیلی بیرحمانه

  »او الآن کجاست؟«: پرسیدم
  ».داك او را به هتل فضانوردان در گنبد شماره سه برد«
  »جا؟ رویم آن ما هم داریم می«
 کنم میاوه، نه، فکر ن . از در عقبی هتل رفتند تو       فوراً شان  ت بیایم دنبال تو و هر سه      راج فقط گف  . دانم  مین«

  ».چکار باید بکنیم دانم مین. برویم آن جا بتوانیم به
  ».پنی، ماشین را نگه دار«
  »چی؟«
م هـم  یم بکنیم، یک قد   توان  میتا وقتی نفهمیم چکار باید بکنیم، یا چکار         . یک تلفن دارد   حتماً   این ماشین «

من تا وقتی که داك یا راج تصمیم نگرفتند کـه بایـد غیـب بـشوم     . فقط از یک چیز مطمئنم    . مکنی  میحرکت ن 
مطمئنی کـه  .  سوار تام پین بشود علناًیک نفر باید. یک نفر باید با خبرنگارها حرف بزند    . کنم  می نقشم را حفظ  
  »و تمیزش کرد که سوار تام پین بشود؟تر   شود مینهیچ جوري 

  ».تو او را ندیدي. چی؟ نه، نه، به هیچ وجه«
بسیار خوب، پنی، من دوباره آقاي بونفورت هستم و تو هم منشی من         . کنم  می ندیدم، ولی حرفت را قبول    «
  ».بهتر است کارمان را درست انجام بدهیم. هستی
  ».آقاي بونفورت... بله«
  » بگیري؟حالا ممکن است سعی کنی با تلفن با کاپیتان برودبنت تماس«
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توي ماشین نتوانستیم راهنماي تلفن پیدا کنیم و پنی مجبور شد از طریـق اطلاعـات تلفـن شـماره را پیـدا        
باشـگاه  «: شـنیدم  صداي هر دو طـرف را مـی  . کند، ولی بالاخره موفق شد با پانسیون فضانوردان تماس بگیرد        

  . هستم1، من خانم کلیها خلبان
  »اسمم را بگویم؟ «:پنی دستش را روي میکروفون گذاشت

  ».ما چیزي براي مخفی کردن نداریم. راستش را بگو«
  ».هستند؟ کاپیتان برودبنت آن جا خلبان ایشان. من منشی آقاي بونفورت هستم«: پنی خیلی جدي گفت

  ».میشناسمش، عزیزم«
  »هی، هیشکی ندیده داك کجا رفت؟«: و فریاد زد

  ».دهم میدارم بهش خبر . به اتاقش رفته«: و بعد از مکثی جواب داد
  ».باهات صحبت کندخواهد  میکاپیتان؟ رئیس «: چند ثانیه بعد پنی گفت

  .و تلفن را به من داد
  ».رئیس هستم، داك«
  »رئیس؟... شما کجا هستید. اوه«
  »؟شود می کنفرانس مطبوعاتی، کجا برگزار ي داك، درباره. پنی آمد دنبالم. هنوز توي ماشین هستیم«

  ».تغییر جزئی به وجود آمده... یک. خوشحالم که تماس گرفتید، رئیس«: د، و بعد گفتداك مکث کر
داك، تـصمیم گـرفتم امـشب روي زمـین          . ام یک کمی خسته  . زیاد هم ناراحت نشدم   . بله، پنی بهم گفت   «
  ».وزنی  و دلم لک زده براي یک استراحت واقعی توي حالت بی،کند میاین پا خیلی دارد اذیتم . نمانم
  .آمد وزنی بیزار بودم ولی بونفورت خیلی ازش خوشش می ن از حالت بیم
  » تو یا راج مراتب عذرخواهی مرا به جناب نماینده برسانید؟شود می«
  ».دهیم، قربان ترتیب همه چیز را می«
  »یک سفینه برایم پیدا کنی؟ی توان میتا کی . خوبه«
 کـنم  می  بروید، من تلفن3 شماره ي  به طرف دروازهاگر. هنوز در اختیار شماست، قربان    2 پیکسی ي  سفینه«

  ».که یک ماشین فرودگاه بیاید جلویتان
  ».بسیار خوب، تمام«
  ».تمام، قربان«

                                                   
1 Kelly  
2 Pixie  
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 کسی بـه ایـن تلفـن گـوش         دانم  میموفرفري، ن «: تلفن را به پنی پس دادم که سر جایش بگذارد، و گفتم           
دو چیـز را ممکـن اسـت    هـا    آندر هر دو صورت.  نهتمام این ماشین میکروفون دارد یا   اصلاً   ه یا نه، یا   کرد  می

حرکت بعدي مـن   این که او کجاست، و دو، این که داك الآن کجاست و از این طریق،      این که    .فهمیده باشند 
  »اندازد؟ این چیزي را به فکر تو نمی. چیست

بیاییـد از  «: وشـت را بیرون کشید و تویش ناش  به فکر فرو رفت، بعد دفترچه یادداشت منشی     اي    پنی لحظه 
  ».شر ماشین خلاص شویم

  » چقدر راه است؟3 شماره ي تا دروازه«: سرم را به علامت تأیید تکان دادم، بعد دفترچه را گرفتم و نوشتم
  ». رفتشود میپیاده راحت «: او جواب داد

یم پـارك کنـیم پنـی وارد    خواسـت  مـی وقتـی  . در سکوت از ماشین پیاده شدیم و آن را پشت سـر گذاشـتیم        
گرداندند سر جـایش،   به موقعش آن را برمی احتمالاً  .ارکینگ دفتر مدیر یکی از انبارهاي اطراف جاده شده بود         پ

  .ولی این چیزهاي کوچک دیگر اهمیتی نداشت
بـه هـوا مربـوط     مـسلماً  .یک جاي کار اشکال داشـت   . پنجاه یاردي راه رفته بودیم که من ناگهان ایستادم        

 ظـاهراً  ها و عـابرین پیـاده   ماشین. درخشید تاب توي آسمان ارغوانی رنگ مریخ می   هوا ملایم بود و آف    . شد  مین
بـا  . ند، نه بـه مـن  کرد می هیچ توجهی به ما نداشتند، یا لااقل فقط به زن جوان زیبایی که همراه من بود توجه  

  .من مضطرب بودمها   ایني همه
  »موضوع چیست، رئیس؟«
  »!موضوع همین است! چی؟ همین است«
  »ربان؟ببخشید ق«
  ».گردیم، پنی ما برمی. یواشکی در رفتن جزو خصوصیات رئیس نیست. نیستم» رئیس«من الآن «

این بار من روي صندلی عقب نشستم، قیافه متشخصی      . پنی بحث نکرد، فقط دنبال من به ماشین برگشت        
  . ببرد3به خودم گرفتم، و اجازه دادم پنی مرا تا دروازه شماره 

 داك به این دلیل آن را انتخاب کرده بود  زنم   می حدس. ود که از آن وارد شده بودیم      نب  اي    این همان دروازه  
.  تا جلـوي دروازه بـرد  مستقیماًپنی بدون هیچ توجهی به علائم رولز را        . که بیشتر براي انتقال بار بود تا مسافر       

ماشـین  «: واب داد پنی فقط با سردترین لحن ممکـن ج ـ       . یک مأمور پلیس فرودگاه سعی کرد جلویش را بگیرد        
  »و ممکن است به دفتر جناب نماینده خبر بدهید که بیایند و ماشین را تحویل بگیرند؟. آقاي بونفورت است

مأمور پلیس با دستپاچگی نگاهی به عقب ماشین انداخت، مـرا شـناخت، سـلام نظـامی داد و اجـازه داد رد            
جناب سـتوان خیلـی   «:  باز کرد و عذرخواهانه گفتدر جوابش دوستانه دستی تکان دادم و او در را برایم       . شویم

  ». این بار اشکالی داشته باشدکنم میوسواس دارد که محوطه پشت دروازه همیشه خالی باشد، ولی فکر ن
ماشـین فرودگـاه    . رویم داریم می ام    من و منشی  . ید همین الآن بگویید بیایند ماشین را ببرند       توان  می«: گفتم

  »آمده دنبالم؟
  ».ربانپرسم، ق می«
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شـاهدي داشـته باشـم کـه      این که این درست همان تعداد تماشاچی بود که من لازم داشتم، براي        . و رفت 
را مثـل بـاتوم نـاپلئون زیـر     ام  عصاي مریخی. شداش  با ماشین رسمی وارد شد و سوار سفینه » آقاي بونفورت «

ر پلـیس بـا نگهبـان دروازه صـحبت     مـأمو . بغل زدم و لنگ لنگان پشت سرش راه افتادم، پنی هم دنبالمان آمد 
  ».ماشین فرودگاه منتظر شماست، قربان«: کرد، بعد به سرعت برگشت و لبخندزنان گفت

  ».متشکرمواقعاً «
  .مگفت میداشتم به خاطر زمانبندي دقیق به خودم تبریک 

  »...اه«
. ا هستم، قربـان   من از طرفداران شم   «: با عجله و صدایی آهسته اضافه کرد      . مأمور پلیس دستپاچه شده بود    

  ».امروز کار بزرگی کردید
  .و با ترسی آمیخته به احترام به عصا نگاه کرد

خیلـی  «: دهـد   مـی  که بونفورت چه عکس العملی به ایـن اظهـار نظـر معمـول نـشان     مدانست  می  دقیقاً من
بـه وجـود   ما باید یـک اکثریـت شکـست ناپـذیر     . هاي زیادي عطا بفرماید   امیدوارم خداوند به تو بچه    ! متشکرم
  ».بیاوریم

  »اشکالی ندارد ازتان نقل قول کنم؟... اه! بود، قربان   خیلی بامزه«:  آمیزي خندیداو به طرز اغراق
  ».ابداً«

... اه«: نگهبـان دروازه دسـتی بـه بـازویم زد    . مشـد  مـی ما جلـوتر رفتـه بـودیم و مـن داشـتم از دروازه رد               
  ».پاسپورتتان، آقاي بونفورت

  . که موفق شدم حالت صورتم را حفظ کنمکنم می فکرمطمئن نیستم، اما 
  ».ها پنی، پاسپورت«

  ».ها هماهنگ کند  کاپیتان برودبنت است که با دروازهي وظیفه«: به نگهبان انداخت اي  پنی نگاه یخزده
ولی آخـر مـن وظیفـه    . گمانم اشکالی نداشته باشد«: نگهبان نگاه سریعی به من انداخت و رویش را گرداند       

  ».ها و شماره سریالشان را چک کنم سپورتدارم تمام پا
 ي ببینم، سـاعت پـرواز سـفینه   . فرودگاه بیایداز باید از کاپیتان برودبنت بخواهیم تا  این که   مثل. بله، البته «

  ».من مشخص است؟ شاید بهتر باشد به برج مراقبت خبر بدهید که سفینه را نگه دارند
حـداقل  . ما هیچ وقت مشکل کاغذبازي نداشتیم.  استآقاي بونفورت، این مسخره   «: پنی با عصبانیت گفت   

  ».نه روي مریخ
  ».آخر این آقاي بونفورت است. 3البته که اشکالی ندارد، هنس«: مأمور پلیس با شتاب گفت

  »...درسته، ولی«

                                                   
3 Hans  
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  »اسم شما چیست، آقا؟... اگر شما.  هم هستتر آسان یک راه«: من با لبخند شادي حرفشان را قطع کردم
  ».، هنس هاسلوانتر4ترهاسلوان«
 و خلبـانم  کنم می آقاي هاسلوانتر، اگر شما با جناب نماینده بوتروید تماس بگیرید، من خودم با او صحبت             «

  ».شود مییک ساعت هم در وقت من صرفه جویی  ضمناً  تا اینجا بیاید، وشود مینهم مجبور 
  ». امکانش باشد، قربانکنم میفکر ن... اه«

  ».با دفتر مدیر فرودگاه تماس بگیرمم توان می«: نه پیشنهاد کردو امیدوارا
  ».گیرم من خودم با او تماس می.  فقط شماره تلفن آقاي بوتروید را به من بدهیدلطفاً«

دموکراسی را رعایـت کنـد، ولـی    خواهد  میحالت مرد مهم و گرفتاري که دلش . این بار لحنم را سرد کردم   
  .اند که تحملشان کند، دیگر شورش را در آورده کند می رازیردستانی که دارد تمام سعیش 

 دانیـد  می... فقط. مطمئنم که اشکالی ندارد، آقاي بونفورت «: نگهبان با دستپاچگی گفت   . کلیدش همین بود  
  ».که، قانون است

  ».متشکرم. دانم میبله، «
  .و دوباره خواستم از میان دروازه رد شوم

  ». را نگاه کنیداین طرف! صبر کنید آقاي بونفورت«
ما را معطل کرده بود که خبرنگارها بهمان رسـیده         آن قدر    آن مأمور دولت ملانقطی   . نگاهی به عقب کردم   

عـصایتان را طـوري   «: را به طرف مـن گرفتـه بـود   اش  یک مرد زانو زده بود و دستگاه عکس سه بعدي   . بودند
  ».بگیرید که آن را ببینیم

. یکی از سقف رولز بالا رفته بـود . ندشد مییگر داشتند دورمان جمع  هاي دیگر هم با وسایل مختلف د       خیلی
، و یکی هم میکروفون دوربردي را مثل هفـت  کرد می یکی دیگر داشت یک میکروفون را توي صورت من فرو   

  .تیر به طرف من نشانه گرفته بود
ره در رفتـه   نقش اولی که اسمش را با حروف کوچک نوشـته باشـند از کـو             ي  من درست مثل زن هنرپیشه    

بونفورت خیلـی  . لبخندي زدم و به آهستگی برگشتم. بودم، ولی به خودم یادآوري کردم که قرار است کی باشم  
 ـ مـی  رسد، بنابراین مـن   تر به نظر می    روي این موضوع دقت داشت که حرکت در فیلم سریع          م هـر قـدر   ستتوان

  . آهسته برگردمخواهم می
  »ردید؟آقاي بونفورت، چرا کنفرانس را کنسل ک«
.  بدهنـد  هـا   مریخـی خواهید از پارلمان بخواهید عنوان شهروند کامل به           شما می  گویند  میآقاي بونفورت،   «

  »نظري دارید؟
  »آقاي بونفورت، با دولت فعلی، کی قصد دارید درخواست رأي اعتماد بکنید؟«
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  »ال اول چی بود؟ببینم، سؤ! کنم می یکی یکی، خواهش«: دستم را با عصا بلند کردم و لبخند عریضی زدم
 با همـدیگر بـه توافـق رسـیدند، مـن      ها سؤالروي ترتیب ها   آنتا وقتی که.  همه با هم جواب دادند  طبیعتاً

در همـان لحظـه   . مجبور شوم به سؤالی جواب بدهم مدت زیادي وقت تلف کنم این که موفق شده بودم بدون  
مـن  . رئیس روز خیلی سختی داشـته . د، رفقارحم داشته باشی  «: بیل کورپسمن خودش را به سرعت به ما رساند        

  ».ید بهتان گفتمخواست میکه هر چی 
روم، ولـی    آقایان، من همین الآن دارم می     . یکی دو دقیقه صبر کنم، بیل     م  توان  می من«: دستم را بلند کردم   

ن قـصد  دولت فعلی به هیچ عنوا دانم میتا جایی که من . یتان را جواب بدهمها سؤال نکات اصلی کنم  می سعی
از آنجایی که من خودم عضو دولت نیستم عقایـد  . از روابط مریخ و امپراطوري انجام بدهد        اي    ندارد ارزیابی تازه  

و در مـورد سـؤالی کـه       .  از آقـاي کیروگـا سـؤال کنیـد         کنم  می توصیه. هیچ ربطی به موضوع ندارد    ام    شخصی
از بردمـان   آن کـه  م مگـر کنی می ما این کار را ن رأي اعتماد بگیریم، باید بگویم کهخواهیم میپرسیدید که کی   

  ».دانم می که من دانید میهمان قدر  دقیقاً و در این مورد شما... مطمئن باشیم
  »شما در واقع چیزي به ما نگفتید، نه؟«: یک نفر گفت

  ».منظور هم این نبود که چیزي بگویم«: من در جواب گفتم
  . کردمتر مملایرا ناملایم جواب این  و با لبخند گرمی

گـر  ا. دهـم  مـی جـواب   حتمـاً    هم و مـن   یی بپرسید که من بتوانم به طور قـانونی جوابتـان را بـد             ها  سؤال«
  ».دهم میي دوپهلو ها جوابي دوپهلو بپرسید مطمئن باشید که من هم ها سؤال

  .ا با خبرنگارهخصوصاًمکث کردم، چون یادم افتاد که بونفورت به خاطر صراحت و صداقتش مشهور بود، م
بگذاریـد  .  که من براي چی اینجا هستمدانید میشما همه .  از سؤالات شما طفره برومخواهم میولی من ن  «

  »...ید از من نقل قول کنیدتوان میفقط این را بگویم، و همه هم 
: گشتم و قطعه مناسبی پیدا کردم که در یکی از سخنرانیهاي بونفورت شـنیده بـودم           ام    به سرعت در حافظه   

را نـشان  ام  عـصاي مریخـی   »...این. افتخاري براي یک مرد نیست صرفاً ي واقعی اتفاقی که امروز افتاد،  معنا«
ند از وراي شکاف بزرگ بیگانگی، بـه کمـک تفـاهم بـه طـرف        توان  میکه دو نژاد عظیم      کند  می ثابت« ...دادم

 مـا بـه زودي متوجـه    .کنـد  مـی هـا توسـعه پیـدا         نژاد ما دارد به طرف سـتاره      . همدیگر دست دوستی دراز کنند    
هـا   اگر بخواهیم در توسعه به سوي ستاره.  در اقلیت هستیم، که شدیداً ایم  شدهم، همین حالا هم متوجه      شوی  می

 اگـر   گویند  میها   شنیدم که بعضی  . با صداقت، فروتنی، و بخشندگی داشته باشیم      توأم  موفق باشیم باید رفتاري     
. خـورد  مـی  نهـا  مریخـی زمین بـه درد   . این مزخرف است  . کنند   می  فرصت بدهیم زمین را تسخیر     ها  مریخیبه  

. بـزنیم  اي  بیایید زمین خودمان را حفظ کنیم، ولی نگذاریم ترس و نفرت باعـث شـود دسـت بـه کـار احمقانـه        
ما باید سعی کنیم به انـدازه خـود فـضا بـزرگ فکـر      . ها را تسخیر کنند   ند ستاره توان  میمغزهاي کوچک هرگز ن   

  ».کنیم
  ». گذشته این سخنرانی شما را شنیدمي آقاي بونفورت، انگار فوریه«: گار ابرویش را برایم بالا بردخبرن
حقیقت هر چند بـار  . هاي دیگر  آینده، مارس، و همه ماه    ي  شنوید، همین طور ژانویه     آینده هم می   ي  فوریه«

  ».شود مینهم که تکرار شود تکراري 
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  ».مانم ، ولی باید بروم، وگرنه جا میخواهم میمعذرت «: نگاهی به نگهبان دروازه انداختم و اضافه کردم
  .برگشتم و از دروازه رد شدم، و پنی هم دنبالم آمد

ماشین اتوماتیـک بـود، و مـن    . سوار ماشین کوچک فرودگاه شدیم و در به آهستگی پشت سرمان بسته شد  
  . نفس راحتی کشیدمخودم را روي صندلی رها کردم و. مجبور نشدم براي یک راننده هم نقش بازي کنم

  ».کارتان فوق العاده بود«: پنی خیلی جدي گفت
  ». زیاد جالب نبودتشخیص دادرا ام  که سخنرانی دزدي اي  فقط آن لحظه«
  ».درست مثل او شده بودید... درست. انگار بهتان الهام شد. ولی توانستید توجیهش کنید«
  »کسی نبود که لازم باشد به اسم صدایش کنم؟ها   آنبین«
  . عجله داشتید ازتان توقع نداشتنداین قدریکی دو نفري شاید بودند، ولی وقتی . نه چندان«
هـا بایـد    پنی، به نظر من پاسپورت. هایش آن نگهبان هم با آن پاسپورت     . انگار لاي منگنه گیر کرده بودم     «

  ».پیش تو باشد، نه پیش داك
  ».ما همه مال خودمان همراهمان است. ها پیش داك نیستند پاسپورت«

  ».من مال خودم را داشتم، ولی جرأت نکردم اعتراف کنم«: از توي کیفش کتاب کوچکی را بیرون کشید
  »چی؟«
  ».توي چنین وضعیتی جرأت نکردیم تقاضاي المثنی بکنیم. وقتی او را دزدیدند پاسپورتش همراهش بود«

  ».تگی شدیدي کردمناگهان احساس خس
چون هیچ دستوري از داك یا راج نداشتیم، من در طول سفرمان با سفینه و موقع ورود به تام پین نقـشم را           

 رفتم به کـابین صـاحب سـفینه و چنـدین سـاعت طـولانی و        مستقیماًفقط  . خیلی هم سخت نبود   . حفظ کردم 
. جویـدم  هـایم را  افتد ناخن قاتی دارد میه اتفا روي سطح مریخ چ    این که    دلگیر را در حالت بی وزنی، از نگرانی       

تهوع بالاخره موفق شدم بخوابم، که اشتباه محض بود، چون تمام مدت بـدون وقفـه     هاي ضد  با کمک قرص  
یی ها مریخیند و زد میام    هایی که دست به شانه     ند و پلیس  کرد  می خبرنگارهایی که به من اشاره    . کابوس دیدم 

 کـه مـن بـدل بونفـورت هـستم، و      دانـستند   مـی شان    همه. گرفته بودند شانه  نکه عصاهایشان را به طرف من       
 که مرا تکه تکه کنند و بیندازنـد تـوي کـوره زبالـه     کنند  میبحثشان فقط سر این بود که کدامشان افتخار پیدا        

  .سوزي
 اولـین و آخـرین    «: لرزانـد  صداي پرانرژي داك داشـت کـابین را مـی         . با صداي بوق اخطار از خواب پریدم      

  »!یک دقیقه مانده!  یک سوم درجهي جاذبه! اخطار
وقتی حرکـت کـردیم خیلـی حـالم        . ها را گرفتم    با عجله خودم را به طرف تختم کشیدم و محکم دستگیره          

 آدم آرام ي معـده  ایـن کـه    مریخ باشد، ولی برايي جاذبه یک سوم زیاد نیست، گمانم به اندازه جاذبه  . بهتر شد 
  ».بشود کافی استزمین واقعاً  بگیرد، و زمین هم
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سـلام،  «: م خـودش وارد شـد  رفت میکه من داشتم به طرف در    حدود پنج دقیقه بعد داك در زد، و در حالی         
  ».رئیس
  ».دانی چقدر از دیدنت خوشحالم نمی. سلام داك«

  ».خودم خیلی بیشتر از تو خوشحالم که برگشتم«: با خستگی گفت
  »بکشم؟اشکالی ندارد یک درازي «: نگاهی به تخت من انداخت

  ».راحت باش. کنم می خواهش«
فکر کنم آخـرش  ... یک هفته بخوابمم توان می !میرم آخ، دارم از خستگی می«: دراز کشید و آه عمیقی کشید   

  ».همین کار را بکنم
  »توانستید سوارش کنید؟... اه. یمآ من هم همراهت می«
  »!اگر بدانی چه مکافاتی بود. بله«
جا خیلی  مچین کاري توي یک فرودگاه کوچک و غیررسمی مثل این        ه حتماً   گرچه. م حدس بزنم  توان  می«
  ».هایی است که توي فرودگاه جفرسون درآوردي از آن مسخره بازيتر  راحت
  ».استتر  چی؟ نخیر، اینجا خیلی سخت«
  »؟جداً«
  ».زنند میو مردم دائم دارند درباره همدیگر حرف ... شناسند اینجا همه همدیگر را می. معلومه«

تـازه  . به اسم جعبه میگوي یخزده کـه از کانـال گـرفتیم سـوارش کـردیم            «: وربی زد و گفت   داك لبخند م  
  ».مجبور شدیم گمرك صادرات هم بدهیم

  »داك، حالش چطور است؟«
  ».برد فقط وقت می.. .شود میخوب  کاملاً  حالشگوید میدکتر کاپک ... خوب«: داك اخمی کرد

خواهـد   میاگر ببینی با او چکار کردند دلت !  برسدها آشغالفقط اگر دستم به آن   «: ناگهان منفجر شد  بعد  و  
آن وقت ما مجبوریم به روي خودمان نیاوریم و بگذاریم راست راست براي خودشـان      ...بشینی زار زار گریه کنی    

  ».به خاطر خودش... بگردند
ه شـدم کـه    ي پنی متوج  ها  حرفاز  «: با ملایمت گفتم  . داك خودش هم چیزي نمانده بود زار زار گریه کند         

  »چقدر صدمه دیده؟. خیلی داغانش کرده اند
خیلی کثیف بود و یـک اصـلاح درسـت و حـسابی لازم داشـت         آن که    غیر از . اشتباه فهمیدي  حتماً   چی؟«
  ». هیچ طوریش نیستجسماً

  ».مثلا با چوب بیس بالی چیزي. م کتکش زده اندکرد می من خیال«: گفتم. گیج شده بودم
د تا استخوان شکسته چه اهمیتی دارد؟ نه، نه، مشکل ما کاري اسـت کـه بـا                چن! کاش کتکش زده بودند   «

  ».اند مغزش کرده
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  »...اوه«
  »شستشوي مغزي؟« .خورد میاحساس کردم حالم دارد به هم 

او هیچ رازي نداشت  این که منظورشان این نبوده که مجبورش کنند حرف بزند، براي       . هم بله هم نه   . بله«
فقط براي ایـن   احتمالاً .دانند می، و همه هم این را     کرد  می او همیشه علنی کار   . شدکه اهمیت سیاسی داشته با    

کـه از حـداقل دوز روزانـه     کنـد  می دکتر فکر. ازش استفاده کردند که بتوانند کنترلش کنند، که نتواند فرار کند        
بهـش   آن قـدر   موقـع آن. استفاده کردند، همین قدر که مطیع نگهش دارند، تا وقتی که خواستند آزادش کننـد    

درست مثل یک اسـفنج پـر از    حتماً قسمت جلویی مغزش . یک فیل را هم منگ کند     د  توان  میتزریق کردند که    
  ».دارو شده

دربـاره ایـن جـور     اي    یـک بـار مقالـه     . طوري حالم بد شده بود که خدا را شکر کردم شـکمم خـالی اسـت               
بـه نظـر مـن    . شـوم  که بی اختیار مجـذوبش مـی  آید به حدي از این کار بدم می . شستشوي مغزي خوانده بودم   

قتـل در مقایـسه بـا    . دستکاري کردن شخصیت یک انسان بدون هیچ استثنایی، غیر اخلاقی و بی شرفی است    
اصطلاحی است که از زمـان  » شستشوي مغزي«. این کار یک جنایت خیلی تمیز است، یک گناه کوچک است          

در ابتدا این کار به معنی از بین بـردن  . ا به یادگار مانده است نهضت کمونیستی در آخرین قرون وسطی براي م       
هـا   ولی این کـار ممکـن اسـت مـاه    . هاي حساب شده بود  به وسیله تحقیرهاي جسمی و شکنجه      ها  آدم ي  اراده

 یک مرد را تبدیل به یک بـرده     ستتوان  می کشف کردند که در عرض چند ثانیه      » بهتري«بعدها راه   . وقت ببرد 
  .با تزریق هر کدام از مشتقات متعدد کوکائین در بخش جلویی مغز صرفاً  یعنیبی مغز بکند،

هـاي روانـی و    قانونی به وجود آمده بـود، بـراي آرام کـردن مـریض     کاملاً این روش اوایل براي یک دلیل  
می لوبوتو. در واقع این روش به نسبت روش لوبوتومی خیلی هم دلسوزانه بود        . ها امکان دسترسی روانکاو به آن    

یک روش باستانی و به کلی منسوخ شده است، و بـه ایـن شـکل بـود کـه یـک کـارد را طـوري در مغـز آدم                   
 یـک وقتـی ایـن کـار را    واقعـاً   بلـه، . بمیرد، به کلی هویت خود را از دست بدهـد          این که    میگرداندند که بدون  

  .»ز جلدشان بیرون بیایدشیطان ا«ند تا زد میدرست همان طور که یک وقتی هم مردم را کتک ... ندکرد می
ها روش جدید شستشوي مغزي با دارو را به یک مهارت تخصصی تبـدیل کردنـد، بعـدها وقتـی             کمونیست

هـاي مختلـف بـرادري طـوري در ایـن کـار پیـشرفت کردنـد کـه اگـر            دیگر کمونیستی وجود نداشت، انجمن   
 آن ه مطیع رهبري بشود، یـا اگـر لازم بـود   به آدم دارو تزریق کنند ک    اي    ند فقط به اندازه   ستتوان  می ندخواست  می

  بـشود، و همـه  مـرده متحـرك  ، یعنی یـک  پروتوپلاسم بدون مغز به او تزریق کنند که تبدیل به یک توده  قدر  
البته منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم، اگر مرد لجبازي بخواهـد اسـرارش را      . تحت عنوان شیرین برادري   ها   این

مطمـئن شـوید کـه او     این که    ؟ و براي  شود  می ،شود  مینعملی  » برادري«از  براي خودش نگه دارد که منظور       
یک سوزن کوچک پشت چـشمش فـرو کنیـد و     این که  چه راهی بهتر از،کند میهیچ چیزي را از شما پنهان ن      

خواهیـد املـت درسـت کنیـد       اگـر مـی  گویـد  مییک ذره داروي راستگویی وارد مغزش کنید؟ یک مثل قدیمی      
  !کنند  میبدترین کارهایشان را توجیه اي  هاي فریبنده با چه استدلال. ها را بشکنید غمر مجبورید تخم

هاست که این کار غیر قانونی شده است، مگر براي مـصارف پزشـکی کـه آن هـم بایـد بـا        البته الآن سال 
و منـزه  هـا هـم چنـدان پـاك      ، و پلیسکنند  میولی جنایتکارها هنوز از آن استفاده.  رسمی دادگاه باشدي  اجازه
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 به شود میحتی . گذارد مین است که هیچ ردي هم باقی ن  انیستند، چون بهترین راه براي به حرف آوردن متهم        
  .قربانی دستور داد که این اتفاق را فراموش کند

، و مدانـست  مـی  راهـا    ایـن ، بیشترداد می کاري که با بونفورت کرده بودند برایم توضیح         ي  وقتی داك درباره  
اتحـاد  «یـد زیـر مـدخل    توان مـی اگـر خواسـتید   .  المعارف باتاویاي سفینه پیدا کردم  ه از توي دایر   را هم اش    بقیه

  .نگاه کنید» شکنجه«و مدخل » روانی
  . را از ذهنم بیرون کنمها  کابوسسرم را با شدت تکان دادم و سعی کردم این

  » نه؟،شود میولی بالاخره خوب «
 جریـان خـون کـم کـم     گوید می .کند می فقط فلجش .کند مین داروها ساختار مغز را عوض  گوید  میدکتر  «

  ».برد  ولی وقت می.شود میو از بدن خارج رسد  میها  برد و به کلیه و می دشوی میدارو را 
  »رئیس؟«: داك سرش را بلند کرد و به من نگاه کرد

  ».چی؟ وقتش نشده این رئیس بازي را تمام کنیم؟ او که برگشته«
  »برایت زحمتی نیست یک مدت دیگر نقشت را حفظ کنی؟. باهات حرف بزنم راجع به همین مخواست می«
  ».ولی براي چی؟ اینجا که غیر از خودمان کس دیگري نیست«
کـسانی  . لورنزو، ما حداکثر سعیمان را کردیم که هیچ کس از این راز باخبر نـشود .  هم اینطور نیست  دقیقاً«
یـک مـردي   . و البته پنـی . دکتر و راج و بیل هستند) مردش با انگشتانش می( من هستم، تو هستی،  دانند  میکه  

گمـانم جیمـی واشـنگتن حـدس زده     . هم به اسم لانگستون هست که روي زمین است و تو تا حالا ندیـدیش          
دانیم چنـد نفـر در آدم ربـایی     نمی.  ساعت چند استگوید میباشد، ولی او آدمی است که حتی به مادر خودش ن  

جـرأت حـرف زدن ندارنـد، و    هـا    آنبه هر صـورت . مطمئن باشی که زیاد نبودندی توان  میشرکت داشتند، ولی    
گـم شـده    اصلاً ند ثابت کنند که او توان  میجاست که حالا دیگر اگر هم بخواهند حرفی بزنند هرگز ن           بامزه این 
ضـوع  اینجا توي تامی هیچ کدام از خدمه و غیر خدمه چیزي از مو  . ولی حرف من چیز دیگري است     . بوده است 

 ازت خواهش کـنم هـر روز از کـابین بیـرون بیـایی و بگـذاري خدمـه و منـشی جیمـی             مخواست  می. دانند  مین
  »نظرت چیست؟... تا وقتی او خوب بشود... واشنگتن و بقیه تو را ببینند

  »براي چه مدتی؟. به نظر من که مشکلی نیست... اوم«
  ».فکر کنم خوشت بیاید. تري برگردیم با سرعت کمخواهیم می. فقط تا وقتی که به زمین برسیم«
 کـه  کـنم  می این یکی را فقط براي این قبول. داك، این قسمت را توي دستمزد حساب نکن   . بسیار خوب «

  ».از شستشوي مغزي متنفرم
. یی هستی کـه مـن خیلـی دوسـت دارم     ها  آدملورنزو، تو از آن     «: کوبیدام    داك از جا پرید و محکم به شانه       

  ».همه چیز مرتب است. نگران دستمزد نباش
  ».بینم فردا صبح شما را می. بسیار خوب، رئیس«: بعد لحنش عوض شد
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وقتی داك برگشته بود و سـرعتمان  . شوند میبه اتفاقات دیگر منجر  اي   ولی همیشه اتفاقات به طور زنجیره     
ننـد بـراي اخبـار جدیـد     هاي خبـري نتوا  را زیاد کرده بود فقط براي این بود که به مدار دورتري برویم تا رسانه      

قرصی خوردم و موفق شدم کمـی  . وقتی بیدار شدم دوباره در حالت بی وزنی بودیم   . دنبالمان بفرستند   اي    سفینه
  » .صبح بخیر، آقاي بونفورت«: کمی بعد پنی وارد اتاق شد. صبحانه بخورم

  ».صبح بخیر، پنی«
  »داري؟خبر جدیدي ن«: سرم را در جهت کابین مهمان خم کردم و پرسیدم

  ».کاپیتان سلام رساند و خواهش کرد اگر زحمتی نیست به کابینش بروید. تغییري نکرده. نه، قربان«
  ».هیچ زحمتی نیست«

قـلاب کـرده بـود کـه سـر      اش  هاي صندلی داك در کابینش بود، و پاهایش را دور پایه . پنی هم دنبالم آمد   
  .سته بودندراج و بیل هم به کمک کمربند روي کاناپه نش. جایش بماند

  ».ما کمک لازم داریم. متشکرم که آمدي، رئیس«: داك به طرف در برگشت و گفت
  »موضوع چیست؟. سلام«

داك ادامه  . کورپسمن سري تکان داد   . سلام کرد و مرا رئیس نامید     اش    کلیفتون با احترام موقرانه همیشگی    
  ».یگر هم خودت را نشان بدهیاین قضیه درست و حسابی کامل شود باید یک بار د این که براي«: داد

  »...مکرد می ولی من فکر«
 ي  ند که قرار است امروز یـک سـخنرانی کامـل دربـاره    کرد می هاي خبري فکر شبکه. یک لحظه ببخشید  «

سـؤال ایـن    . کنسلش کند، ولی بیل سخنرانی را نوشـته       خواهد    میم راج   کرد  می من خیال . اتفاقات دیروز بکنی  
  »ی یا نه؟است که، تو حاضري سخنرانی کن

  .زاید اشکال نگه داشتن گربه خانگی این است که دائم بچه می
  »کجا؟ گودارد سیتی؟«
 بـراي مـریخ پخـشش   هـا     آن فرسـتیم و   بعد ما آن را به فوبوس می      . همین جا توي کابین خودت    . اوه، نه «
ینـی آن را  هـاي زم   هـم شـبکه    آن جـا     از. فرسـتند  ، و بعد هم روي موج فرکانس بالا به نیوباتاویا مـی           کنند  می

 ،شـود  میدر عرض چهار ساعت در تمام منظومه پخش  . فرستند  و به زهره و گانیمد و غیره می        کنند   می دریافت
  ».ولی تو لازم نیست حتی از جایت بلند شوي

کردم، که اش   من فقط یک بار تجربه  .کند  میاین شبکه جهانی یک حالتی دارد که بدجوري آدم را وسوسه            
ولی حـالا  . کوتاه کردند که در آخر فقط بیست و هفت ثانیه ازش مانده بود     آن قدر    راهمان یک بار هم نقش م     

کار سختی نیست، «: داك خیال کرد من مردد هستم و اضافه کرد  ...  کامل فقط و فقط مال خودم      ي  یک برنامه 
ایش را کـه  یم اول خودمان فیلم را تماشا کنـیم و هـر ج ـ   توان  می. چون ما تجهیزات کامل ضبط برنامه را داریم       

  ».لازم بود حذف کنیم
  »متن پیش توست، بیل؟. باشد... خوب«
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  ».بله«
  ».بگذار یک نگاهی بهش بکنم«
  ».منظورت چیست؟ هنوز خیلی وقت هست«
  »همین نیست که توي دستت است؟«
  ».خوب، چرا«
  ».پس بده بخوانمش«

سـت حالـت بداهـه    این جور کارها بهتر ا. دهم مییک ساعت مانده به ضبط بهت  «: کورپسمن عصبانی شد  
  ».داشته باشد

خـوب   ایـن را     مـن . ایـن شـغل مـن اسـت       . ید، بیل آ حالت بداهه فقط با تمرین زیاد و دقیق به وجود می          «
  ».دانم می

 خـواهم  مـی من . این هم مثل همان است  . دیروز توي فرودگاه بدون هیچ تمرینی خیلی خوب حرف زدي         «
  ».همان جور باشد

 فکـر . داد مـی ، شخصیت بونفـورت هـم بیـشتر خـودش را نـشان           دکر  می هر چه کورپسمن بیشتر مقاومت    
سـخنرانی را  ! دست بردار، بیـل «:  کلیفتون متوجه شد که چیزي نمانده من از کوره در بروم، چون گفت      کنم  می

  ».بده بهش
کاغذها در هوا شناور شدند و هر کـدام بـه طرفـی    . کورپسمن غرشی کرد و کاغذها را به طرف من انداخت 

از او تشکر کردم و بـدون حـرف دیگـري شـروع بـه      . را جمع کرد، مرتبشان کرد و به من داد    ها     آن پنی. رفتند
  .خواندن کردم

وقتـی بـالاخره تمـامش     .  آنرا خواندم  کشید  میبا یک بررسی سطحی در یک دهم مدتی که اجرایش طول            
  .کردم، سرم را بلند کردم

  »ب؟خ«: راج گفت
هـاي حـزب     بحث دربـاره سیاسـت    اش     بقیه .شود  میخواندگی مربوط   به مراسم فرزند  اش    حدود پنج دقیقه  «

  ».هایی است که از او دیدم خیلی شبیه بقیه سخنرانی. توسعه طلبان است
همـان طـور کـه    . اسـت اش  بـراي بقیـه   اي  مراسم فرزندخواندگی در واقـع بهانـه  . بله«: کلیفتون تأیید کرد 

  ».ي گرفتن رأي اعتماد ایجاد کنیمدانی ما امیدواریم به زودي بتوانیم موقعیتی برا می
نیـست،   اي  خـوب، مـسئله  . خواهید از این فرصت استفاده کنید و نطق تبلیغاتی بکنید    شما می . متوجه شدم «

  »...اما
  »اما چی؟ از چی نگرانی؟«
  ».شبیه حرف زدن او نیست اصلاً این. ها باید عوض شود خیلی از کلمه. شخصیت پردازي متن... بخ«
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ولـی  . گفت که جلوي یک خانم زائد بود، و با نگاه سرد من مواجه شد اي  ه در رفت و کلمهکورپسمن از کور  
 که بونفورت چه جوري حرف میزند؟ تو؟ یـا مـن کـه چهـار            داند  میکی  . ، اسمیز گویم   می ببین چی «: ادامه داد 

  »نویسم؟ هایش را می سال است سخنرانی
با وجود این همین است «: جواب دادم . حق با او بود   سعی کردم عصبانیتم را کنترل کنم، چون در این مورد           

مـن  . د، موقع گفتن ممکن اسـت بـه آن خـوبی در نیایـد    آی درست می رکه روي کاغذ به نظ اي    که گفتم، جمله  
او از نـسل مردانـی مثـل وبـستر و     . اسـت  اي  که آقاي بونفورت سخنران استثناییام  توي این مدت متوجه شده 

» متمـرد «مـثلا ایـن کلمـه    . ي بزرگ با کلمات سادهها حرفعنی متخصص گفتن چرچیل و دموستنس است، ی 
 علاقـه خاصـی بـه کلمـات     ممکن است من این کلمه را بگویم، چون من اصـولاً     . که تو دو بار استفاده کردي     

» سرسـخت  «گویـد  میولی آقاي بونفورت . را بروز بدهمام    اطلاعات ادبی  آید چون خوشم می  . به سلنبه دارم  نقل
 ایـن کلمـات روي احـساسات شـنونده      ، و دلیل این کارش هم این است که طیبعتاً         »یکدنده«یا  » کله شق «یا  

  ».گذارد میخیلی بیشتر تأثیر 
  ».ویسمن من کلمات را می! وظیفه توست که کاري کنی لحنت تأثیرگذار باشد«
یاسـی تأثیرگـذار   مهم نیست که سخنرانی از لحاظ س  اصلاً   براي من . ، بیل گویم   می فهمی من چی   تو نمی «

اگر بخواهم کلمـاتی تـوي دهـن شخـصیتم     . شغل من این است که شخصیت کاملی را بازي کنم  . هست یا نه  
م نقشم را درست بازي کنم، چون درست همان قدر ساختگی      توان  می ن ،کند  میبگذارم که او هیچ وقت استفاده ن      

 ،کنـد  مـی  با کلماتی اجرا کنم که او استفاده     ولی اگر سخنرانی را   .  که یک بز بخواهد یونانی حرف بزند       شود  می
  ». او سخنران بی نظیري است.شود میبه طور خودکار تأثیرگذار 

  »...تو استخدام شدي که. گوش کن، اسمیز، تو استخدام نشدي که نطق بنویسی«
خـوب، راج؟ نظـر تـو       . اسـتفاده کـن   » اسـمیز «کمتـر از آن      لطفاً   و. بسه، بیل «: داك حرف او را قطع کرد     

  »چیست؟
  »رئیس، اگر درست فهمیده باشم مخالفتت فقط با کلمات است، نه مضمون؟«: کلیفتون گفت

 شخصی به آقاي کیروگا و اشاره بـه حامیـان    ي   پیشنهاد کنم آن قسمت حمله     مخواست  میالبته  . خوب، بله «
  ».ي بونفورت نیستها حرفمثل  اصلاً به نظر من. اش هم حذف شود مالی

او همیـشه موقـع   . ولی شاید حـق بـا تـو باشـد         . این یکی را من اضافه کردم     «: تکلیفتون با شرمندگی گف   
  ».دهد  میقضاوت درباره مردم درصدي هم شده احتمال شک

بعـد  .  لازم اسـت یادداشـت کنـی   کنـی  مـی تو هر تغییـري کـه فکـر         «: سکوت کرد، بعد گفت     اي    او لحظه 
 جایی را که لازم باشد حذف کنیم، یـا حتـی بـه           یم هر توان  می. مکنی  میو تماشایش   م  کنی  می سخنرانی را ضبط  

  ».کنیماش  بهانه اشکالات فنی به کلی منتفی
  ».م، بیلکنی میهمین کار را «: و با لبخندي عبوس رو به بیل گفت

  »...ترین لعنت بر شیطان، این مسخره«
  ».همین که گفتم، بیل«
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کـسی غیـر از آقـاي     ایـن کـه   ه ازبیل همیش«: کلیفتون آهی کشید  . مقدمه اتاق را ترك کرد     کورپسمن بی 
ی تـوان   مـی رئـیس، کـی     ... اه. ماهر است واقعاً    ولی توي کار خودش    .شود  میبهش دستور بدهد عصبانی     » ب«

  ».براي ضبط حاضر شوي؟ ساعت چهار بعد از ظهر باید فیلم را بفرستیم
  ».شوم به موقع حاضر می. دانم مین«

پنی جانم، تا یکی دو ساعتی دیگر با تـو کـاري   «: ، گفتموقتی در را بست. پنی همراه من به دفترم برگشت     
  ».ممکن است لازمم بشود. ها از دکتر بگیر چند تا از آن قرصی توان میولی اگر . ندارم
  ».بله، قربان«

  .پشت به در توي هوا شناور بود
  »رئیس؟«
  »بله، پنی؟«
  ».وشتن هاي او را برایش می  بگویم باورتان نشود که بیل سخنرانیمخواست میفقط «
  ».ما هاین را هم خواند... ام هایش را شنیده من سخنرانی. باورم نشد«
او ... او. ام حتی من هم گـاهی نوشـته  . راج هم همین طور. نویسد ها برایش متن می  خوب، بیل خیلی وقت   «

ل مـا اش  کلمه به کلمـه  کند می اي  ولی وقتی سخنرانی   .کند  میکه به نظرش خوب بیاید استفاده         اي    از هر ایده  
  ».خودش است

  ».کاش این یکی را هم از قبل نوشته بود. کنم می حرفت را باور«
  »!سعی خودتان را بکنید«

شـکند، بـا    اول با جایگزین کردن کلمات ده پانزده حرفی لاتین که فک آدم را می    . من سعی خودم را کردم    
شـد و تمـامش را پـاره    بعد هیجان زده شـدم و رنگـم سـرخ    . قاطع و اصیل ژرمنی شروع کردمکوتاه و کلمات  
برد، ولی این شـانس خیلـی بنـدرت     هایش لذت می از عوض کردن و ور رفتن با دیالوگ         اي    هر هنرپیشه . کردم

  .یدآ برایش پیش می
را فقط با پنی به عنوان شنونده تمرین کردم، و به داك سپردم که مراقب باشـد کـسی بـه هـر         ام    سخنرانی

در . ک ندارم که حقه باز گنده بـک کلـک زد و خـودش گـوش ایـستاد     گوش نایستاده باشد، گرچه ش اي    وسیله
بیـست و   دقیقـاً  کـه ( اول پنی را به گریه انداختم، و تا وقتی کـه تمـامش را خوانـدم    ي عرض همان سه دقیقه   

من هـیچ دخـالتی   . از حال رفت تقریباً )را براي اعلام برنامه گذاشتم  اش    هشت دقیقه و نیم طول کشید، و بقیه       
عقاید حزب توسعه طلبان، که توسط پیغمبرش جناب آقاي جان جوزف بونفورت به وجود آمـده بـود،               در اصول   

  . دیگر خودش، تکرار کردمهاي سخنرانی با استفاده از کلمات فقط پیامش را، و طرز بیانش را، عمدتاً. نکردم
  .مم، به تک تک کلماتش ایمان داشتکرد می نکته عجیب اینجاست که در مدتی که سخنرانی

  !کردم اي  ولی خودمانیم، عجب سخنرانی
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جیمی واشنگتن هم حاضر بود کـه ایـن     . بعد از آن همگی با هم فیلم سه بعدي سخنرانی مرا تماشا کردیم            
نظـرت چیـست، راج؟ لازم   «: وقتی فـیلم تمـام شـد، گفـتم    . موضوع بیل کورپسمن را مجبور کرد ساکت بماند    

  »هست چیزي را حذف کنیم؟
 خـواهی، رئـیس، مـن      اگر نـصیحت مـرا مـی      . نه«:  برگش را از دهانش بیرون آورد و گفت        کلیفتون سیگار 

  ». درست به همین شکل پخشش کنیدگویم می
اشـک در بـی   . کورپسمن دوباره اتاق را ترك کرد، ولی آقاي واشنگتن با چشمان پر از اشک به طرفم آمـد           

  ». چیز مزاحمی است، چون هیچ جایی را ندارد که برودوزنی جداً
  ».آقاي بونفورت، فوق العاده بود«
  ».متشکرم، جیمی«

بیشتر از هشت سـاعت  . اندازد یک اجراي خیلی عالی همیشه مرا از پا می  . ست حرف بزند  توان  مین اصلاً   پنی
قبل از خوابیدن خودم را به تختم بسته بودم، چـون خیلـی         . خوابیدم، و بعد با صداي بوق اخطار از خواب پریدم         

ولی مسئله اینجا بـود  . ي خواب وسط هوا شناور بشوم، براي همین مجبور نشدم حرکتی بکنم     که تو  آید بدم می 
که من خبر نداشتم که دوباره قرار است حرکت کنیم، براي همین بین اخطار اول و دوم به کابین کنترل تلفـن             

  »کاپیتان برودبنت؟«: زدم
  ».یک لحظه، قربان«: اپشتاین جواب داد

  ».مکنی میبله، رئیس؟ ما داریم طبق دستور شما حرکت «: بعد صداي داك را شنیدم
  ».بله؟ اوه، بله، البته«
  ».به کابین شما آید  آقاي کلیفتون دارد میکنم می فکر«
  ».بسیار خوب، کاپیتان«

  .به عقب تکیه دادم و منتظر شدم
در صـورتش  دلواپسی عجیبی .  حرکت کردیم، راج کلیفتون وارد شدي یک درجه جاذبهبا  این که    به محض 

  .مخلوطی از پیروزمندي، نگرانی، و سردرگمی. بود که من نتوانستم درك کنم
  »چی شده، راج؟«
  »!دولت کیروگا استعفا کرده! به ما رودست زدندها   آن!ئیسر«



 

  

  
  فصل هفتم

  
  .سرم را تکان دادم تا بلکه هوشیار شوم. هنوز گیج خواب بودم

  »ید؟خواست یماي؟ مگر این همان چیزي نبود که شما  دستپاچه این قدرخب، تو چرا «
  »...ولی. یمخواست میخب، چرا، البته که «

  .حرفش را ادامه نداد
ید که این اتفـاق  کرد می ید و کارکشید میشماها این همه سال داشتید نقشه  .فهمم نمیولی چی؟ من که «
 ـ  . نظرش عوض شدهدید مثل عروسی که دم عقد ش... حالا که موفق شدید. بیفتد در ه چرا؟ حریـف از میـدان ب

  »مگر نه؟. جولان بدهیدخواهد  میید تا دلتان توان میشده و حالا شما 
  ».اي تو مدت زیادي نیست توي سیاست بوده... اه«
پیشـاهنگیمان   ي گشت دسـته  ي که تصمیم گرفتم سردسته اي  همان دفعه. خودت خوب میدانی که نبودم«

  ».از همان وقت معالجه شدم. بشوم براي هفت پشتم بس بود
  ».ترین عنصر است زمانبندي مهم ...خب«
ي داد مـی ببینم، راج، درست متوجه شدم که اگر دست تو بود تـرجیح  . گفت میپدرم هم همیشه همین را «

  ».به ما رودست زده؟ تو گفتی او کیروگا هنوز رئیس دولت باشد
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نـیم و برنـده   یم این بود که درخواسـت رأي اعتمـاد بک  خواست میچیزي که ما . بگذار برایت توضیح بدهم«
را مجبور کنیم انتخابات عمومی تشکیل بدهند، ولی در وقت مناسبش، وقتی که مطمئن باشـیم  ها  آن شویم، و

  ».مشوی میکه برنده 
د کیروگـا دوبـاره بـراي پـنج سـال دیگـر انتخـاب        کنی مید که الآن برنده شوید؟ فکر کنی میو فکر ن. اوه«
  »یا هر کس دیگري از حزب بشریت؟.. .شود می

  ».شانس بردن ما خیلی زیاد است کنم می نه، من فکر«: کلیفتون متفکرانه مرا برانداز کرد
  مگر شما نمیخواهید برنده شوید؟. بیدار نشدمکاملاً  جدا؟ پس شاید من هنوز«
  »فهمی که این استعفا ما را توي چه دردسري انداخته؟ نمیاصلاً  ولی تو. خواهیم میالبته که «
  ».نه، متأسفانه«
 ـ مـی  خب، ببین، دولت حاکمه، در مدت پنج سال حکومت قانونیش،« هـر وقـت کـه بخواهـد اعـلام      د توان

. عمومی از همیشـه مسـاعدتر باشـد    ي که عقیده کنند می وقتی این کار راها  آن معمولاً .انتخابات عمومی بکند
تـا  . مجبـور بشـود  ایـن کـه    مگر کند میولی دولت هیچ وقت بین اعلام زمان انتخابات و روز انتخابات استعفا ن

  »اینجا را متوجه شدي؟
کمی عجیب به نظـر  واقعاً  به سیاست نداشتم، متوجه شدم که قضیه اي  علاقه ترین کوچکاین که  با وجود

  .رسد می
  ».گمانم متوجه شدم«
استعفا کرد، و  ولی این بار دولت کیروگا روز انتخابات را اعلام کرد، و بعد به طور کامل همراه با تمام وزرا«

بنابراین امپراطور باید تا زمان انتخابات یک نفر را به عنوان صدر اعظم . در نتیجه امپراطوري بدون دولت مانده
انتخاب کنـد، ولـی بـر    د توان میبر طبق قانون او هر کدام از اعضاي مجلس را که بخواهد . موقت انتخاب کند

فقـط وزرا را  این کـه   نه ،کند میتی دولتی به طور کامل استعفا وق. طبق رسم دولت، او هیچ حق انتخابی ندارد
استعفا کند، امپراطور مجبور است از رهبر حـزب مخـالف بخواهـد کـه دولـت موقـت را       تماماً  عوض کند، بلکه

کسی نتواند از استعفا کـردن بـه    شود میاین روش براي نظام دولتی ما حیاتی است، چون باعث . تشکیل بدهد
 شـد  میهاي دیگر هم امتحان شده، حتی گاهی  در گذشته خیلی روش. رکت تبلیغاتی استفاده کندعنوان یک ح

ولی این نظام ما یـک دولـت متعهـد را    . ندکرد می هایشان را درست به اندازه لباس زیرهایشان عوض که دولت
  ».کند میتضمین 

 بنابراین،«: نشدماش  ه حرف بعديمتوجتقریباً  آنقدر حواسم مشغول تجزیه و تحلیل این توضیحات بود که
  ».امپراطور آقاي بونفورت را به نیوباتاویا فرا خواندهطبیعتاً 
  »!نیوباتاویا؟ چه جالب«

آن دفعـه کـه روي مـاه بـودم، بـا      . ام در این فکر بودم که تا به حال هیچ وقت پایتخت امپراطوري را ندیده
  .تفریحاتی را داشتم، نه پولش راکه پیش آمد نه وقت یک سفر  اي  اتفاقات غیرمنتظره
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حتی اگر هم تامی بـه ایـن   . پس براي این است که حرکت کردیم؟ خب، از نظر من که هیچ مانعی ندارد«
  ».ها به زمین برنگردد، گمانم بالاخره بتوانید راهی براي فرستادن من پیدا کنید زودي
که برسد کاپیتان برودبنت هزار تـا راه هـم   وقتش . نگران این چیزها باشیخواهد  میچی؟ خداوندا، الآن ن«
  ».براي فرستادنت پیدا کندد توان می

درسته کـه حـالا کـه کـار تمـام      . تري داري ، راج، یادم رفت که تو مشکلات خیلی مهمخواهم میمعذرت «
روي مـاه هـم ناراحـت     اي  برگردم خانه، ولی از یک سـفر چنـد روزه یـا حتـی چنـد هفتـه      خواهد  میشده دلم 

با وجود این متشکرم که زحمت کشیدي و اخبار جدیـد را بـرایم   . روي زمین ندارم اي  هیچ کار فوري. شوم نمی
  ».آوردي

  »...شوي میراج، تو انگار از نگرانی داري دیوانه «: با دقت صورتش را برانداز کردم
 آقـاي بونفـورت هـم   فهمـی؟ و   مـی ! امپراطور. چرا متوجه نیستی؟ امپراطور آقاي بونفورت را احضار کرده«
و بعیـد   اند، دست به یک قمار بزرگ زدهها  آن .در وضعی نیست که بتواند در اجتماع خودش را نشان دهداصلاً 

  »!نیست که با همین حرکت ما را کیش و مات کرده باشند
ولـی ببـین رفیـق، مـا کـه الآن در      ... نگـران چـی هسـتی   فهمم  می. تر حرف بزن یواش. صبر کن ببینم«
، هر قدر هست، با نیوباتاویا فاصـله  دانم میما صد میلیون مایل یا دویست میلیون مایل یا چه . تاویا نیستیمنیوبا
  »مگر نه؟. دهد می برسیم دکتر کاپک او را درست و سالم تحویلتانآن جا  تا وقتی به. داریم
  ».طور بشود ما امیدواریم که این... خب«
  »ولی مطمئن نیستید؟«
. هیچ اطلاعات بالینی درباره همچین دوز عظیمـی وجـود نـدارد    گوید میکاپک . مئن باشیمیم مطتوان مین«

  ».تمامش بستگی به واکنش شیمیایی بدن فرد و دارویی دارد که استفاده شده
ناگهان یاد آن وقتی افتادم که هنرپیشه جایگزینم درست قبل از برنامه یک مسهل خیلی قـوي بـه خـوردم    

قدرت اراده تا چه حد مؤثر است، بعـد هـم    کند می با این وجود نقشم را بازي کردم که ثابتالبته من . داده بود
  .کاري کردم که اخراجش کنند

ند خواسـت  میبلکه ... آن دوز وحشتناك آخر را فقط از روي سادیسم محض به او تزریق نکردندها  آن ...راج«
  »!این تله را درست کنند

  ».کند میپک هم همین فکر را کا. طور است به نظر من که این«
ایـن کـه    یعنـی ... آدم ربایی بوده ي در این صورت معنیش این است که خود کیروگا پشت این قضیه! هی«

  »!گردانده یک گانگستر داشته امپراطوري ما را می
 ـ مـی مسلماً  ولی. حتی احتمالش هم خیلی کم است. نه لزوماً«: راج سرش را تکان داد ایـن  اش  معنـی د توان

. کننـد  مـی  ، در واقع حزب بشریت را هم رهبـري کنند می ها را رهبري هایی که اکشنیست باشد که همان قدرت
با وجـود  . نهایت آبرومند هستند بی چون غیرقابل دسترسی هستند،ها  آن .این را ثابت کنیی توان میولی هرگز ن

  ».د که اطاعت کندنو مجبورش کن... ندند به کیروگا پیغام بدهند که وقتش شده استعفا کتوان میها  آن این
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که به چه دلیـل  دهند  میتوضیحی ن ترین کوچکمطمئن باشی که به کیروگا ی توان میحتی «: و اضافه کرد
  ».وقتش شده

بسـاطش را جمـع    شـود  میمنظورت این است که مرد اول امپراطوري به همین سادگی حاضر ! چرند نگو«
  »ر از پشت صحنه بهش دستور داده؟یک نفاین که  کند و برود؟ فقط براي

  ».منظورم همین استدقیقاً  متأسفانه«
  »!که بازي کثیفی استواقعاً  سیاست«: سرم را تکان دادم

هـاي کثیفـی    ولی گاهی بـه بـازیکن  . چیزي به اسم بازي کثیف وجود ندارد. نه«: کلیفتون با قاطعیت گفت
  ».خوري میبر

  ».به نظر من که هیچ فرقی ندارد«
بله، به نظر من او آلت دسـت یـک   . کیروگا موجود پستی است، و یک آلت دست است. دنیا فرق داردیک «

پسـتی وجـود نـدارد، و او هرگـز در تمـام       تـرین  کوچکولی در وجود جان جوزف بونفورت . مشت تبهکار است
ر است، از روي آن وقتی که دنباله رو بود، به هدفش ایمان داشت، حالا که رهب. عمرش آلت دست کسی نبوده

  »!کند میایمانش رهبري 
خب، پس چکار باید بکنیم؟ به داك بگوییم لفتش بدهد که تـا   .خواهم میمن معذرت «: با شرمندگی گفتم

  »خوب شدن او به نیوباتاویا نرسیم؟
بیشتر از یک درجه حرکـت کنـیم، چـون     ي البته مجبور نیستیم با جاذبه. یم سرعتمان را کم کنیمتوان مین«

یم درنـگ  توان میولی ن. چ کس از مردي با سن و سال بونفورت توقع ندارد که بیخودي به قلبش فشار بیاوردهی
  ».شود میحاضر  فوراً آدم کند می وقتی امپراطور آدم را احضار. کنیم
  »کار کنیم؟ه پس چ«

  .مشد میداشتم عصبی . راج بدون پاسخ به من نگاه کرد
بـه  البتـه  تمام شده،  دیگرکار من . این یکی هیچ ربطی به من ندارد! ندهی، راج، بیخود خیال به سرت نز«

. سیاست چه کثیف باشد چه نباشد، کـار مـن نیسـت   . دهم مینشان سفینه جز همین چند باري که خودم را در 
! که تا آخر عمرم کاري بـه سیاسـت نداشـته باشـم     کنم می فقط پول مرا بدهید و مرا ببرید خانه و من ضمانت

  »!دهم میرأي هم نحتی 
 ـ مـی مطمئن است کـه  تقریباً  دکتر کاپک. کاري بکنی شوي میمجبور ناصلاً  به احتمال زیاد تو« بـه  د توان

مثل مراسم فرزندخواندگی کـه نیسـت، فقـط یـک ملاقـات      ... کار سختی نیستاصلاً  ولی. موقع درمانش کند
  »...رسمی با امپراطور و

  »!امپراطور«: جیغ کشیدمتقریباً  من
تـه   م، وکـرد  مـی م، در حقیقت زیاد هم تأییدش نکرد میها من نظام سلطنتی را درك ن مثل بیشتر امریکایی

وارد  معمـولی  غیـر کـاملاً   بـا شـرایط  هـا   ا امریکـایی در اصل هـم م ـ . داشتم ناقلبم وحشتی پنهانی از پادشاه
از حق بیـان در مسـائل امپراطـوري    وقتی ما وضعیت هم پیمانی با امپراطوري را با امتی. امپراطوري شده بودیم
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خودمـان را حفـظ    ي صریح توافق کردیم که قوانین محلی، قانون اساسی و غیـره کاملاً  عوض کردیم، به طور
سـلطنتی هرگـز وارد امریکـا     ي ضمنی هم توافق کردیم که هیچ یک از اعضاي خانوادهکاملاً  کنیم، و به طور

ها  آن از این قدرگر ما به برخورد با خانواده سلطنتی عادت کرده بودیم شاید ا. شاید این کار درستی نبود. نشوند
دموکرات امریکایی بیشـتر از هـر کـس    ظاهراً  به هر حال در کمال تأسف معروف است که زنان. ترسیدیم نمی

  .شکنند دیگري براي معرفی شدن در دربار سر و دست می
آمـاده   خـواهیم  میما فقط . این کار را بکنی شوي میور نمجباصلاً احتمالاً  .آرام باش«: راج در جوابم گفت

چـون اجـازه   . بهت بگویم این است که دولت موقت هـیچ کـاري نـدارد    مخواست میچیزي که آن موقع . باشیم
تنها کاري که تو . گیرم کارها را به عهده می ي من خودم همه. ندارد حکم جدیدي بکند یا قانونی را عوض کند

بعد از آن هـم  . برسی 1اگر مجبور بشوي بکنی، این است که به طور رسمی به حضور شاه ویلمباید بکنی، تازه 
. درمان او چقدر طول بکشد، شاید در یکی دو کنفرانس مطبوعاتی کنترل شـده شـرکت کنـی   این که  بسته به

 ه نداشـته باشـیم  و ما چه این بار هم بهت احتیاج داشته باشیم چ... بودهتر  کاري که تا الآن کردي خیلی سخت
  ».دهیم دستمزدت را میحتماً 
هـاي   خب، همـان طـوري کـه یکـی از شخصـیت     ... مسئله! دستمزد نیستاصلاً  لعنت بر شیطان، مسئله«

  ».دور بنده را خط بکشیداصلاً : گوید میمعروف تئاتر 
اخت و بـا  راج بتواند جوابی بدهد، بیل کورپسـمن بـدون در زدن خـودش را تـوي اتـاق انـد      آن که  قبل از

  »بهش گفتی؟«: خشونت رو به کلیفتون گفت
  ».قبول نکرد. بله«: کلیفتون تصدیق کرد

  »!چی؟ مزخرف نگو«
بیل، آن دري که الآن ازش وارد شدي یـک نقطـه قشـنگ و    ضمناً  ، وگوید میمزخرف ن«: من جواب دادم

امیـدوارم  » س پوشیدي یا نـه؟ لبا«: توي شغل ما رسم است که در بزنند و بپرسند. تمیز مخصوص در زدن دارد
  ».بعد یادت بماند ي دفعه
  »این چرندیات قبول نکردن چیست؟. ما عجله داریم! به جهنم«
  ».این کاري نیست که من برایش استخدام شده بودم. چرندیات نیست«
تر از آنی هستی که بفهمی، اسمیز، ولی تـو دیگـر بـیش از حـد تـوي ایـن        شاید تو خنگ! دري وري نگو«
  ».ممکن است برایت گران تمام شود. ه فرو رفتی که بخواهی عقب بکشیقضی

آن وقـت تهدیـدي    ،؟ بیـا بـرویم بیـرون   کنی میداري مرا تهدید «: به طرفش رفتم و بازویش را چنگ زدم
  ».که حالت جا بیاید دهم مینشانت 

کـه   رود مـی پوکت فـرو ن اي، نه؟ چرا توي آن کله  سادهواقعاً  توي یک سفینه؟ تو«: بازویش را عقب کشید
  »خودت این افتضاح را درست کردي؟

                                                   
1 Willem 
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  »منظورت چیست؟«
مسـتقیم   ي سـقوط دولـت کیروگـا نتیجـه     کنـد  می منظورش این است که خیال«: کلیفتون در جوابم گفت

بیـل،  . ولی ربطی به موضـوع نـدارد  . ممکن است راست بگوید. است که تو امروز بعدازظهر کردي اي  سخنرانی
  ».رسیم ره مؤدب باشی، ممکن است؟ با جنگ و دعوا به هیچ جا نمیسعی کن یک ذ

من باعث شده بودم کیروگا کناره گیري کند حیرت کرده بـودم کـه یـادم رفـت     این که  به حدي از شنیدن
؟ درست است که سخنرانی خیلـی  ندگفت می جديواقعاً  .هاي کورپسمن را توي دهانش بریزم دندان مخواست می

  داشته باشد؟ اي  مگر ممکن بود چنین نتیجهخوبی بود، ولی 
  .خب، اگر ممکن بود، پس باید گفت خیلی زود اثر کرده بود

  »تو زیادي مؤثر بوده؟ ي بیل، منظورت این است که سخنرانی امروز من براي سلیقه«: با شگفتی گفتم
  ».خیلی هم مزخرف بود! چی؟ نخیر«
صـدا  آن قـدر   گویی که یک سـخنرانی مزخـرف   اري میتو د .شود مینپس چی؟ بالاخره هر دوتایش که «

  »منظورت همین بود، نه؟. کرده که باعث شده حزب بشریت از ترسش درجا استعفا کند
کورپسمن بدجوري عصبانی شده بود، خواست جواب بدهد که چشمش به کلیفتون افتاد که داشـت جلـوي   

هایش را بـالا انـداخت و    بدهد، و بالاخره شانه کورپسمن اخم کرد، دوباره خواست جواب. گرفت میرا اش  خنده
پس سخنرانی هـیچ دخلـی بـه سـقوط دولـت کیروگـا       . باشد، باشد، حرف خودت را به کرسی نشاندي«: گفت

حالا بگو ببینم مشکل تو چیست که حاضر نیستی مثل بقیـه  . الآن کارمان درآمده ها، این با وجود همه. نداشته
  »سهم خودت را بازي کنی؟

بـازي کـردن   . باز هم تأثیر شخصیت بونفـورت بـود  . ش کردم، و با زحمت زیاد خشمم را کنترل کردمنگاه
  ».کند مینقش یک آدم خونسرد خواه ناخواه آدم را خونسرد 

تو با شدت تمام تأکید کردي کـه بـه    .شود مینبگویم که هر دوتایش با هم  کنی میبیل، باز هم مجبورم «
بنابراین من هیچ تعهدي جز کاري کـه بـرایش اسـتخدام شـدم     . بگیر هستم نظرت من فقط یک کارگر حقوق
خودم دلـم  آن که  ید مرا براي کار جدیدي استخدام کنید مگرتوان میحالا هم ن. ندارم، که آن کار هم تمام شده

  ».خواهد و من دلم نمی. بخواهد قبول کنم
 آیـد  خوشم نمی. حالا برو بیرون. همین« :دهانش را باز کرد که چیزي بگوید ولی من حرفش را قطع کردم

  ».توي اتاقم باشی
  »دهی؟ کی هستی که چپ و راست دستور می کنی میتو خیال «: بیل بهت زده بر جا خشک شد

ولی این اتاق خصوصی من است و خود کاپیتـان آن را در  . من هیچ کس نیستم، درست گفتی. هیچ کس«
  ».یدآ از رفتارت خوشم نمی. اندازمت بیرون برو بیرون، یا من می پس یا خودت با زبان خوش. اختیارم گذاشته

اتـاق شخصـی   فعـلاً   از هر چه بگذریم، این اتاق. برو بیرون، بیل«: اضافه کرد اي  کلیفتون با صداي آهسته
  ».پس بهتر است بروي. اوست
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بـا  . هـیچ جـا نرسـیدیم   که به ظاهراً  .بهتر است هر دویمان برویم کنم می فکر«: راج مکثی کرد، بعد گفت
  ».رئیس... شما ي اجازه
  ».بفرمایید«

اجازه داده بودم کورپسمن تحـریکم کنـد کـه همـان چنـد      این که  از. نشستم و دقایقی طولانی فکر کردم
ولی همه چیز را در ذهنم . من نبودن أش  دراصلاً  .مکرد می تند هم از دهانم خارج شود، احساس تأسف ي کلمه

با کورپسمن هـیچ دخـالتی در تصـمیمم نداشـته     ام  خودم اطمینان دادم که اختلافات شخصی مرور کردم، و به
  ».او وارد اتاق بشود تصمیمم را گرفته بودمآن که  من قبل از. است

  »کیه؟«: صدا زدم. محکمی به در خورد ي ضربه
  ».کاپیتان برودبنت«
  ».بیا تو، داك«

بالاخره سـرش را  . هایش بود وجهش به کندن پوست دور ناخنتمام تظاهراً  او وارد شد، نشست، و تا مدتی
  »گردد؟ اگر یارو را حبسش کنم نظرت برمی«: بلند کرد و گفت

  »مگر توي این سفینه زندان هم دارید؟«
  ».مکنی مینه، ولی اگر مجبور شویم جورش «

  .گذرد بزرگش چه می ي نگاه تندي به او کردم و سعی کردم حدس بزنم توي آن کله
  »؟کنی میاگر من ازت بخواهم بیل را زندانی واقعاً  عنیی«

آدمی که بناي کارش بر چنـین  . نه«: سرش را بلند کرد و یک ابرویش را بالا برد، بعد نیشخندي زد و گفت
هم چنین دستوري بهم بدهد اطاعت  »او«من حتی اگر خود . ان سفینه بشودکاپیتد توان میبرخوردهایی باشد، ن

  ».کنم مین
  .خوابیده بود کج کردآن جا  را در جهت کابینی که بونفورت سرش

  ».یک تصمیماتی هست که آدم خودش تنهایی باید بگیرد«
  ».درست است کاملاً«
  ».ها را گرفتی شنیدم تو هم یکی از این تصمیم... اوم«
  ».درست است کاملاً«
بار اولی که دیـدمت  . تو پیدا کردمدانی، من توي این مدت احترام خیلی زیادي نسبت به  می. طور که این«

  ».مکرد می ولی اشتباه. خیال کردم فقط یک دلقک توخالی هستی
  ».متشکرم«
بحـث  مسـئله  عوامـل مختلـف    ي فقط بهم بگو، ارزشش را دارد که درباره. کنم میبنابراین بهت التماس ن«

  »فکر کردي؟اش  کنیم یا نه؟ به اندازه کافی درباره
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  ».این کار توي خط من نیست. ، داكمن تصمیمم را گرفتم«
  ».گمانم فقط باید دعا کنیم به موقع حالش خوب شود. متأسفم. خب، شاید حق با تو باشد«

  ».تو را ببیندخواهد  میبخوابی، پنی دلش خواهی  میراستی، اگر همین الآن ن«: از جا برخاست و ادامه داد
بلـه؟ ببیـنم، مطمئنـی سلسـله مراتـب را رعایـت       ! يبالاخره خدا را چه دیـد «: تلخی کردم و گفتم ي خنده

  »بدهد؟ام  نوبت دکتر کاپک باشد که بیاید و کمی گوشمالی کنی میکردي؟ فکر ن
  ».گرچه برایت پیغام داد. است» ب«گرفتار آقاي . دکتر نوبت خودش را واگذار کرد«
  »چه پیغامی؟«
  ».م داده بود، ولی لب مطلبش همین بودالبته او کمی رنگ و لعابش ه. بروي به جهنمی توان میگفت «
  ».درست کنار آتش برایش نگه دارم تا برسدردیف جلو یک صندلی  دهم می؟ خب، بهش بگو قول جداً«
  »بیاید تو؟د توان میپنی «
  ».است» نه«جواب من هنوز هم  .کند میبهش بگویی که دارد وقتش را تلف ی توان میولی ! اوه، البته«

استدلال وقتی با یک ذره عشـق بیشـه معطـر    لعنت بر شیطان، چرا باید . کردم ا عوضمن نظرم ر ولی بعد
استفاده نکرد، حتی گریه هم نکرد، من حتـی   اي  بیاید؟ پنی از هیچ روش غیرعادلانهتر  به نظر منطقی ،شود می

خیلـی زود   ، وکـنم  مـی  با انگشتم هم او را لمس نکردم، ولی کم کم متوجه شدم که دارم دلایلـش را تصـدیق  
یی اسـت کـه   هـا  آدمپنـی از آن قبیـل   . این موضـوع اجتنـاب ناپـذیر اسـت    . دیگر دلیلی نماند که تصدیق کنم

  .همیشه مسري استاش  دنیا را نجات دهد، و خلوص بی اندازهخواهد  می
این بـار  . بود هیچتقریباً  در راه نیوباتاویا،ام  آموزش من در راه مریخ در مقایسه با مطالعات فوق العاده فشرده

م کـه تحـت   کـرد  مـی  م، خودم را آمـاده کرد می مسلط بودم، حالا باید زمینه را پرکاملاً  من به شخصیت اصلی
که وارد نیوباتاویـا   اي  گرچه هدف اصلی من ملاقات با شاه بود، ولی از لحظه. گونه شرایطی بونفورت باشم هر
دفـاع  « ي راج تصمیم گرفتـه بـود یـک برنامـه    . ورد کنمیم، با صدها یا حتی هزاران نفر ممکن بود برخشد می

بتوانند به کارشـان برسـند از   این که  هاي معروف براي برایم بگذارد، از همان نوعی که اکثر شخصیت» عمقی
یک شخصیت مردمی، در هر حال یـک  . با وجود این من ناگزیر بودم با مردم ملاقات کنم. کنند می آن استفاده

  .کرد شود مینهیچ کاریش هم  شخصیت مردمی است و
بونفورت، که در نـوع   2مرتکب بشوم، بدون کمک فارلی فایل مخواست میاین بندبازي جنون آمیزي که من 

فارلی یک مدیر سیاسی در قرن بیسـتم بـود، اگـر اشـتباه نکـنم مـدیر       . شد میخودش بی نظیر بود، غیرممکن 
روش  ي بط شخصی در سیاست اختراع کرد شـاید بـه انـدازه   روا ي سیاسی آیزنهاور بود، و روشی که براي اداره

با وجود این من تا وقتـی کـه   . علوم جنگی، انقلابی بود ي ها براي رهبري کارمندان غیر نظامی در زمینه آلمانی
  .بونفورت را نشانم نداده بود، حتی اسمش را هم نشنیده بودممال ِ ،پنی

                                                   
2 Farleyfile 



 

«90» 

  ابراهیم فروزان  هاینلاین. رابرت اي/ ي خاموش ستاره

ایـن  . نیست »مردم چیزي جز«مردم، اما علم سیاست هم  ي هایی درباره این روش چیزي نیست جز پرونده
. برخورد کرده بودها  آن بااش  فارلی فایل شامل هزاران هزاران مردمی بود که بونفورت در طول زندگی سیاسی

هـر گونـه   . شخصـی از آن فـرد داشـت    ي تجربـه  درجزء حاوي تمام اطلاعاتی بود که بونفـورت   ي هر پرونده
هـا بودنـد، ماننـد     همیشه اولین یادداشتتر  در حقیقت اطلاعات کم اهمیت... هم بی اهمیتاطلاعاتی، هر قدر 

ها، سلیقه در خـوردنی و نوشـیدنی، تعصـبات و     ها و حیوانات خانگی، سرگرمی هاي همسران، بچه ها و لقب اسم
نفورت با آن فـرد بـه   هاي هر موقعیتی بود که بو تاریخ و محل و یادداشتها  این بعد از. معمول هاي غیر عادت

  .خصوص ملاقات کرده بود
گـاهی هـم اطلاعـات    . اضـافه شـده بـود   اش  هر جا که عکسی از شخصی موجود بود، آن هم بـه پرونـده  

ایـن  . توسـط خـود بونفـورت    مسـتقیماً درج شده بود، اطلاعاتی که با تحقیق به دست آمده بود، نـه   اي  اضافی
هـا بخـش توضـیحات اضـافی یـک       در بعضی از پرونـده . تموضوع بستگی به اهمیت سیاسی هر شخص داش

  .بیوگرافی رسمی بود که تا چند هزار کلمه ادامه داشت
 .کـرد  مـی  هاي کوچکی همراه داشتند که با حرارت بدنشان کار هم پنی و هم بونفورت همیشه ضبط صوت

سـب سـواري، و غیـره،    ، مثـل تـوي دستشـویی، موقـع ا    کـرد  می اگر بونفورت تنها بود، در هر فرصتی که پیدا
اگر پنی همراهش بود این وظیفه او بـود کـه روي مـال     .کرد می ش ذکرضبط صوتزئیاتی را که لازم بود در ج

پنی به تنهایی هرگز از عهده رونویسی کـردن و بعـد   . خودش که مثل ساعت مچی درست شده بود، ضبط کند
تقریبـاً   هاي جیمی واشنگتن بود که دو تا از منشی ي این کار به عهده. آمد همه نوار برنمی عکس برداري از آن

  .کار دیگري جز این نداشتند
هم قطور بود، و بعد به من گفت که واقعاً  وقتی پنی فارلی فایل را نشان من داد، و من قطرش را دیدم، که

تشـکیل   ایـن صـدا  (سر دادم  اي  این فایل حاوي تمام اطلاعات شخصی آشنایان آقاي بونفورت است، من جیله
مـن کـه بهـت    ! خدا به من رحم کند، بچـه جـان  «: و گفتم) بیاید که از ته دل بر ی از جیغ و نالهشده از ترکیب

  »آخر چطور ممکن است کسی بتواند این همه اطلاعات را از حفظ کند؟. گفتم این کار شدنی نیست
  ».ید تمامش را از حفظ کنیدتوان میمعلوم است که ن«
  ».دانست میچیزهایی است که او درباره دوستان و آشناهایش ها  این تو همین الآن گفتی«
جـایی کـه همچـین     ولـی از آن . یـادش بمانـد   خواست میچیزهایی است که دلش ها  این گفتم. نه دقیقاً«

مجبـور نیسـتید چیـزي را از حفـظ     اصلاً  شما. نگران نباشید .کرد می چیزي ممکن نیست، از این روش استفاده
شغل من این است که طوري برنامه ریزي کـنم  . خبر داشته باشید که چنین چیزي هست خواهم میفقط . کنید

اگـر لازم  . که او قبل از ملاقات با هر کسی یکی دو دقیقه وقت داشته باشد که فارلی فـایلش را مطالعـه کنـد   
  ».با همین روش حمایت کنمم توان می بشود از شما هم

از  3نوشـته بـود آقـاي سـاندرس     کـنم  مـی  فکـر . یم گذاشته بود نگاه کردمکه براي نمونه جلو اي  به پرونده
هاي قد و نـیم قـد و بـی     و تعداد زیادي بچه 4او یک بولداگ به اسم اسنافلز بولی بوي. ، افریقاي جنوبیریاپرتو

  .هم دوست داشت لیمو بریزداش  اهمیت داشت، و توي ویسکی
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را یـادش  هـا   ایـن  که چیزهـاي بـی اهمیتـی مثـل     کند یم وانمود» ب«بگویی که آقاي خواهی  میپنی، «
  ».یدآ می ریاکارانهماند؟ به نظر من کمی  می

مـن هـم   «: از تهمتی که به معبودش زده بودم عصبانی بشود، با حرکت سر تأیید کرداین که  پنی به جاي
تلفـن   ي وقـت شـماره  ببینم، شما هیچ . دید شماست، رئیس ي ولی اشکال از زاویه. مکرد می اول همین فکر را

  »د؟کنی میدوستتان را یادداشت 
  ».کنم می البته که«
برایش اهمیـت   این قدرد که کنی میاست؟ هیچ وقت از دوستتان عذرخواهی  ریاکاريبه نظر شما این کار «

  »را از حفظ کنید؟اش  قائل نیستید که شماره
  ».متقاعدم کردي. خیلی خب، من تسلیمم«
حـالا کـه   . یـادش بمانـد   خواسـت  مـی بی نقصی داشـت دلـش    ي او اگر حافظه ها چیزهایی است که این«
که درست مثل این اسـت کـه آدم بـراي خـودش یادداشـت       ،کند میبه آن خوبی نیست، این کار را اش  حافظه

این هم یک دفتر یادداشت بزرگ است کـه همـه چیـز تـویش ذکـر      . بگذارد که تولد دوستش را فراموش نکند
شما هیچ وقـت تـا بـه حـال بـا شـخص خیلـی مهمـی ملاقـات          . خیلی بیشتر از این است ولی اهمیتش. شده
  »ید؟ا هکرد

  .هم خبر نداشتها  آن از وجوداصلاً  منظور پنی بزرگان تئاتر نبود، چون او. سعی کردم به خاطر بیاورم
  ».حدود ده یازده سالم بود. را ملاقات کردم 5یک بار رئیس جمهور وارفیلد«
  »یادتان هست؟ جزئیاتش را«
موقـع دوچرخـه سـواري    «: و من گفتم »دستت براي چی شکسته، پسرم؟«: او گفت. البته که یادم هست«

  »».را شکستمام  من استخوان ترقوه امنته. درست همین اتفاق براي من هم افتاد«: او گفت. »شکسته، قربان
  »اگر الآن زنده بود این اتفاق را یادش بود؟ کنی میفکر «
  ».که نه البته«
تـوي ایـن فـارلی فایـل هـم پسـر       . ممکن است یک فارلی فایل برایت نوشته باشـد . شاید هم یادش بود«
مسئله این است که مردهاي درجه . شوند میو مرد  شوند میچون پسرها بزرگ . هاي ده یازده ساله هستند بچه

هـر  . ند همه را بـه خـاطر بسـپارند   توان میبینند که ن مختلف میي ها آدمآن قدر  اولی مثل رئیس جمهور وارفیلد
ولـی  . یک نفر از آن جمعیت بی نام و نشان ملاقات خودش را با یک مرد مشهور، با تمام جزئیات بـه یـاد دارد  

خـود آن   ترین فـرد در زنـدگی هـر کـس     ت که مهمچیزي که یک سیاستمدار هرگز نباید فراموش کند این اس
کـه   کنـد  می ، راهی پیداردم داريب، از روي صمیمیت، از روي ماد بنابراین یک سیاستمدار از روي. کس است
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 ضـمن . به یاد داشته باشدها  آن ي سپارند، درباره او به خاطر می ي بتواند آن جزئیات کوچکی را که مردم درباره
  ».این یکی از قوانین بنیادي سیاست استاین که 

. خیلی مختصري بود، و من اول مأیوس شدم ي روندهپ. از پنی خواستم فارلی فایل شاه ویلم را نشانم بدهد
و فقـط در چنـد ملاقـات     شـناخت  میبونفورت شاه را خیلی خوب ناین که  ولی بعد نتیجه گرفتم که این یعنی

در توضـیحات  . فقیـد بـود   6دوران صدارت اعظم بونفورت قبل از مرگ امپراطور فردریک. رسمی او را دیده بود
  .7»خاندان سلطنتی اورانژ«رجوع کنید به «: نوشته نشده بود جز یک یادداشت کوتاه اي  اضافی هیچ بیوگرافی

امپراطـوري و پـیش از    اي  من رجوع نکردم، چون به هیچ عنوان وقت نداشـتم تـاریخ چنـد میلیـون کلمـه     
کـه  تنها چیـزي  . عالی گرفته بودم ي وانگهی من در دوران تحصیل در درس تاریخ نمره. امپراطوري را بخوانم

  .دانستند می، ولی باقی مردم ندانست میبدانم چیزهایی بود که بونفورت  مخواست میدرباره امپراطور 
: چـون اول  اند، تمام کسانی که در سفینه هستند هم در فارلی فایل ذکر شدهقاعدتاً  به ذهنم خطور کرد که

او . را بـرایم بیـاورد  هـا   آن نـی خواسـتم  از پ. »ملاقات کرده بـود ها  آن بونفورت با«: ، و دوم»جزو مردم بودند«
  .تعجب کرد

تـام پـین حضـور داشـتند، از      ي شش نفر از کسانی که در سـفینه . خیلی زود این من بودم که تعجب کردم
داك ایـن   ي راج کلیفتون و آقاي بونفورت که مسلم است، اما اولین یادداشت پرونـده . نمایندگان مجلس بودند

  ».فضانوردان مستقل، عضو دیوان عالی ي اتحادیه ي مجلس، نماینده ي ، نماینده8.برودبنت، داریوس ك«: بود
قید شده بود که او دکتراي فیزیک دارد، نه سال پیش قهرمان مسابقات ایمپریال در رشته تیرانـدازي   ضمناً

بـا خـود   . منتشر کرده اسـت  9با هفت تیر شده بوده است، و سه جلد دیوان شعر تحت نام مستعار ایسی ویلرایت
  .کسی قضاوت نکنم ي عهد کردم که دیگر هرگز از روي قیافه

غیرقابل مقاومت اسـت، و  تقریباً  ها براي خانم«: یادداشتی هم با دستخط مغشوش بونفورت اضافه شده بود
  »!بالعکس

 ي او نماینـده . حتی جیمی واشنگتن هـم عضـو مجلـس بـود    . پنی و دکتر کاپک هم اعضاي پارلمان بودند
رأي ، کـه لابـد   شـد  مـی مطمئن محسـوب   ي لاپلند، در شمال نروژ بود، که از لحاظ انتخاباتی یک حوزه مردم

سـمی از  علاوه بر این او صاحب مـدرك ر . ندشد میها هم  هاي شمالی و بابانوئل شامل تمام گوزندهندگانش 
جـدي   ي ، ولی آن قیافـه ی روح القدس بود که من به عمرم اسمش را نشنیده بودماولین کلیساي انجیلی حقیق
  .کرد می کشیش مانندش را توجیه

داراي . 10تالیـافرو راسـل   لوپـه  پنـه مجلس، خانم  ي نماینده. پنی بیش از همه لذت بردم ي از خواندن پرونده
فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه جورج تاون، و لیسانس دانشگاه ولسلی، که باید بگـویم باعـث تعجـبم    
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 ، چـون شـد  مـی انتخاباتی مطمئنـی محسـوب    ي زنان دانشگاهی بود، که آن هم حوزه ي مایندهنضمناً  او. نشد
 ي بـه اضـافه  دستکشـش بـود،    شماره سـایز  پایین صفحه،. پنج به یک اعضاي حزب توسعه طلبان بودندها  آن

نـی  پ ي من توي لباس پوشـیدن خیلـی بهتـر از سـلیقه     ي سلیقه( اش هاي مورد علاقه دیگرش، رنگ سایزهاي
. ، و خیلی جزئیات دیگر که بیشتر هم نکات بـی ضـرر بودنـد   )عشق بیشه مسلماً(در مورد عطر اش  سلیقه ،)بود

  :آخر صفحه بود» تفسیر«ولی یک 
 ،کنـد  مـی هم ندارد افتخـار  اصلاً  طنز خودش که ي بیش از حد صادق، در ریاضی غیرقابل اعتماد، به قوه«

اسـت، در  » دلسـوزتر از مـادر   ي دایه« ي عارضهاست، دچار  ی عاشق گیلاس شکريمواظب رژیمش هست ول
  ».مقاومت کندد توان مین اي  چاپ شده ي مقابل خواندن هیچ گونه نوشته

  ».کنی میبینم که باز داري کنجکاوي  می! آه، موفرفري«: در پایین هم با خط بونفورت نوشته شده بود
او خیلـی  . خـودش را خوانـده یـا نـه     ي رسیدم که پرونـده گرداندم از او پ که کاغذها را به پنی برمی درحالی

  .و بعد سرخ شد و عذرخواهی کرد! ادبانه جواب داد که به من مربوط نیست بی
ها و چیزهاي دیگر بیشتر وقتم را پر کرده بود، ولی مـن فرصـت کـردم کـه بـا دقـت        این پرونده ي مطالعه

دقیـق رنـگ پوسـتم را میـزان      ي درجه ،گاه سنجش رنگبا دست. را با او مرور و تجدید کنمام  شباهت ظاهري
هاي دست و صورتم کار کردم، دو تا خال اضـافه کـردم، و تمـام     کردم، با وسواس فوق العاده زیاد روي چروك

یـک   مشـد  مـی به قیافه خودم برگردم مجبور  مشد میروزي که مجبور . کار را با برس الکتریکی یکدست کردم
، حتی با استون هم کرد میوستم بتراشم، ولی این در مقابل گریم بی نقصی که عیب نکامل را از روي پ ي لایه
حتی با کمک عکسی که کاپک . ، و خطراتی مثل دستمال سفره رویش اثر نداشت، بهاي کمی بودشد میلکه ن

هـل  أاگـر بونفـورت مت  . پزشکی بونفورت نگه داشته بود، جاي زخم پاي لنگش را هم اضافه کردم ي در پرونده
کـار  . تشخیص بدهد بدلیز روي مشخصات ظاهري اصل را از فقط ا ستتوان می بود، حتی زنش هم به سختی

واقعـاً   گریم خیلی دردسرساز بود، ولی در عوض باعث شد خیالم راحـت شـود، و بتـوانم فکـرم را روي قسـمت     
  .دشوار کار متمرکز کنم

و باور داشت اشباع کنم، کـه   کرد می بونفورت فکر اصل کار در طول سفر این بود که خودم را با هر چه که
ایـن   نـه . در حقیقت بونفورت خودش حزب توسعه طلبان بود. اصول حزب توسعه طلبان شد میبه طور خلاصه 

-حـزب توسـعه  . دولتمردشان بـود  ترین بزرگباشد، بلکه فیلسوف سیاسیشان، و ها  آن ي فقط رهبر برجستهکه 
هاي کـوچکی تشـکیل شـده     بود، که از اتحاد گروه» غیرقابل اجتناب ي آینده« طلبان در ابتدا فقط یک جنبش

 ي ترین مسئله حدات فضایی مهم اعتقاد داشتند که سراین که  فقط یک وجه مشترك داشتند، و آن هم بود که
 ـ  . هاي بعدي نژاد بشر است نسل ن بونفورت براي حزب، اصول اخلاق و عقایدشان را به وجـود آورده بـود، و ای

 کـرد  مـی  او مرتب تکرار. هدف بنیادي که پرچم امپراطوري باید آزادي و برابري را در همه جا به ارمغان بیاورد
  .ها در آفریقا و آسیا مرتکب شدند، تکرار کند که نژاد بشر هرگز نباید براي بار دوم اشتباهی را که سفیدپوست

چون تاریخ اولیه حـزب توسـعه طلبـان بـه     . ه بودمگیج شدکاملاً  ولی من خیلی در این موارد ناشی بودم، و
هاي سیاسی در حال رشد، درسـت مثـل    م که حزبدانست میمن ن. طرز عجیبی شبیه به حزب بشریت فعلی بود
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شنیده بودم که حزب بشریت در ابتدا به صورت بخش کوچکی از حـزب  . کنند می هاي در حال رشد تغییر انسان
کـاملاً   در حقیقـت ایـن موضـوع   . ی هیچ وقت به مفهومش فکر نکرده بـودم توسعه طلبان تشکیل شده بود، ول

کم دیگر کاندیدایی انتخـاب نکردنـد و بـه     هاي سیاسی که چشم به آسمان نداشتند کم چون حزب. بدیهی بود
  .دو قسمت شوداین که  نداشت جز اي  تدریج محو شدند، در نتیجه حزبی که در راه درست پیش رفته بود، چاره

افتم، تحصیلات سیاسی من در آن سفر تا ایـن حـد هـم منطقـی      دارم از داستان پیش میاین که  مثلولی 
درسـت  . یی که بونفورت در ملأ عام زده بود غرق کـردم ها حرفاول من فقط خودم را در تمام آن . پیش نرفت

کـه او چطـور حـرف     یـاد بگیـرم   مخواست میاست که در سفر قبل هم این کار را کرده بودم، ولی آن دفعه من 
  .گوید میچه او یاد بگیرم که  مخواست میمیزند، این بار 

بـه شـدت    ستتوان می ها هم بونفورت سخنران بزرگی از نسل سخنرانان باستان بود، ولی در بعضی مناظره
هـاي   ، موقع آن هیـاهو بـه خـاطر قـرارداد صـلح بـا لانـه        11در نیوپاریساش  مثل سخنرانی. تند و گزنده شود

بود که باعث شده بود او مقام صدارت اعظمش را از دسـت   اي  این همان عهدنامه. خی، یعنی عهدنامه تیکومری
او تمام سعیش را کرده بود، ولی به حدي به حزبش فشار آمده بود کـه رأي اعتمـاد را باختنـد و مجبـور     . بدهد

من با دقت خاصی به . مه را محکوم کندبا وجود این کیروگا جرأت نکرده بود عهدنا. شدند دولت را واگذار کنند
ایـن کـه    حتـی فکـر  . این سخنرانی گوش کردم، چون خودم هم در آن موقع از این عهدنامه خوشم نیامده بود

تـا  ... روي مـریخ، بـرایم چنـدش آور بـود     هـا  زمینیروي زمین از همان امتیازاتی برخوردار باشند که  ها مریخی
  .ک دیدمکککاه را از نزدی ي وقتی که لانه

به شما بقبولاند کـه شـعار ایـن    خواهد  میرقیب من «: گفته بود اي  در آن سخنرانی بونفورت با لحن گزنده
فقـط تکـرار مـدرنیزه کلمـات     » فرمانروایی بر بشر، توسط بشر، و براي بشـر «حزب به اصطلاح بشریت، یعنی 

معنـاي  . است 12کلمات کوکلاکس کلان ولی این صدا اگر صداي لینکلن است، کلمات،. فناناپذیر لینکلن است
فرمانروایی بر تمام نژادهاي کهکشان، فقط توسط بشر، و فقـط  «: واقعی آن شعار به ظاهر معصومانه این است

  ».به نفع معدودي اشخاص خوشبخت
که ما خدایی داریـم کـه بـه مـا مأموریـت داده آگـاهی را بـه سـاکنین          گوید میرقیب من در دفاع از خود 

درسـت همـان طـوري کـه روابـط      . هـا قالـب کنـیم    تمدن خودمان را به زور به آن وحشـی . یاموزیمستارگان ب
تصویر خیلی زیبـایی اسـت، ولـی قـابش     . ها یاد دادیم اجتماعی و اخلاقیات و اعتقادات درست را به سیاهپوست

  »!چون شلاق و بیگاري و برده فروشی تویش جا نشده. انگار کمی کوچک است
مطمئن نیسـتم کـه   . ام ام، حداقل طرفدار بونفورت شده م که اگر توسعه طلب نشدهکرد می به مرور احساس

یش منطقی بود یا نـه، ولـی   ها حرفمطمئن نیستم که اصلاً  یش مجابم کرده بود یا نه، در واقعها حرفمنطق 
نـی  مع مخواسـت  مـی چـون   .کـرد  مـی  در آن موقع من در وضعیتی بودم که مغزم هر چیـزي را قبـول و ضـبط   

یش را به حدي عمیق و کامل درك کنم که بتوانم هر لحظه که لازم شود با هر کلمات دیگري همان ها حرف
  .را بازگو کنم ها حرف
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. خواهـد  که چرا آن را مـی  دانست میخواهد، و نادرتر از آن،  چه می دانست میبا این همه، او مردي بود که 
 مـن بـر  . اعتقادات خودم فکر کنم ي ین مرا وادار کرد که دربارهمن به شدت تحت تأثیر او قرار گرفته بودم، و ا

  م؟کرد می زندگی یاساس چه
  من توي این کـار بـزرگ شـده بـودم، دوسـتش داشـتم، و اعتقـاد غیرمنطقـی ولـی          ! مسلم است که شغلم

  ه؟ولی دیگر چ. به علاوه، من کار دیگري بلد نبودم... برگشتی داشتم که هنر ارزش زحمتش را دارد بلا
چـون بـراي   (زیـاد خوانـده بـودم،    اش  دربـاره . من هیچ وقت نظر خوشی درباره اصول علم اخلاق نداشـتم 

اگـر  . ولی به نظرم پوچ و بی معنـی بـود  ) سرگرمی استترین  عمومی دم دست ي کتابخانه ،پول بی ي هنرپیشه
  .برایتان ثابت کندد توان میوقت و کاغذ کافی به یک فیلسوف بدهید هر چیزي را 

بیشتر بیشـترش حـرف مفـت    . آمد هم همین قدر بدم می شود میها داده  هاي اخلاقی که به بچه از آموزش
مقدس شده است که یـک   ي وقف این فرضیه منحصراً آید دار می هایی هم که به نظر معنی است، و آن قسمت

ي اسـت کـه بتوانـد    هم مـرد » خوب«است که مزاحم خواب مامان نشود، و یک مرد  اي  ، بچه»خوب« ي بچه
  !نخیر، متشکرم. بازداشت شوداین که  یک حساب بانکی نجومی داشته باشد، بدون

م؟ کـرد  مـی  بودند؟ من بر چه اساسی رفتار همال من چ. گ هم اصول رفتاري داردولی بالاخره حتی یک س
  ؟کنم می خیال کنم که رفتار خواست مییا حداقل بر چه اساسی دلم 

ولی بـراي چـه   . بر آن بودام  من همیشه به این جمله اعتقاد داشتم و بناي زندگی» .دنمایش باید اجرا شو«
 ها تماشاچیاین که  خوب، براي. مزخرف هستندواقعاً  ها نمایشکه بعضی از  خصوصاًنمایش باید انجام شود؟ م

وقع بهتـرین بـازي   تد که و هر یک نفرشان حق داراند  براي دیدن نمایش پول دادهها  آن .اند آن بیرون نشسته
همین طور هم به کارگران صحنه، و مدیر تئاتر، و تهیه کننـده،  . این را بهشان مدیون هستی. دتو را داشته باش

هـایی کـه    و به تمـام آن  اند، یاد داده به تو و به تمام کسانی که این کار را... و بقیه اعضاي گروه مدیون هستی
 هـا گوهاي باستانی توي بازار ند، حتی به قصهکرد می هاي سنگی بازي تها پیش در تئاترهاي روباز با نیمک قرن

  .بستگی دارد شرافتت به این اعتقاد. مدیون هستی
ارزش در مقابـل  . هـا صـحت داشـته باشـد     در مورد تمام شـغل د توان میبه این نتیجه رسیدم که این اعتقاد 

کـار صـادقانه در مقابـل    . انـت را مـأیوس نکـن   همکار. بقراطمثل سوگند . منصفانه و صادقانه ي معامله. ارزش
این طور چیزها احتیاجی به اثبات ندارند، بلکه بخشی حیاتی از زنـدگی بشـر هسـتند، کـه تـا      . دستمزد صادقانه

  .کهکشان هم صادق هستند ي ابدیت هم صادق هستند، تا دورترین نقطه
اگـر اصـول اخلاقـی وجـود دارد کـه      . مبگوید را دید خواست میاز آن چیزي که بونفورت  اي  ناگهان جرقه

در مـورد هـر    .کنـد  مـی هـا صـدق    هم درست مثل انسـان  ها مریخیماوراي زمان و مکان است، پس در مورد 
و اگر نـوع بشـر ایـن اصـول را زیـر پـا بگـذارد، هرگـز          .کند میکه دور هر خورشیدي بچرخد صدق  اي  سیاره

  .دهد می خیزد و سزاي دورویی را نشانش میزود نژاد بهتري بر ها دست پیدا کند، چون خیلی به ستارهد توان مین
هیچ وقت با یک احمق به انصاف معاملـه  «: گوید میهست که  اي مثل قدیمی. صداقت است ،بهاي توسعه

  .عظیم فضا بیش از حد کوته فکرانه است ي ولی این مثل براي پهنه. »نکن
  .ینانه بکندهاي شیرین و خوش ب ولی بونفورت قصد نداشت موعظه
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صلح طلبی یک مکتب فریبنده اسـت، کـه انسـان تمـام مزایـاي یـک اجتمـاع را        . من صلح طلب نیستم«
آقـاي  . حاضر به پرداخت هیچ بهایی باشد، و تازه با این تقلـبش، توقـع تشـویق هـم دارد    این که  بپذیرد، بدون

ایـن  » !لایحه باید تصـویب شـود  این . ترسند هایی است که از شکست نمی رئیس مجلس، زندگی متعلق به آن
بود که حزب خودش در مذاکرات آن را رد کرده بود، و او بعد از ایـن   اي نظامی ي سخنرانی در حمایت از بودجه

  .جملات از جا برخاسته بود و جلسه را ترك کرده بود
 ممکـن ! همیشه موضع خودتـان را مشـخص کنیـد   ! موضعتان را مشخص کنید«: یا در یک سخنرانی دیگر

موضعش را مشخص کنـد همیشـه اشـتباه     شود مینها هم اشتباه کنید، ولی مردي که حاضر  است بعضی وقت
مـا بایـد بایسـتیم و تعـدادمان را     . هایی که جرأت انتخاب کردن ندارند حفظ کنـد  خدا ما را از شر بزدل! کند می

  ».نشان بدهیم
صوتش ضبط کرده بود و بونفورت هـم آن  این یکی در یک جلسه غیرعلنی بود، ولی پنی آن را روي ضبط 

اگـر بـه   . داشـت  او سوابق همه چیز را نگه می. خاصی به ثبت وقایع داشت ي بونفورت علاقه. را نگه داشته بود
  .براي کارم نداشتم اي  خاطر این خصوصیتش نبود، من هیچ وسیله

مردي بود کـه  طور حداقل او آن یا . به این نتیجه رسیده بودم که بونفورت و من خیلی به هم شبیه هستیم
  .مکرد می او شخصیتی بود که من به بازي کردن نقشش افتخار. من دوست داشتم خیال کنم که هستم

که به پنی قول دادم که اگر بونفورت بـه موقـع درمـان نشـد در دربـار       اي  از لحظه آید تا جایی که یادم می
وابم، چون حاضر شدن روي صحنه با چشمان پـف کـرده   در واقع قصد داشتم بخ. حاضر بشوم، دیگر نخوابیدم

هـاي محـرك    هایم علاقمند شده بودم، و مقدار زیادي هم قـرص  است، ولی به شدت به درس اي  کار بی معنی
باور نکردنی است که در یک روز بیست و چهار ساعته، بـدون مزاحمـت، و    جداً. در کشوي میز بونفورت داشتم
  .انجام داد توان میه دلت بخواهد، چه همه کار با هر قدر کمک بی دریغی ک

  ».آستینت را بالا بزن«: ولی مدت کوتاهی قبل از رسیدنمان به نیوباتاویا، دکتر کاپک وارد شد و گفت
  »چرا؟«: پرسیدم

که وقتی جلوي امپراطور میرسی از فـرط خسـتگی تـالاپ بیفتـی روي     خواهد  میما دلمان ناین که  براي«
  ».کنم می بعد هشیارکننده را بهت تزریق. خوابی وقتی فرود بیاییم می با این تا. زمین
  »که او به موقع آماده شود؟ کنی میپس خیال ن«

 م تمام کنم، ولیداد میرا که داشتم گوش  اي  سعی کردم سخنرانی. کاپک جوابی نداد، و دارو را تزریق کرد
ي که بعد از آن شنیدم صداي داك بود کـه بـا احتـرام    اولین چیز. در عرض چند ثانیه خواب رفته بودماحتمالاً 
  ».فرود آمدیم 13ما در فرودگاه لیپرشی. بیدار شوید کنم می خواهش. بیدار شوید، قربان«: گفت میداشت 
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  فصل هشتم

  
ولـی تـام پـین کـه     . روي آن فرود بیایدد توان میاتمی  ي ما، هوا ندارد، براي همین یک سفینه ي ماه سیاره
هـاي فضـایی    فقط براي این طراحی شده بود کـه در فضـا بمانـد و در ایسـتگاه    اساساً  اتمی بود، ي یک سفینه

کـاش بیـدار بـودم و     اي   .فرود بیاید» سکوي فضایی«بایست به کمک یک  میه همین دلیل ب. سرویس بشود
با فرود آوردن یـک  گرفتن یک تخم مرغ در هوا با یک بشقاب، در مقایسه ام  دیدم، چون آن طور که شنیده می

ایـن کـار    ي شش خلبـانی بـود کـه از عهـده     یا داك یکی از پنج. سفینه روي یک سکو مثل آب خوردن است
  .آمد برمی

تنها چیزي که من دیدم اتاق انتقال مسافر بود کـه بـه هوابنـد    . ولی من حتی تامی را روي سکو هم ندیدم
ها به قدري زیاد است که از وسـط   سرعت این تونل. رسید یممتصل شد، و بعد از آن هم تونلی که به نیوباتاویا 

  .یدآ راه به حالت بی وزنی در می
) و اگـر (که  هنگامیهایی که تا  ت رفتیم، آپارتمانهاي مخصوص رهبر حزب مخالف دول ما اول به آپارتمان

د که من بهـت زده  به حدي باشکوه بوآن جا  .بوداش  ، محل زندگیشد میبونفورت در انتخابات بعدي انتخاب 
تـرین   نیوباتاویـا مجلـل   زنم می حدس. که محل اقامت صدراعظم چه شکوهی خواهد داشتپرسیدم  میاز خود 

ولـی بـه جبـران ایـن      ،شـود  مـی نهیچ چیز دیده تقریباً  باعث تأسف است که از بیرون. پایتخت تاریخ دنیا باشد
. مصـونیت دارد کـاملاً   ت که در مقابل بمب اتمینقص کوچک، نیوباتاویا تنها شهر در تمام منظومه شمسی اس

مصونیت دارد، چون معدودي ساختمان در سطح سیاره وجود دارد کاملاً  هاي مهمش یا بهتر است بگویم بخش
یـک   ي بالا داشـت کـه در دیـواره    ي آپارتمان بونفورت یک اتاق نشیمن در طبقه. که ممکن است خراب شوند
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ها و زمین مادر بود، ولی اتاق خـواب و   مشرف به ستاره اي  ق یک بالکن شیشهصخره ساخته شده بود، و از طری
  .هم یک آسانسور خصوصی بودشان  دفترهایش هزاران پا زیر زمین بود و وسیله ارتباطی

بونفـورت حتـی روي زمـین هـم     . لباس دربار را تـنم کردنـد  . ها را تماشا کنم من وقت نداشتم که آپارتمان
یم، راج اصرار داشت که کمکم کنـد کـه البتـه    کرد می ی در مدتی که آخرین جزئیات را مرورلباسدار نداشت، ول

و کـت   اي  بـی شـکل لولـه   مشـکی  لباس، لباس رسمی درباري باستان بـود، شـلوار   . بیشتر توي دست و پا بود
پـاپیون سـفید    با دم دو شاخه، با پیراهنی که از یک جلو سینه آهاري، یقه بالی شـکل و یـک   اي  ابلهانهمشکی 

لباسـدار  این کـه   به خاطر کنم می بود، فکربه هم دوخته شده لباس بونفورت تمامش یکسره . تشکیل شده بود
در اصل این لباس باید جدا جدا پوشیده شود، و پاپیونش را هم باید بد گره بزنند که مشخص باشد کـه  . نداشت

 توقع داشت که هم از سیاست سر در بیـاورد و هـم از   شود مینبا دست گره زده شده است، ولی از یک نفر آدم 
  .ي تاریخیها لباس

بـود کـه بـه     1مینـا هلخیلی مناسبی براي نشان رنگارنگ ویل ي لباس خیلی زشتی بود، ولی در عوض زمینه
قدي خودم را برانداز کردم، و از نتیجه احسـاس رضـایت    ي در یک آینه. گرفت میقرار ام  طور اریب روي سینه

لباس سنتیشـان شـاید   . روح سیاه و سفید خیلی هنرمندانه بود بی ي نشان رنگی روي زمینه ي جلوه. ردمکامل ک
از نظـر خـودم کـه    . یک سرپیشـخدمت  ي وقار شاهانه داشت، چیزي شبیه به خیلی زشت بود، ولی وقار خاصی

  .رود میظاهرم درست ظاهر مردي بود که به خدمت یک شاه 
هاي دولتـی   فیدي را که به ظاهر شامل اسامی وزراي پیشنهادي من براي پستراج کلیفتون طومار کاغذ س

خود لیست اصلی به محض فرود آمدن ما . بود به من داد، و کپی لیست اصلی را هم در جیب بغل کتم گذاشت
از لحاظ تئوري مراسم براي این بـود کـه امپراطـور    . توسط جیمی واشنگتن به منشی شاه تحویل داده شده بود

ه من اطلاع بدهد که میل دارد من دولتی را تشکیل بدهم، و من هـم بـا فروتنـی تمـام پیشـنهاداتم را ارائـه       ب
  .فرض بر این بود که تا وقتی امپراطور تأیید نکرده است، وزراي پیشنهادي من سري بمانند. بدهم

کـردن وزراي کابینـه    انتخـاب  مشـغول فر را راج و بیل بیشتر راه س. ولی در حقیقت گزینش انجام شده بود
هاي رادیویی روي مـوج سـري دولتـی اسـتفاده      تر و اطمینان از کاندیداها از پیغام بودند، و براي اطلاعات دقیق

ولی تا بعد از دیدار با امپراطور . هایشان را مطالعه کرده بودم من فارلی فایل تمام کاندیداها و ذخیره. کرده بودند
  .گفت که لیست محرمانه بود شد میاز این نظر . ندشد میز لیست مطلع نهاي خبري ا هیچ کدام از رسانه

ی تـوان  مـی ، مرد، تو که نپناه بر خدا«: راج وحشت زده گفت. را برداشتمام  طومار را گرفتم و عصاي مریخی
  ».این را ببري توي دربار

  »م؟توان میچرا ن«
  ».چی؟ خب این یک اسلحه است«
. بندد اهمیتی شمشیر به کمرش می راج، هر دوك و هر بارونت بی. است تشریفاتی ي این فقط یک اسلحه«

  ».برم پس من هم این را می

                                                   
1 Wilhelmina 
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 متوجه تئوري باستانی پشت قضـیه نیسـتی؟ شمشـیرهاي تزئینـی    . مجبورندها  آن«: راج سرش را تکان داد
گـر لازم شـود   ایـن اسـت کـه ا   اش  سمبل وظیفه شناسی و حمایتشان در قبال پادشاهشان است، و معنیها  آن

بر طبق رسوم تو باید بـدون اسـلحه   . ولی تو که اشراف زاده نیستی. برند در دفاعش دست به اسلحه میشخصاً 
  ».پیش شاه حاضر شوي

من هر وقت دیگري حاضرم گوش به حرف تو بکـنم، ولـی تـو داري یـک فرصـت اسـتثنایی را       . نه، راج«
  ».شود میاین درست با  ،شود مینمایش با این کامل . گیري مینادیده 
  ».شوم متوجه منظورت نمی«
هـاي   یا نه؟ منظورم به لانهرسد  میخوب، ببینم، اگر من امروز این عصا را با خودم ببرم، خبرش به مریخ «
  ».ستها مریخیخود 
  ».بله. خب، شاید«
کککـاه تعـداد    ي من خودم در لانـه . ها تلویزیون داشته باشند لانه ي همه زنم می حدس. رسد البته که می«

  »کنند؟ نمی. کنند می درست مثل ما با دقت اخبار امپراطوري را دنبالها  آن .زیادي دیدم
  ».کنند می لااقل ریش سفیدهایشان که. بله«
. مهـم اسـت  هـا   آن این براي. شوند میاگر نبرم هم خبر . شوند میخبر ها  آن اگر من عصا را با خودم ببرم«
هیچ مریخی بالغی بدون عصا خودش را بیرون از لانه، یـا در   .شود میمشان مربوط به آداب و رسو مستقیماًاین 

عصاهایشـان را  هـا   آن .انـد  هم به دربار امپراطور رفته قبلاً ها مریخی. دهد مراسم رسمی داخل لانه، نشان نمی
  ».همراه داشتند، نداشتند؟ حاضرم سر زندگیم شرط ببندم

  »...بله، ولی تو«
  ».ي که من یک مریخی هستمتو فراموش کرد«

مـن کککـاه جججـررر از    . من فقط جان جوزف بونفورت نیسـتم «: من ادامه دادم. راج ناگهان سکوت کرد
اصـلاً   شـوم، و صـریح بگـویم    اگر من عصایم را نبرم، مرتکب جـرم خیلـی بزرگـی مـی    . کککاه هستم ي لانه

حـالا بیـا   . و رسوم مریخی را درست بلـد نیسـتم  من آداب . افتد وقتی خبر بهشان برسد چه اتفاقی می دانم مین
روم  شوم، یک مریخی هستم که دارم مـی  وقتی من با این عصا از میان دربار رد می. برعکس به قضیه نگاه کن

  »ها چی باشد؟ اثر این روي لانه کنی میفکر . که صدراعظم اعلیحضرت امپراطور بشوم
  ».فکر نکرده بودماش  درست دربارهاین که  مثل«: راج به آهستگی گفت

. مکـرد  مـی فکـر ن اش  دربـاره اصلاً  من هم اگر مجبور نشده بودم که تصمیم بگیرم که عصا را ببرم یا نه،«
کـاملاً   ،اجازه بدهد به فرزندخوانـدگی قبـولش کننـد   آن که  خیلی خیلی پیش از »ب«آقاي  کنی میولی فکر ن

یم تـوان  مـی دم یک ببر را گرفتیم، حالا تنها کاري که  ؟ راج، ما خواهی نخواهیروي این موضوع فکر کرده بود
  ».یم ولش کنیمتوان مین. بکنیم این است که خودمان را روي پشتش بیندازیم و ازش سواري بگیریم

تعجب کرد که کلیفتون شکی در ایـن بـاره داشـته    اظهار داك در این لحظه وارد شد، نظر مرا تأیید کرد، و 
  .است
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م، راج، ولی مطمئن بـاش مـا تـا آخـر ایـن بـازي،       کنی میم رسم جدیدي را شروع درست است که ما داری«
  ».مکنی میهاي جدید دیگر را هم شروع  خیلی رسم

یک نفـر  خواهی  می! مواظب باش، مرد«: فریادي کشید و گفتام  ولی وقتی دید به چه شکل عصا را گرفته
  »را بکشی؟ یا فقط دیوار را سوراخ کنی؟

  ».ا فشار ندادمراش  من که دکمه«
  ».تو که حتی ضامنش را هم نزدي! باز هم جاي شکرش باقی است که این قدر لطف را کردي«

آن وقـت  ... این حلقه را که توي این شکاف فـرو کنـی  «: با احتیاط زیاد عصا را از دست من گرفت و گفت
  »!ها نزدیک بود .شود میضرر  فقط یک تکه چوب بی

  ».خواهم میمعذرت «
، رئیس اصطبل سـلطنتی دادنـد، کـه مـرد هنـدي      2ار قصر بردند و تحویل کلنل پاتیلبه اتاق انتظ آنها مرا

تعظیمی کـه   ي زاویه. امپراطوري را به تن داشت ارتش فضایی ي خوشرویی بود که یونیفرم رسمی خیره کننده
بـود کـه مـن دارم    ایـن  دقیقاً  اش به دقت حساب شده بود، و معنی 3کش محاسبه به من کرد بدون شک با خط

تر هستم ولی به هر حال غیرنظامی هستم، و  از او بزرگضمناً  ام، و روم که صدراعظم بشوم ولی هنوز نشده می
هـاي امپراطـوري را    راستش قیطان ي را هم منهاي پنج درجه کرده بود، به این دلیل که روي شانهها  این تمام

  .آویزان کرده بود
. این یک عصاي مریخی نیست، قربان؟ جالـب اسـت  «: با متانت تمام گفت پاتیل نگاهی به عصا انداخت و

  ».جایش امن است. جا خواهید بگذاریدش این می کنم می فکر
  ».برم عصا را می«: من گفتم

  »قربان؟«
  .ابروهایش بالا پرید، و منتظر شد تا من اشتباه فاحشم را اصلاح کنم

مـورد   در سـرزنش جسـارت بـی    معمولاً را که اي  زدم و جملهبونفروت دستبرد  ي مورد علاقه ي به لغت نامه
پسرم، چطور است تو به کار خودت برسی و بگذاري مـن هـم بـه کـار خـودم      «: بیرون کشیدم کرد می استفاده
  »برسم؟

  »ممکن است از این طرف تشریف بیاورید؟. بسیار خب، قربان«: حالت شد بیکاملاً  صورتش
  

در دو . روي سکوي بلند آن سوي تالار، تخت سـلطنتی خـالی بـود   . کث کردیمما در درگاه تالار سلطنتی م
 کـنم  مـی  فکـر . طرف در تمام طول غار عظیم تالار، اشراف زادگان و شاهزادگان ایستاده بودند و منتظر بودنـد 

                                                   
2 Colonel Pateel 

هاي جیبـی   حساب کرد و امروزه با دسترسی به ماشین اي براي انجام محاسبات ریاضی که بر اساس لگاریتم کار می وسیله 3
 .تمنقرض شده اس
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اتیـل  پ. کت مانـدیم پاتیل علامتی داد، چون مارش امپراطوري در تمام تالار پیچید، و همه به احترام آن بی حر
، من با خمیدگی متناسب پیرمردي خسته و پرکار که بایـد ایـن کـار را انجـام بدهـد      وار ه حالت خبردار ماشینب

امیـدوارم  . هاي توي ویترین، ایسـتاده بـودیم   ها هم مثل عروسک باید انجام بدهد، و بقیه دربارياین که  براي
یاهی لشکر درباري و نیـزه داران  آن همه س ي ظرهمن. هرگز این نمایش باشکوه دربار در فرهنگمان از بین نرود

  .زیباستحقیقتاً 
ویلم، پرنس اورانژ، دوك ناسـو، گرانـدوك   . آخر موزیک، او وارد شد و بر تخت جلوس کرد ي طی چند ثانیه

هـاي مـریخ، حـامی     سالار ارتش امپراطوري، مشاور لانه لوکزامبورگ، رهبر امپراطوري مقدس روم، ژنرال دریا
  .ها و فضاهاي مابین خداوند، پادشاه زمین و امپراطور سیاره ي به اراده فقرا، و

. عمیقـی بهـم دسـت داد    محبتشاهانه ناگهان احساس  ي لوهدیدم، ولی از دیدن آن ج من صورتش را نمی
  .مکرد مینحس من دیگر هیچ خصومتی با رژیم سلطنتی 

ا حرکت سر از ایـن اسـتقبال تشـکر کـرد، و     او ب. که شاه ویلم نشست موزیک تمام شد اي  درست در لحظه
پاتیل عقبگرد کرد، و من عصایم را زیـر بغلـم زدم و   . ها را به حرکت درآورد درباري ،آسودگی مثل موج ملایمی

احساسش فوق العـاده  . را شروع کردمام  لنگیدم، راهپیمایی طولانی پایین کمی می ي که با وجود جاذبه در حالی
این بـار فقـط   . ترسیدم این بار دیگر نمیاین که  داخلی کککاه بود، به جز ي به طرف لانه ام شبیه به راهپیمایی

به نرمی جـاي  » شاه مسیحیان«، کرد می موسیقی بدون وقفه مرا همراهی. مکرد می احساس هیجان و اشتیاق
  .گرهاي دی و بعد هم تمام مارش» پرچم ستاره نشان«داد، و بعد از آن » مارسی یز«خودش را به 

بـالا جلـوي    در مقابل اولین خط توقف ایستادم و تعظیم کردم، بعد دومی، و بعد هم یک تعظیم خیلی بلنـد 
زانو نزدم، اشراف باید زانو بزننـد، امـا مـردم عـادي در حکومـت بـا شـاه        . ها بود خط سوم که درست مقابل پله

داده شده اسـت، بـراي همـین راج بـا     و تئاترها عوضی نشان  ها فیلماین موضوع توي خیلی از . شریک هستند
  .دقت زیادي برایم تشریحش کرده بود

  :به زبان لاتین گفتم
  »!درود بر امپراطور«

ما دو نفـر  . م بگویم، ولی من امریکایی بودمستتوان می هم» رکس«اگر من هلندي بودم به جاي امپراطور، 
، من خواهم میاو از من پرسید که چه . دیمبدل کر و اي، جملات مرسوم لاتین را رد هاي مدرسه مثل پسر بچه

نامحسـوس   ي او سپس به انگلیسی، با اندك لهجه. به او یادآوري کردم که مرا احضار کرده بوده است، و غیره
  :اروپایی گفت

نظـر  . ما خوب است که حالا هم به ما خـدمت کنیـد   ي به عقیده. اید شما به پدر ما به خوبی خدمت کرده«
  ».دخود را بیان کنی

  ».من است، اعلیحضرتا ي شاه، اراده ي اراده«
  ».به ما نزدیک شوید«

 هاي سکو خیلی بلند هسـتند و پـاي مـن بـدجوري درد     شاید من زیادي نقشم را خوب بازي کردم، ولی پله
سکندري خوردم، و ویلم به یک حرکت از جا پریـد  تقریباً  من. ، درد تلقینی کمتر از دردهاي دیگر نیستکرد می
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آرام «: او لبخندي بـه مـن زد و زیـر لـب گفـت     . شنیدم که نفس حضار در سینه حبس شد. بازوي مرا گرفتو 
  ».مکنی میزود تمامش . باش، دوست قدیمی
پـیش از آن بـود کـه خـودش      اي  معذب کننده ي جلوي تخت آورد و نشاند، که یک ثانیه ي مرا تا چهارپایه

طومار را باز کـرد و وانمـود کـرد    . طومار را به او بدهم و من هم دادم بعد دستش را دراز کرد که. دوباره بنشیند
  .خواند که کاغذ سفید را می

. هـا نمـایش دربـار را شـروع کـرده بودنـد       درباري. ندزد میموزیک رسمی تمام شده بود و موزیک مهمانی 
هـیچ کـس از   . نـد کرد مـی  کتها با عشوه حر ند، بادبزنکرد می هاي مؤدبانه خندیدند، آقایان تعریف ها می خانم

هایی شبیه بـه   هاي کوچک پیشخدمت با قیافه پسر بچه. حرکت نبود ، و هیچ کس بیشد میجاي خودش دور ن
یکی جلـوي ویلـم زانـو زد و    . ندکرد می هاي شکلات تعارف فرشتگان آسمانی میکل آنژ، در بین جمعیت سینی

پسرك بعد سینی را به من تعارف کـرد  . ک دانه برداشتنگاهش را از لیست نامرئی برگیرد یاین که  ویلم بدون
نظیـري   هاي فوق العاده و بی یکی از آن شکلات. یا نهام  م کار درستی کردهدانست میو من یکی برداشتم، ولی ن

  .شود میبود که فقط در هلند ساخته 
هـاي سـلطنتی زمـین     خیلی از خانواده. شناسم هایشان می متوجه شدم که تعدادي از حضار را از روي عکس

 ویلـم  نـد گفت می ها بعضی. حاضر بودندآن جا  ند، در پوشش عنوان دوك یا کنتکرد میهم که دیگر حکومت ن
آن  راهـا   ند آنگفت می ها هم بعضی. دارد تا مجلسش را گرم کنند را با حقوق بازنشستگی در دربار نگه میها  آن
. شـاید کمـی از هـر دو بـود    . است یا شیطنت دیگري نرونددارد تا جلوي چشمش باشند، و دنبال سی نگه میجا 

براي امـرار   هایشان عملاً هاي متشخص یک دوجین کشور غیرسلطنتی هم حضور داشتند، که بعضی شخصیت
  .ندکرد می معاش کار

  .گشتم می 5و بینی ویندسور ،4هاي خاندان هابسبورگ کم داشتم دنبال لب کم
در سکوت محـض تـالار،   . صداي موزیک و صحبت بلافاصله قطع شد. بالاخره ویلم طومار را کنار گذاشت

  ».را تأیید کنیمها  آن ما مایل هستیم که. کنی میهمراهان دلاوري را پیشنهاد «: ویلم گفت
  ».اعلیحضرت همایونی خیلی لطف دارند«
  ».و نتیجه را به استحضار شما خواهیم رساندم کنی می در این باره تفکر«

هـاي   عقب عقب از آن پلهخواهد  مین«: که فقط من بشنوم، گفت اي  شد و با صداي آهستهبعد به جلو خم 
  ».روم بیرون من همین الآن می. فقط بلند شو. مزخرف پایین بروي

  ».اوه، متشکرم، اعلیحضرت«: زیرلب گفتم
ز سـالن خـارج   او در میان پیچ و تاب ردا و شـنل بلنـدش ا  . او برخاست، و من با دستپاچگی از جا بلند شدم

 ولـی موزیـک  . کننـد  مـی  من به طرف جمعیت برگشتم و متوجه شدم که چند نفري بـا حیـرت مـرا نگـاه    . شد

                                                   
4 Habsburg 

5 Windsor 
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هاي مؤدبانه شـده بودنـد، گذاشـتند کـه      که دوباره مشغول صحبت ها درحالی شروع شد، و اشراف و درباريفوراً
  .من خارج شوم
  ».، قرباناز این طرف لطفاً«: کنارم ظاهر شداز طاقی آن سوي تالار گذشتم، پاتیل این که  به محض

  .نمایش تمام شده بود، حالا موقع ملاقات واقعی بود
مرا از در کوچکی به داخل راهرویی خلوت، بعد یک در کوچک دیگر، و بعد هم یک دفتر ساکت و معمـولی  

شده روي دیـوار بـود،    که در آن دفتر وجود داشت یک نشان بزرگ حکاکی اي  تنها چیز شاهانه. راهنمایی کرد
یک میز بزرگ پـر از کاغـذ در اتـاق بـود، کـه      . »کنم می من حفظ«: شان نشان خاندان اورانژ، با شعار جاودانی

. توي جیب من، با یک جفت کفش کوچک فلزي صاف نگه داشته شده بـود  ي وسط آن اصل لیست تایپ شده
مقابـل   اي  رنگ و رو رفتهنسبتاً  ي کاناپه. بودهایش  در یک قاب مسی عکس خانوادگی امپراطریس فقید و بچه

به جز صندلی گردان پشـت میـز دو تـا مبـل هـم وجـود       . هم یک بار کوچک بودتر  یک دیوار بود، و آن طرف
  .بقیه مبلمان اتاق بیشتر شبیه به مبلمان مطب یک دکتر خانوادگی بی سر و صدا و گرفتار بود. داشت

فرصت نکردم فکر کنم که درست هست بنشـینم  . در را پشت سرش بست پاتیل مرا در دفتر تنها گذاشت و
  ».یمآ الآن می. سلام، جوزف«: یا نه، چون امپراطور به سرعت از در روبرویم وارد شد، و به صداي بلند گفت

یش را هـا  لباس ند و درحال راه رفتنرفت میکه دو مستخدم پشت سرش  او طول اتاق را طی کرد و درحالی
اش را بـالا   بلافاصله برگشت، و در حالیکه زیپ لبـاس سـرهمی  تقریباً  .آوردند، از در سومی خارج شد بیرون می

شـوم   کـم دارم مصـمم مـی    دیگـر کـم  . من مجبور شدم از راه طولانی بیایم. تو میان بر زدي«: گفت کشید می
سـه  که یـا   شوم می مجبورهر دفعه . تی به اینجا بزندمهندس قصر را مجبور کنم یک تونل از پشت تالار سلطن

  ».منمایش بدهوسط تالارهاي عمومی قصر با این قیافه مثل اسب سیرك این که  ضلع مربع را دور بزنم، یا
  ».پوشم هاي مسخره فقط لباس زیر می من زیر آن شنل«: بعد متفکرانه اضافه کرد

  ».ت باشند، اعلیحضرتمن ناراح ي این کت تنگ مسخره ي هاي شما به اندازه گمان نکنم شنل«: گفتم
  »چرا مشروب برنداشتی؟. خب، همه مان مجبوریم با دردسرهاي شغلمان بسازیم«: بالا انداخت اي  او شانه

  ».بردار، و براي من هم یکی بریز«: لیست کاندیداهاي وزراي کابینه را برداشت
  »براي شما چی بریزم، اعلیحضرت؟«

  ».چی بریزي؟ مثل همیشه، اسکاچ با یخ«: ستاو سرش را به تندي بلند کرد و به من نگری
اگـر  . دلم افتـاده بـود   دروحشتی ناگهان . م آب اضافه کردمها را ریختم و به مال خود مشروب. حرفی نزدم

، ولـی  کـرد  می این را در فارلی فایلش ذکرحتماً  نوشد، که امپراطور همیشه اسکاچ با یخ می دانست میبونفورت 
  .نکرده بود

و به خوانـدن لیسـت ادامـه    ! هاي مشتعل جت«: ون اظهار نظري مشروبش را گرفت، زمزمه کرداما ویلم بد
  »این پسرها چی داري که بگویی، جوزف؟ ي خب، درباره«: بالاخره سرش را بلند کرد و گفت. داد

  ».اعلیحضرتا، این البته فقط استخوان بندي کابینه است«
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م اضـافه کـرده بـودیم، و خـود بونفـورت هـم عـلاوه بـر         ما هر جا که توانسـته بـودیم وزراي جـزء را ه ـ   
در سـه مـورد هـم، یعنـی وزارت     . گرفـت  مـی صدراعظمی، پست وزیر دفاع و وزیر خزانه داري را هم بر عهده 

هاي وزراي اصلی را به طور موقت انتخاب کرده بـودیم،   و وزارت خارجه، قائم مقام ...تحقیقات، وزارت مدیریت
یم در صورت برنده شـدن انتخـاب کنـیم، بـراي مبـارزات انتخابـاتی لازمشـان        واستخ میچون سه وزیري که 

  .داشتیم
  »، چی؟6این مرد، بران ي درباره... اوم. استات  ، این تیم ذخیرهدانم میبله، «

و بعـد   ،کند میمن خیال کرده بودم که ویلم بدون هیچ اظهار نظري لیست را تأیید . من به شدت جا خوردم
بگـذارد طـرف مقـابلش    د توان میآدم خیلی راحت . ترسیدم از گپ زدن نمی. زند زهاي دیگر گپ میچی ي درباره

  .است اي  به تنهایی حرف بزند، و بعد مشهور بشود که هم صحبت فوق العاده
، از فارلی فـایلش، و  مدانست می اش تنها چیزهایی که من درباره. بود» جوانان خوش آتیه«از آن  7لوتار بران

او بعد از منحل شدن دولت بونفورت مشغول کـار شـده بـود، بـه همـین      . ضیحات راج و بیل فهمیده بودماز تو
بیـل اصـرار   . دلیل تا به حال عضو کابینه نشده بود، اما در جلسات حزبی سمت مأمور حفظ نظم جلسه را داشت

در دولت موقت امتحـانش  داشت که بونفورت قصد داشته است به ترقی سریع او کمک کند، و پیشنهاد کرد که 
  .بیل او را براي وزارت ارتباطات خارجه توصیه کرده بود. کنیم

ولـی بیـل عقیـده    . را نوشته بود 8زپر او اول اسم آنجل جیسس دولاتوره اي. راج کلیفتون زیاد مطمئن نبود
ري هـم بـه   داشت که اگر قرار باشد که بران خراب کند، الآن بهترین فرصت است که ایـن را بفهمـیم و ضـر   

  .کلیفتون تسلیم شده بود .رسد نمیجایی 
  ».خیلی باهوش است. است اي  بران؟ جوان خوش آتیه«: جواب دادم

به خاطر بیاورم کـه بونفـورت در فـارلی فایـل     دقیقاً  سعی کردم. ها را نگاه کرد ویلم حرفی نزد، و بقیه اسم
خـب،  . هیچ حرفی علیهش نزده بود؟ نـه . گر لالداراي ذهنی استد... کوش سخت... باهوش. بران چه نوشته بود

امـا بونفـورت   . حرفـی از کسـی نیسـت    ایـن بـد  . »رفتاري کمی بیش از حد دوسـتانه «: شاید بشود گفت علیه
که البته این هم چیزي را ثابـت  . به خصوصیات مثبتی مثل وفاداري یا صداقت نکرده بود اي  اشاره ترین کوچک

  .اطلاعاتی است ي یست خصوصیات فردي نیست، بلکه فقط پرونده، چون یک فارلی فایل لکرد مین
  .امپراطور لیست را کنار گذاشت

  »به امپراطوري ملحق کنی؟ فوراً هاي مریخی را ببینم جوزف، قصد داري لانه«
  ».نه پیش از انتخابات، اعلیحضرت مسلماً«
ینم، نکنه یـادت رفتـه چطـور بگـویی     و بگو بب. دانی که منظورم بعد از انتخابات بود خودت می. بسه دیگر«

  ».مسخره استواقعاً  وضعی تر است و در چنین ز من بزرگاز مردي که شش سال ا» اعلیحضرت«ویلم؟ این 
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  ».بسیار خب، ویلم«
دانیم که این  هر دو هم میضمناً  ولی. دانیم که من قرار نیست به سیاست کاري داشته باشم ما هر دو می«

ات، سعی کردي وضعیتی به وجود بیاوري کـه   هاي تعطیلی ف، تو توي تمام این سالجوز. فرض بی معنی است
  ».ها خودشان مشتاق باشند که جزو امپراطوري بشوند لانه

حـالا اگـر ایـن انتخابـات را     . موفق هم شدي کنم می و فکر«: با انگشت شستش به عصاي من اشاره کرد
  ».ها را جزو امپراطوري اعلام کنم بدهند من لانه ببري، باید بتوانی پارلمان را مجبور کنی اجازه

چیزي است که مـا بـرایش برنامـه    دقیقاً  دانی که این ویلم، تو می«: بعد به آهستگی گفتم. کمی فکر کردم
  ».دلیلی داري که این موضوع را پیش کشیديحتماً  پس. ریزي کردیم

؟ کنی میداري با من مشورت «: خیره شد او کمی از مشروبش را سر کشید و با نگاه سرزنش آمیزي به من
  ».که تو باید مرا نصیحت کنی، نه برعکس گوید میقانون اساسی 

  ».که بهش عمل کنم دهم میولی قول ن. شنوم، ویلم را میات  من با کمال میل توصیه«
رنـده  بسیار خب، بیا فرض کنـیم کـه تـو در انتخابـات ب    . دهی می ه ندرت قولباصلاً  تو ناکس«: او خندید

براي حق شـهروندي   گیري رأي در شود میکم، که باعث  اما با اکثریت خیلی.. .شوي میو صدراعظم  شوي می
را به صـورت رأي اعتمـاد    رأي گیريکه  کنم می به تو توصیه در این صورت من. بخوري ها به مشکل بر لانه

  ».پذیري و مقامت هم سر جایش هست اگر باختی، شکست را می. در نیاوري
  »چرا، ویلم؟«
  »بینی؟ آن را می. من و تو مردان صبوري هستیماین که  براي«

  .به نشان خاندانش اشاره کرد
یک شاه هم این  ي این از آن شعارهاي پرزرق و برق و دهن پر کن نیست، ولی وظیفه. کنم می من حفظ«

هـا هـم    ضـربه تـرین   با سخت او این است که حفظ کند، مقاوم باشد، و ي وظیفه. نیست که پرزرق و برق باشد
ولـی  . طبق قانون اساسی نباید براي من اهمیتی داشته باشد که تو صدراعظم باشی یـا نباشـی  . خودش را نبازد

 گیـري  رأيبه نظر من اگر تو بلافاصله بعد از انتخابـات در  . براي من اهمیت دارد که امپراطوري یکپارچه بماند
هایـت خیلـی محبـوب     کـه بقیـه سیاسـت    دانـم  میچون . صبر کنیی توان میشکست بخوري،  ها مریخیبراي 
 گویی کـه  جا و به من می یی اینآ و خیلی زود می ،کنی میرأي جمع  اي  دوره کم در انتخابات میان کم. شوند می
  ».پس، عجله نکن. عنوان امپراطور مریخ را هم به لیستم اضافه کنمم توان می

  ».کنم می فکراش  درباره«: با احتیاط گفتم
  »ها چی؟ درباره این سیستم تبعیدي. فکر کن حتماً«
  ».مکنی میاز انتخابات هم بلافاصله منسوخش  بیاوریم، و بعد آن را به حال تعلیق در خواهیم می فعلاً«

  .بونفورت از این سیستم متنفر بود. م با قاطعیت تمام جواب بدهمستتوان می این یکی را
  ».کنند میات  اگر این کار را بکنی، بیچاره«
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  ».مگیری میما رأي . بگذار بکنند. دانم می«
من همیشه از دیدن نشـان اورانـژ   . شنوم که تو هنوز هم سخت به عقایدت پایبند هستی خوشحالم که می«

  »درباره تجارت آزاد چی؟. شوم حمل زندانی ناراحت می ي روي یک سفینه
  ».بعد از انتخابات، بله«
  »کار کنی؟ه چخواهی  میاش  براي جبران عایدي«
استدلال ما این است که تجارت و تولید با چنان سرعتی توسعه پیـدا خواهـد کـرد کـه درآمـدهاي دیگـر       «

  ».جبران از بین رفتن عواید گمرکی را خواهد کرد
  »طور نشود؟ و فرض کنیم که این«

بـراي مـن معمـا    اساسـاً   اقتصاد ي در مورد این موضوع شق دومی را براي من توضیح نداده بودند، و مسئله
حـزب   ي ولی تمام برنامه. که این سؤالت را گزارش کنم کنی میویلم، داري مجبورم «: لبخند عریضی زدم. بود

توسعه بر مبناي این تفکر بنا شده که تجارت آزاد، مسافرت آزاد، حقوق شهروندي عام، پـول واحـد، و حـداقل    
. روندان امپراطوري، بلکه براي خود امپراطوري هم مفیـد هسـتند  ها، نه تنها براي شه مقدار قوانین و محدودیت

م، ولـی نـه بـا تکـه تکـه کـردن امپراطـوري بـه         کنـی  مـی اش  اگر به پول احتیاج پیدا کنیم، هر طور شده تهیه
  ».هاي خرده ریز حکومت

  .ي خود بونفورت بود، که فقط کمی دستکاري شده بودها حرفتمام جوابم، به جز جمله اول، 
  ».من فقط یک سؤال ساده کردم. را براي خودت نگه دارات  هاي انتخاباتی نطق«: غرغرکنان گفت ویلم

  »خواهی؟ مطمئنی که این ترتیب درست همانی است که میکاملاً  تو«: دوباره لیست را برداشت
کثر تأکیـدي  لعنتی، مثل روز روشن بود که امپراطور داشت با حـدا . دستم را دراز کردم و او لیست را بهم داد

بـه چـه    ولی، لعنت بر شیطان، آخر مـن . تکه بران انتخاب درستی نیس گفت میبه من  داد می که قانون اجازه
  م لیستی را که بیل و راج نوشته بودند عوض کنم؟ستتوان می حقی

بونفـورت در سـلامت   احتمـالاً   ند کـه زد میآن دو فقط حدس . از طرف دیگر، این که لیست بونفورت نبود
  .نوشت طور می لی کامل، لیست را اینعق

  .م یک دقیقه بروم بیرون و از پنی بپرسم که نظر او درباره بران چیستستتوان می ناگهان آرزو کردم که
بران را خط زدم، و به جـایش بـا حـروف بـزرگ      بعد دستم را دراز کردم و قلمی از روي میز ویلم برداشتم،

بـه  «: امپراطور فقط گفـت . م از دستخط بونفورت استفاده کنمکرد مینچون هنوز جرأت . چاپی نوشتم دولاتوره
  ».چون خیلی بهش احتیاج داري. امیدوارم شانس با تو یار باشد، جوزف. نظر من که تیم خوبی است

این که  بگریزم، ولی آدم هرگز پیش از مخواست میصبرانه  من بی. ملاقات رسمی ما در اینجا به پایان رسید
. انـد  این تنها امتیازي است که شاهان این دوره و زمانه براي خود نگه داشـته  .شود میندهد مرخص شاه اجازه ب

به نظرم او بیشتر از هر کـس دیگـري   . هاي جدید قطارهایش را نشانم بدهد کارگاهش و مدل خواست میشاه 
به عنـوان یـک شـغل     م این کار راتوان مینشخصاً من . براي احیاي این سرگرمی باستانی زحمت کشیده است
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هاي  را نشانم داد و من هم زیرلب زمزمهاش  ولی او لوکوموتیو جدید اسباب بازي. براي یک مرد بالغ قبول کنم
  .کردم اي  مؤدبانه

، کـرد  مـی  نشست و داخل موتور اسباب بـازي را تماشـا   که روي چهار دست و پا روي زمین می او در حالی
تخصـص  خیلی خوبی بشوم، یک اسـتاد م  م مدیر فروشگاهستتوان می د، مناگر شانس با من یار شده بو«: گفت

  ».ولی متولد شدن توي این خانواده، متأسفانه باعث شده مورد تبعیض قرار بگیرم. ها ماشین
  »ي، ویلم؟داد میکه آن زندگی را ترجیح  کنی میفکر واقعاً «
ایـن   نیست و حقوقش هم خوب است، ضمنکار سنگینی . این شغلی که دارم زیاد هم بد نیست. دانم مین«
احتمال شورش را نادیده بگیـریم، کـه خـانواده    این که  به شرط... از لحاظ امنیت شغلی هم درجه یک استکه 

هـاي کـار خسـته کننـده اسـت، و یـک        ولی بیشتر قسمت. اند من هم همیشه در این زمینه خوش شانس بوده
  .بربیاید اش از عهدهد توان میدرجه دو هم  ي هنرپیشه

مثـل زدن کلنـگ اول و    اي  دانی، در واقـع مـن وظـایف خسـته کننـده      می«: نگاهی به بالا، به من انداخت
  ».گیرم تا شماها به کارهایتان برسید تماشاي رژه را به عهده می

  ».سپاسگزارمواقعاً  ، ودانم می«
مسیري ... بدهم هلسیر درست که بتوانم کمی اوضاع را به طرف م شود میهر از چند گاهی فرصتی پیدا «

هـیچ وقـت طـرفش    . پادشاهی کردن شغل عجیب و غریبی است، جـوزف . درست است کنم می که خودم فکر
  ».نرو

  ».کمی دیر شده باشد کنم می هم فکر مخواست میحتی اگر «
رم واقعی من این اسـت کـه نگـذا    ي وظیفه«: داد میاو با دقت تنظیمات ظریفی را روي اسباب بازي انجام 

  ».شماها دیوانه بشوید
  »ببخشید؟«
پیشـینیان مـن تـوي ایـن شـغل،      . جنون شغلی، بیماري اصلی همه رؤساي حکـومتی اسـت  . مسلم است«
یا همین رئیس جمهورهـاي امریکـایی   . کم و بیش دیوانه بودندشان  ند، همهکرد می پادشاهیواقعاً  هایی که آن

من یک . ولی من، من مجبور نیستم حکومت کنم. ته شوندکه در اوج کش شد میشغلشان اغلب باعث . خودتان
چـون   ،کنـی  میاز آن طرف تو هم آن فشار کشنده را حس ن. مثل تو را دارم که این کار را برایم بکند ي ا حرفه

د کناره گیري کند، در حالیکه امپراطور پیـر  هر وقت خسته شد توان میتو باشد،  تو، یا هر کس دیگري که جاي
بـه تخـت    تـازه  شـوند  مـی در سنی کـه مـردان دیگـر بازنشسـته      معمولاً ما. همیشه پیر استتقریباً  امپراطور(

کـه   درحـالی  ،کند میهمیشه حاضر است، مراقب پیوستگی امور است، سمبل حضور دولت را حفظ  ،)نشینیم می
  .دکنی میهاي اقتصادي بازي  ها با سیاست اي شما حرفه

  ».شغل من باشکوه نیست، ولی مفید است«: باز کردبا جدیت خاصی چشمانش را بست، و 
م دیگر قرار است کرد می خیال. برداشت و به دفترش برگشتیماش  او بالاخره دست از سر قطارهاي بچگانه

  »سفر سختی داشتی؟. باید بگذارم برگردي سر کارت«: ولی او گفت. مرخص بشوم
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  ».مشغول کار بودم. نه زیاد«
  »کی هستی؟ راستی، تو. مزد میحدس «

ي وجود دارد ولـی  کرد می احساس دست مأمور پلیسی که به سر شانه آدم بخورد، شوك پله آخري که فکر
 رسـد، مـن همـه   بتقلب بـالاي سـرت    ي ی که درست لحظهندارد، وقتی توي خواب از روي تخت بیفتی، معلم

دم تا سنم مطـابق و حتـی بیشـتر از    از درون پیر ش. دهم میجا و با هم، به آن سؤال ساده ترجیح  را یکها  این
  .ظاهرم شود

  »اعلیحضرتا؟«
. فقط راستش را بگـو . بالاخره این شغل من باید یک امتیازاتی هم داشته باشد. بسه دیگر«: صبرانه گفت بی

حتـی مـادرش را هـم    ی توان میهرچند که . من از یک ساعت پیش مطمئن بودم که تو جوزف بونفورت نیستی
  »ولی کی هستی؟. کات و رفتارهایت هم مثل اوستحتی حر. گول بزنی

  ».است، اعلیحضرتا زاسمم لارنس اسمی«: آمد گفتم با صدایی که به زحمت از گلویم بیرون می
جـا   تـو را ایـن  . هـا را صـدا کـنم    م نگهبـان سـت توان می هر لحظه مخواست میمن اگر ! محکم بایست، مرد«

  »که مرا بکشی؟اند  فرستاده
  ».به اعلیحضرت همایونی وفادار هستم... من. نه، اعلیحضرت«
دهی؟ خب، یک مشروب دیگر براي خودت بریـز، بنشـین، و    را نشان میات  آن وقت این طوري وفاداري«

  ».برایم تعریف کن
. کـم حـالم بهتـر شـد     بیشتر از یک لیوان طول کشید، و کـم . را برایش تعریف کردماش  من کلمه به کلمه

انـد   ، ولی وقتی گفتم که با بونفورت چه کار کردهرسید میی برایش گفتم به نظر عصبانی ربای آدم ي وقتی درباره
  .صورتش از فرط غضب کبود شد

  »؟کشد میپس خوب شدنش فقط چند روزي طول «: گفت اي  بالاخره با صداي آهسته
  ».گوید میطور  دکتر کاپک که این«
دانـی،   ایـن را مـی  . او مرد فوق العاده ارزشمندي است. خوب نشده سر کارش برگرددکاملاً  اجازه ندهید تا«
امپراطوري بـه او نیـاز   . خوب شودکاملاً  را انجام بده تا اوات  کاري بدل پس تو. ارزد ش برابر من و تو مینه؟ ش
  ».دارد

  ».بله، اعلیحضرت«
 ـ   کنی میحالا که داري نقش او را بازي . دست از سر این اعلیحضرت بردار« . م صـدا کـن  مـرا مثـل او ویل
  »ت باز شود؟شتی که همین باعث شد مدانست می

  ».نه، ویلم... نه، اعلی«
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بـراي  این که  به نظرم خیلی عجیب آمد که او فقط به دلیل .کند میاو بیست سال است که مرا ویلم صدا «
 امـا . ممشـکوك نشـد  واقعاً  ولی. ا کنددر خلوت، ناگهان مرا اعلیحضرت صد خصوصاًجا آمده، م کار رسمی این

  ».که رفتیم قطارها را ببینیم مطمئن شدمبعداً  .بعد، گرچه بازي تو خارق العاده است، مرا به فکر واداشت
  »ببخشید؟ چطور؟«
هم او را مجبور کرده بودم قطارهایم را تماشا کند، و او هم براي انتقـام تـا    من قبلاً! تو مؤدب بودي، مرد«

این یـک  . براي یک آدم بالغ است اي  معنی که این چه سرگرمی بی دکر می به من توهین ستتوان می جایی که
  ».بردیم هر دو از آن لذت می. یمکرد می خودمانی بود که هر دفعه اجرا ي جور نمایشنامه

  ».مدانست میمن ن. اوه«
  »ی بدانی؟ستتوان می چطور«

ها بعد بود که متوجـه   مدت... گفت میآن فارلی فایل لعنتی باید به من . مدانست می در این فکر بودم که باید
منظور از این پرونده ایـن بـود کـه    . که اساس کارش بود، ناقص نبوده است اي  شدم که پرونده، بر طبق تئوري

ولـی  . یک مرد مشهور بتواند جزئیات مربوط به مردمی که کمتر از خودش مشهور هستند را بـه خـاطر بسـپارد   
مسلم است که بونفورت براي . ور نبود، یعنی کمتر از بونفورت مشهور نبودهمان چیزي بود که امپراطدقیقاً  این

صـحیح هـم   این که  ضمن! به خاطر داشتن جزئیات مربوط به ویلم هیچ احتیاجی به یادداشت برداشتن نداشت
  .ها بود منشی رسثبت شود که مرتب در دست اي  پادشاه در پرونده ي درباره اي  نبود که چنین نکات خصوصی

چطور ممکن بود این اشتباه را نکنم، حتی اگـر   دانم میگرچه ن. بدیهی را نادیده گرفته بودم ي ن این نکتهم
  .احتمال داده بودم که پرونده کامل نیست

جـان خـودت را   آن که  انجام دادي، و بعد از اي  کار فوق العاده«: کرد می ولی امپراطور هنوز داشت صحبت
بگـو ببیـنم،   . که حاضر شدي با من روبرو بشوي کنم میتعجب ناصلاً  انداختی،مریخی به خطر  ي در یک لانه

  »م؟ا ههاي شبکه یا جاي دیگري دید من هیچ وقت تو را در برنامه
یـم  ا حرفهاین بار با کمرویی اسم . را گفته بودمام  اسم قانونیمسلماً  وقتی امپراطور اسمم را پرسیده بود، من

  .بهم برخوردکمی . قاه خندید  نداخت، دستانش را از هم گشود، و قاهاو نگاهی به من ا. را گفتم
  »اسم من تا حالا به گوشتان خورده؟... اه«
  ».به گوشم خورده؟ من یکی از وفادارترین طرفدارهاي تو هستم«

کـه تـو    شـود  مـی نباورم اصلاً  .ولی تو هنوز هم شبیه جو بونفورت هستی«: با دقت زیادي به من نگاه کرد
  ».نزو هستیلور

  ».ولی هستم«
ي یـادت هسـت؟ اول   کـرد  می آن نمایش کوتاهی که نقش ولگرد را بازي. کنم می ، باورکنم می اوه، باور«
از نعلبکی یک گربه بخوري ولـی او هـم   خواهی  میدست آخر  .شود مینیک گاو را بدوشی، ولی  کنی میسعی 

  »؟دهد می تهل
  .تصدیق کردم



 

«110» 

  ابراهیم فروزان  هاینلاین. رابرت اي/ ي خاموش ستاره

 خنـدم و گریـه   هـر بـار در عـین حـال مـی     . اشا کردم نوارش پوسـیده اسـت  من از بس این نمایش را تم«
  ».کنم می

  ».منظور هم همین است«
خیلـی خیلـی بـزرگ از     ي اقتباسی از کار یـک هنرپیشـه  » ویلی خسته«مکثی کردم، بعد اعتراف کردم که 

  ».دهم میرا ترجیح تر  هاي احساسی نقش خودمولی « .قرنی دیگر است
  »مثل این یکی؟«
زیـاد طـولانی    دهـم  مـی تـرجیح  . در مورد این نقش، یک بار براي تمام عمرم کافی اسـت . ب، نه دقیقاًخ«
  ».نشود
لورنزو، به نظر مـن هـیچ سـودي    . نه، به کلیفتون هیچی نگو... خب، به راجر کلیفتون بگو. متوجه هستم«

یفتون بگویی، حتـی اگـر بهـش    اگر به کل. ندارد که هرگز کسی از گفتگوي این یک ساعت اخیر ما باخبر بشود
  »ماند، باشد؟ پس بین خودمان می. او خیلی کار دارد .شود میبگویی که من گفتم نگران نباشد، باز هم عصبی 

  ».هر طور میل امپراطور من است«
م تـوان  مـی حیف کـه ن . جوري بهتر است چون اینم کنی می ما موضوع را مخفی. بس کن کنم می خواهش«

دسـت شـاه    نـد گفت مـی  هـا  آمـد، گرچـه قـدیم    م کاري از دستم برنمـی ستتوان می اگر هم. وبیایم عیادت عمو ج
  ».که من متوجه هیچی نشدمم کنی می و وانمودم زنی میپس ما حرفی ن. شفابخش است

  ».ویلم... بله«
  ».زیادي نگهت داشتم. دیگر بهتر است بروي کنم می فکر«
  ».هر طور میل شماست«
  »...یا خودت راه را بلدي؟ ولی یک لحظه... کندات  د و راهنماییبیای گویم می به پاتیل«

این دختره بـاز میـز   این که  مثل«: غرولند کنان گفت کرد می که کاغذهاي روي میزش را زیر و رو درحالی
  ».پیدایش کردم... نه. مرا مرتب کرده

پس زحمتی نیست اگر پـیش  ... بینم دیگر تو را نمیاحتمالاً  من«: کوچکی را بیرون کشید و گفت ي چهکتاب
  »از رفتن امضایت را به من بدهی؟



 

  

  
  فصل نهم

  
هایشـان را   بالاي بونفورت پیدا کردم که از فرط نگرانی داشـتند نـاخن   ي راج و بیل را در اتاق نشیمن طبقه

  »ي؟تو تا حالا کدام جهنمی بود«: وارد اتاق شدم کورپسمن به طرفم حمله کرداین که  به محض. جویدند می
  ».پیش امپراطور بودم«: به سردي جواب دادم

  ».پنج شش برابر مدتی که باید طولش دادي«
آمـدیم و بـا    از موقع بحث سر سخنرانی من و کورپسمن با هم کنار مـی . به خودم زحمت جواب دادن ندادم

 م همکـاري مـا بـا ه ـ  . اي علاقـه  ترین کوچکیم، ولی درست مثل یک ازدواج قراردادي، بدون کرد می هم کار
من هیچ تلاش . یمشد مییم، بلکه برعکس مرتب با هم درگیر کرد مییم، ولی بیزاریمان را هم مخفی نکرد می

به نظر من مدت آشنایی پدر و مادر او . دیدم خاصی براي آشتی کردن نکرده بودم، دلیلی هم براي این کار نمی
  .طول مدت یک بالماسکه بوده است

رفتـار   کـرد  می آمد، ولی تنها برخوردي که کورپسمن از من قبول وه خوشم نمیمن از دعوا بین اعضاي گر
من حتی براي حفظ آرامش هم حاضـر نبـودم مطـابق توقـع او     . یک مستخدم کلاه بدست و چاکرم نوکرم بود

ها  اي استخدام شده بودم، و حرفه ي ا حرفهالعاده دشوار  بودم، که براي یک کار فوق ي ا حرفهمن یک . رفتار کنم
  .مورد احترام هستند ، بلکهشوند میاز در خدمتکارها وارد خانه ن

  »پنی کجاست؟«: بنابراین من او را نادیده گرفتم و از راج پرسیدم
  ».طور داك و دکتر هم همین. پیش او است«
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  »جاست؟ او این«
  ».بله«

. اتاق همسر وزیـر اسـت گذاشـتیم    او را در سویت اتاق خوابت، در اتاقی که اسماً«: و بعد از مکثی ادامه داد
. از مراقبـت لازم هـم برخـوردار شـود    ضـمناً   در اختفاي کامل نگهش داریـم، و ستیم توان می تنها جایی بود که

  ».امیدوارم ناراحت نشده باشی
  ».ابداً«
. دشاید متوجه شده باشی که دو اتاق فقط از راه اتاق رختکن به هم راه دارن. آورد مشکلی برایت پیش نمی«

  ».صدا است ضدکاملاً  .ما آن در را بستیم
  »حالش چطور است؟. به نظر که ترتیب خوبی است«

  ».سرجاستکاملاً  بیشتر اوقات حواسش. روي هم رفته... بهتر است، خیلی بهتر است«: کلیفتون اخم کرد
  ».بروي او را ببینیی توان میاگر دلت بخواهد «: مکثی کرد، بعد گفت
  .نی تري کردممن مکث خیلی طولا

  »که او بتواند خودش را در ملأ عام نشان دهد؟ کشد میبه نظر دکتر کاپک چقدر طول «
  ».کشد میخیلی طول ن. گفت شود مین«
کوتاه هست که بتوانیم تمام قرارها را کنسل کنیم و مـن هـم فقـط     این قدرچقدر؟ سه روز یا چهار روز؟ «

او را ببیـنم  خواهـد   میخیلی دلم این که  توضیح بدهم، ولی با وجودچطور این را  دانم میقایم بشوم؟ راج، من ن
خیلی احتمال دارد که . او را ببینمام  کار درستی باشد که تا موقع آخرین بازي کنم میو عرض ادبی بکنم، فکر ن

  ».به کلی ذهنیت مرا عوض کند
ها بعد هر بار بـه او   تا سال. دممن در گذشته اشتباه عظیمی مرتکب شده بودم و به خاکسپاري پدرم رفته بو

خیلی طول کشید تا توانستم تصویر واقعی او را دوباره بـه  . آوردم م، او را مرده توي تابوت به یاد میکرد می فکر
. خاطر بیاورم، آن مرد پر انرژي و مقتدري که با سختگیري تمام مرا بزرگ کرده بود و شـغلم را یـادم داده بـود   

م، کـرد  مـی  من داشتم نقش مرد سالمی را در اوج قدرتش بازي. با بونفورت برایم بیفتدترسیدم همین اتفاق  می
ترسیدم کـه اگـر او را    خیلی می. ي بیشمارش او را دیده بودم و صدایش را شنیده بودمها فیلمکه در  همان طور

  .اثر منفی بگذاردام  روي بازياش  بیمار و در رختخواب ببینم، خاطره
ممکن است بتوانیم تا مـدتی تـو را در انظـار    . دانی خودت بهتر می. من اصراري نکردم«: کلیفتون پاسخ داد

  ».تو تا خوب شدن او دم دست باشی دهم میولی من ترجیح . نشان ندهیم
شـوك لـو رفتـنم    . خواهد، ولی به موقع جلوي خودم را گـرفتم  نزدیک بود بگویم امپراطور هم همین را می

. ولـی فکـرش کارهـاي ناتمـام را بـه یـادم آورد      . بود کمی از شخصیتم خارج بشومجلوي امپراطور باعث شده 
این فهرست تأییـد شـده اسـت کـه     «: اعضاي کابینه را بیرون آوردم و به کورپسمن دادم ي لیست اصلاح شده

  ».رانبینی که یک تغییر در آن انجام شده، دولاتوره به جاي ب اگر نگاه کنی می. ها بدهی، بیل باید به رسانه
  »!چی؟«
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  ».خواست میطور  امپراطور این. جیسس دولاتوره به جاي لوتار بران«
حـق نـدارد    ؟ اوکند میچه فرقی «: و هم عصبانی کورپسمن هم حیرت زده بود. کلیفتون حیرت زده ایستاد

  »!که نظري داشته باشد
اساسـی هسـتم، و    من وکیل متخصص قـانون . ، رئیسگوید میبیل درست «: کلیفتون شمرده شمرده گفت

ي که لیسـت را تغییـر   داد میتو نباید بهش اجازه . که تأیید امپراطور فقط تشریفاتی است دهم میبهت اطمینان 
  ».بدهد

مـن روز خیلـی   . سرشان داد بزنم، و فقط خونسردي شخصیت بونفورت بود که مـانعم شـد   خواست میدلم 
بـه راج   خواسـت  مـی دلم . ي اجتناب ناپذیر نازل شده بودسختی را گذرانده بودم، و با وجود بازي درخشانم، بلا

بگویم که اگر ویلم به راستی مرد بزرگی نبود، پادشاهی به معناي واقعی کلمه، الآن همگی توي یـک دردسـر   
  .آموزش من براي نقشم ناقص بوداین که  حسابی افتاده بودیم، فقط به خاطر

  ».اتفاقی است که افتاده و همین است که هست«
من دو ساعت پـیش لیسـت درسـت را بـه خبرنگارهـا      ! پس نظر حضرت عالی این است«: ورپسمن گفتک
  »...ج، همین الآن زنگ بزن به قصر ورا. حالا مجبوري برگردي و راست و ریستش کنی. دادم

  »!ساکت«: من گفتم
حقوقی حق با تـو  راج، ممکن است از نقطه نظر «: تري ادامه دادم با صداي آرام. کورپسمن دهانش را بست

که از نظر امپراطور اشکالی نداشت که درباره دلیـل انتخـاب بـران سـؤال      دانم میمن فقط . دانم میمن ن. باشد
ولـی مـن هـیچ جـا     . خواهید بروید و با امپراطور بحث کنید به خودتان مربوط اسـت  حالا هر کدامتان می. کند
هـایم را دربیـاورم، و یـک دل سـیر      ر بیـاورم، کفـش  این کت تنگ عهد بـوق را د  خواهم میمن فقط . روم نمی

  ».بروم بخوابم خواهم میبعد هم . مشروب بخورم
 ي در شـبکه  اي  پـنج دقیقـه   ي قـرار اسـت در یـک برنامـه    . صبر کـن، رئـیس  «: کلیفتون با اعتراض گفت

  ».کهکشانی، کابینه را معرفی کنی
  ».تو معاون اول کابینه هستی. خودت بکن«

  .بار پلک زدکلیفتون دو سه 
  ».خیلی خب«

  ».پس بران چی؟ ما به او قول داده بودیم«: کورپسمن مصرانه گفت
از او هم مثل بقیـه  . هایمان ندیدم، بیل من که همچین چیزي توي نامه«: کلیفتون متفکرانه به او نگاه کرد

  »منظورت همین بود، نه؟. فقط پرسیدیم مایل به خدمت هست یا نه
 ولـی همـین هـم   . خب، البتـه «: مطمئن نباشد مکث کردکاملاً  که از دیالوگش اي  کورپسمن مثل هنرپیشه

  ».شود میقول حساب تقریباً 
  ».شود میناعلام نکرده باشیم قول حساب  علناً نه، تا وقتی که«
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  ».دو ساعت پیش. اعلام کردم علناً که من گویم می ولی دارم بهت«
وري خبرنگارها را دوباره احضـار کنـی و بهشـان بگـویی کـه      مجب کنم می خوب بیل، متأسفانه فکر... اوم«

 بهشان تلفن بزنم و بگویم که بر اثر یک اشتباه، یک لیست اولیـه را پـیش از  م توان می یا من. اشتباهی رخ داده
کهکشـانی اصـلاحش    ي باید پیش از خبـر شـبکه  حتماً  ولی. آقاي بونفورت تأییدش کند، اعلام کردیمآن که 
  ».کنیم
  »بکند؟خواهد  میبگذاري هر کاري دلش خواهی  میرت این است که منظو«

بیـل، الآن وقـتش نیسـت    . بله«: ولی راج برعکس تعبیر کرد. بیل منظورش من بودم، نه ویلم کنم می فکر
  »دهی، یا من بدهم؟ پس خودت خبر می. ارزشش را ندارد. که دعواي قانون اساسی راه بیندازیم

بـا   .شـود  مـی انداخت که به ناچار تسلیم یک اتفاق اجتناب ناپذیر  اي  حالت گربه حالت کورپسمن مرا به یاد
مطمئن شوم که کلمـات درسـتی    خواهم می. دهم میخودم خبر «: بالا انداخت و گفت اي  عبوس شانه اي  چهره

  ».تا حداقل بتوانیم از توي این کثافتکاري یک ذره آبرو براي خودمان نگه داریم ،شود میاستفاده 
  ».متشکرم، بیل«: راج با ملایمت گفت

با خبرنگارها حرف بزنی، من یک خبـر  خواهی  میحالا که ! بیل«: من صدا زدم. کورپسمن چرخید که برود
  ».دیگر هم برایشان دارم

  »خواهی؟ باز دیگر چه می«
  ».چیز زیادي نیست«

را اش  و فشـار عصـبی   حقیقت این بود که ناگهان احساس کرده بودم که دیگر تحمـل ایـن نقـش سـخت    
  .ندارم
دیگـر  . فقط بهشان بگو که آقاي بونفورت سرما خورده و دکترش بهش دستور داده که در رختخواب بماند«

  ».م تحمل کنمتوان مین
  ».به نظرم ذات الریه بهتر باشد«: کورپسمن غرید

  ».هر طور میلت است«
تـوي ایـن شـغل روزهـاي     . هم بریزد، رئـیس نگذار اعصابت به «: وقتی او رفت، راج رو به من کرد و گفت

  ».خوبی هم هست
  ».امشب در شبکه اعلام کنیی توان میتو هم . وانمود کنم که مریض هستم خواهم میواقعاً  راج، من«
  »؟واقعاً«
ید، هیچ دلیلی ندارد آ تا وقتی بونفورت حالش سر جا می. جا بمانم بروم توي رختخوابم و همان خواهم می«
یـک نفـر متوجـه    ایـن کـه    ، فقط احتمـال دهم میکه من خودم را نشان    هر دفعه. رما خورده باشدواند سکه نت
، آن کورپسـمن آتشـین مـزاج یـک     دهـم  مـی هم که خودم را نشـان     و هر دفعه ،شود میی بشود بیشتر اشتباه
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ت دارد بهـش غـر   یک هنرمند وقتی یـک نفـر تمـام مـد    . که به خاطرش دعوا راه بیندازد کند می پیدا اي  بهانه
  ».پس بیا همین جا تمامش کنیم و پرده را بیندازیم. کارش را بکندد توان میزند، ن می

جا دیگـر مثـل تـوي سـفینه لازم      این. از حالا به بعد خودم مراقب کورپسمن هستم. عصبانی نشو، رئیس«
  ».نیست تمام مدت موي دماغ همدیگر باشیم

آن قـدر   حـالش » ب«تا وقتی کـه آقـاي   . قالتان بگذارم خواهم مین البته. من تصمیمم را گرفتم. نه، راج«
  ».پیش بیاید دم دست باشم اي  مانم که اگر مورد اضطراري خوب بشود که بتواند مردم را ببیند، همین جا می

این را اضافه کردم چون با ناراحتی یادم افتاد که امپراطور گفته بود که کارم را ادامه بدهم، و فـرض کـرده   
  .کنم می ود که من همین کار راب

یک کسـی  ... ها موفق بودیم، نه؟ اوه، البته آنکاملاً  تا الآن ما. بهتر است من زیاد در دید نباشمواقعاً  ولی«
کنند حرفش را  که بونفورت آن کسی نبود که به مراسم فرزندخواندگی رفت، ولی جرأت نمی داند میهست که 

همان اشخاص هم ممکن است حدس بزنند که امـروز هـم از   . ند ثابت کنندوانت میبزنند، اگر هم جرأت کنند ن
احتمـالش هسـت کـه    ایـن کـه    ند مطمـئن باشـند، بـراي   توان مین. یک بدل استفاده شده، ولی مطمئن نیستند
  »درسته؟. بونفورت به سرعت بهبود پیدا کرده باشد

  .در صورت کلیفتون پیدا شد اي  حالت دستپاچگی غیر عادي
  ».مطمئن باشند که تو بدل بودي، رئیستقریباً ها  آن سفانه گمانممتأ«
  »چی؟«
دکتر کاپک از همان روز اولـی کـه   . اغراق کردیم یم تو عصبی بشوي، براي همین یک کمیخواست میما ن«

یی هـا  آن. او را به موقع براي مراسم امروز آماده کنـد د توان میاو را معاینه کرد مطمئن بود که فقط یک معجزه 
  ».دانند میکه بهش دارو را تزریق کردند هم خیلی خوب این را 

ی؟ راج، گفت ـ مـی که گفتی حالش خیلی بهتر است، راسـت ن  دفعه هم اینپس «: هم کشیدم ابروهایم را در
  ».حالش چطور است؟ راستش را بگو

 کـه قـبلاً    ی، در حالیبراي همین بود که پیشنهاد کردم بروي و او را ببین. ن دفعه را راست گفتم، رئیسای«
  ».مداد میی او را ببینی، با کمال میل بهت حق خواست میکه ن

  ».باهاش حرف بزنی. شاید بهتر باشد او را ببینی«: و اضافه کرد
  ».نه... اوم«

یک بار دیگر نقشش را بازي کـنم،   مشد میاگر مجبور . دلایلم براي ندیدنش هنوز به قوت خود باقی بودند
  .براي اجراي این نقش به یک مرد سالم احتیاج داشتم. یر ناخودآگاهم بازي در بیاوردضم مخواست مین

فقـط یـک ذره   هـا   آن اگر .شود میتر  ولی راج، با چیزهایی که الآن گفتی، تمام دلایلی که من گفتم قوي«
ا قبـول  یم ریسـک یـک نمـایش دیگـر ر    توان میهم مطمئن باشند که امروز از یک بدل استفاده شده، پس ما ن

 دیگـر ایـن  بعـداً   ولـی . ستند مرا لو بدهندتوان میامروز غافلگیر شدند، یا شاید هم با شرایط موجود نها  آن .کنیم
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بربیـایم،  اش  حسابی طراحی کنند، امتحانی که من نتـوانم از عهـده   ي ند یک تلهتوان میها  آن .طور نخواهد بود
  ».شود میهایتان پنبه  آن وقت است که تمام رشته

ذات الریـه بهتـر   . حق با بیل بـود . من باید تا وقتی که لازم باشد مریض باشم«: کمی فکر کردم، بعد گفتم
  ».است

دکتـر کاپـک   . قدرت تلقین به حدي است که صبح روز بعد من با بینی گرفته و گلو درد از خواب بیدار شدم
  .دمیزاد شبیه شدمبا دست و دلبازي تمام دارو به خوردم داد، و تا موقع شام کمی به آ

شهرهاي ماه به حـدي مهـر و مـوم و    . را پخش کرد» بیماري ویروسی آقاي بونفورت«با این وجود او خبر 
هیچ تلاش شـدیدي هـم بـراي رد شـدن از      .کس ترسی از سرایت بیماري نداشتتهویه شده هستند که هیچ 

 بونفورت اسـتفاده  ي ندم، و از کتابخانهگذرا چهار روز تمام من با تنبلی وقت می. پرستارهاي من صورت نگرفت
در این مدت کشـف کـردم کـه هـم     . هاي خودش، و هم از کتابهاي متعددش م، هم از مجموعه نوشتهکرد می

ها هـیچ   تا قبل از آن این سوژه. هاي فوق العاده جذابی براي مطالعه باشند ند سوژهتوان میسیاست و هم اقتصاد 
یا شاید هم براي من ... فرستاد سلطنتی برایم گل می ي امپراطور از گلخانه. دوجود حقیقی در زندگی من نداشتن

  فرستاد؟ نمی
ساده بودن، نهایت لـذت را   اسمیزگذراندم و از نعمت لورنزو بودن، یا حتی لارنس  من وقت می. مهم نیست

گردم،  نفورت برمیکم کم متوجه شدم که اگر کسی وارد اتاق شود من به طور خودکار به شخصیت بو. بردم می
که هیچ اجباري نداشتم، چون کسی جـز پنـی و کاپـک بـه      در صورتی. اختیار است بیکاملاً  این حالت در من

  .آمد، داك هم فقط یک بار آمد اتاقم نمی
روز چهارم دیگر از اتاقم همان قدر حـالم بـد   . برد آدم را سر می ي کم حوصله ولی حتی رفاه محض هم کم

هـیچ کـس اهمیتـی بـه مـن      . مکـرد  مـی  وانگهی، احساس تنهایی. تاق انتظار یک تهیه کنندهشده بود که از ا
او دیگر مرا آقاي . هاي پنی خیلی کم و خیلی کوتاه بود، و ملاقات ي ا حرفههاي کاپک سریع و  ملاقات. داد نمی

  .زد میبونفورت صدا ن
  »چه خبر؟! داك«: وقتی داك پیدایش شد ذوق زده شدم

م و بـا آن یکـی دسـتم هـم تـوي ایـن       رسید میبا یک دستم داشتم به سرویس تامی . نیستخبر زیادي «
  .گیرد تا این ستاد درست و حسابی راه بیفتد راج زخم معده می. مکرد می انتخاباتی به راج کمک ي مبارزه

  »!امان از سیاست«: نشست و ادامه داد
م کـرد  مـی  فکـر حتمـاً   پرسـیدند  تاد؟ اگر از من مـی جا اف داك، ببینم تو چطور سر و کارت به این... اوهوم«

  ».علی الخصوص تو. اند ها از سیاست فراري فضانوردها هم به اندازه هنرپیشه
هایشان را توي آسـمان ایـن ور و آن ور    ها همین قدر که بتوانند سفینه بیشتر وقت. هم هستند هم نیستند«

بتواننـد  ایـن کـه    ولـی بـراي  . و قانون چی باشـد  ر بدهدکه کی دستو کند میچ فرقی نببرند، دیگر برایشان هی
هایشان را توي هوا ببرند، باید محموله داشته باشند، و محموله یعنی تجارت، و تجـارت پرمنفعـت یعنـی     سفینه

ها بتوانند به همه جا بروند، و چیزي بـه اسـم گمـرك و منـاطق انحصـاري       تجارت نامحدود، یعنی همه سفینه
جـا   در مورد خودم باید بگویم که اول براي این آمدم ایـن . بفرما، رسیدیم به سیاست! آزادي .وجود نداشته باشد
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هاي مسیرهاي مثلثی مجبور نشـوند دو بـار    مبارزه کنم، تا محموله» تجارت دنباله دار«که بتوانم به نفع قانون 
یر قضایا شدم و دست آخـر  یک کمی درگ .بود» ب«پیشنهادي آقاي  ي دانی که این لایحه می. گمرك بپردازند

شخصی او هستم، و از زمان انتخابات سـابق هـم    ي تیجه این شد که از شش سال پیش من خلبان سفینههم ن
  ».صنفمان هستم ي اتحادیه ي نماینده

  ».که چطوري پیش آمد دانم میخودم هم درست ن«: آهی کشید و اضافه کرد
  »مانی یا نه؟ براي انتخابات می. صبرانه منتظري خودت را بکشی بیرون گمانم بی«

  ».فهمی میگویی؟ مرد، تو تا وارد سیاست نشوي معنی زندگی را ن چی داري می«: داك به من خیره شد
  »...ولی تو که گفتی«
سیاست خشن است و گاهی کثیف است و همیشه هـم کـارش طاقـت فرسـا و     . چی گفتم دانم میخودم «

هـاي دیگـر مـال     تمـام بـازي  . بالغ اسـت ي ها آدم رمی واقعی برايولی تنها سرگ. جزئیاتش خسته کننده است
  ».تمامشان. هاست بچه

  ».باید بروم«: از جا برخاست
  ».اوه، یک کم بیشتر بمان«
  ».آمدم نباید میاصلاً  .باید بروم به راج کمک کنم ،شود میپارلمان تشکیل  ي فردا جلسه. متوان مین«
  ».پارلمان؟ من خبر نداشتم ي جلسه«
دولـت   ي که پارلمان، یعنی پارلمان سابق، قرار است یک بار دیگر جمع شوند تا کابینـه  مدانست می لبته منا

لیسـت بـه    ي این فقط یک مراسم تشریفاتی بود مثـل ارائـه  . فکر نکرده بودماش  موقت را بپذیرند، ولی درباره
  ».امپراطور

  »در جلسه شرکت کند؟د توان میاو «
و  کنـد  مـی  منظـورم از قـول اوسـت، از پارلمـان عـذرخواهی     ... راج از قـول تـو  . اشنه، ولی تو نگران نب ـ«

بعـد از  . خوانـد  بعد سخنرانی صدراعظم انتخابی را از طرف او می .کند میدرخواست حکم وکالت بدون مخالفت 
تأییـد   .کنـد  مـی کسـی اعتراضـی ن  . یک لحظه سکوت. که دولت جدید تأیید بشود کند می طرف خودش تقاضا

هـاي   هـا وعـده   دوند خانه تا به رأي دهنده و همه می .شود میختم جلسه و خدمت مجلس قبلی اعلام  .شود می
  ».مثل همیشه. صد تا یک غاز بدهند

به عنوان همدردي  کند می پیشنهاد اي  یک نفر از حزب بشریت با ریاکاري هنرمندانه! اوه، آره«: و بعد افزود
  »!گل بفرستنداش  براي تشییع جنازهدهند  مییح ترجها  آن !گل. برایش گل بفرستند

  .و با ترشرویی اخم کرد
م که پارلمان چیـزي را  کرد می یعنی به همین سادگی است؟ اگر وکالت راج را قبول نکنند چی؟ من خیال«

  ».کند میبه وکالت قبول ن
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ولـی ایـن   . أي بـدهی یا باید بکشی کنار، یا توي مجلس حاضر بشوي و ر. کنند در مواقع عادي قبول نمی«
تـا   شـوند  میدار است، چون اگر نگذارند فردا با وکالت اعلام آمادگی کند، آن وقت مجبور  بار قضیه کمی دنباله

عمـل خطیـر   ایـن کـه    ، و ایـن یعنـی  مـرخص کننـد  رسـماً  خوب شدنش صبر کنند تا بتوانند مجلس قبلـی را  
گیري کـرده، هـر روز یـک جلسـه      ه کیروگا کنارهاز روزي ک. افتد کردن رأي دهندگان هم عقب می هیپنوتیزم

این مجلس الآن درست همان قدر مرده که سزار مرده، ولـی   .شود میو به بعد موکول  شود میظاهري تشکیل 
  ».دفنش کنیمرسماً طبق قانون اساسی باید 

  »ولی فرض کنیم یک احمقی اعتراض کند؟... بله«
د، ولی خیالـت راحـت   آی ک جنجال قانون اساسی به وجود میاگر بکند یالبته  .کند میهیچ کس اعتراض ن«
  ».باشد

  .داك حرکتی براي رفتن نکرد. تا چند لحظه هیچ کدام حرفی نزدیم
  »؟شود می تر آسان داك، اگر من بیایم و آن سخنرانی را بکنم کارتان«
ر امنیتـی بهتـر   تو تصمیم گرفتـی کـه از نظ ـ  . م این موضوع تمام شدهکرد می چی؟ لعنت بر شیطان، فکر«

  ».کلا من هم باهات موافقم. است تا یک وضعیت فوق العاده بحرانی پیش نیامده، خودت را نشان ندهی
ولی این فقط مثل تمرین لباس است، مگر نه؟ تمام کلماتش مثل نمایشنامه نوشته شـده، مگـر نـه؟    ... بله«

  »ب بدهم؟بکند که من نتوانم جوا اي  هیچ احتمالش هست کسی کار غیرمنتظره
. خـوبی اسـت   ي به طور عادي بعدش باید با خبرنگارها حرف بزنی، ولی بیمـاري اخیـرت بهانـه   . خب، نه«
  ».یم از تونل امنیتی ببریمت بیرون و با هیچ کس برخورد نکنیمتوان می

آزاري توانسته باشـد یواشـکی یـک هفـت      بی ي البته همیشه احتمالش هست که دیوانه«: لبخند عبوسی زد
بهـش شـلیک کردنـد اسـمش را     آن جـا   از وقتی از» ب«آقاي ... ها تماشاچیهمراهش بیاورد توي گالري تیر 

  ».گذاشته میدان تیر
  »ترسانی؟ داري مرا می«: پایم ناگهان تیر کشید

  ».برعکسکاملاً  نه،«
ایـن  که من فـردا  خواهی  میتو . داك، رك و راست بهم بگو. خیلی روش جالبی براي تشویقم پیدا کردي«

  »خواهی؟ کار را بکنم؟ یا نمی
  »!جا؟ که گپ بزنم؟ روز به این پرکاري آمدم این وسطپس خیال کردي براي چی ! خواهم میالبته که «
  

را روي میز کوبید، و کشیش مراسم دعا را با دقت کامل به ایـن کـه   اش  رئیس موقت مجلس چکش چوبی
. اشاره نکند اجرا کـرد، و همـه سـکوت را حفـظ کردنـد     هاي مختلف  مورد اختلافی بین مذهب ي به هیچ نکته

  .مملو از توریست بود ها تماشاچیسالن نیمه خالی بود، ولی گالري 
مأمور حفظ نظم جلسه چماقش را به طـرف  . صداي در زدن تاریخی از طریق بلندگوها در تمام سالن پیچید

بعد خـواهش کـرد کـه اجـازه     . تبه جواب رد شنیدسه مرتبه امپراطور دستور داد در را باز کنند، سه مر. در گرفت
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اش  ما همگی از جا برخاستیم، و ویلم وارد شد و روي صـندلی . ورود به او بدهند، و اجازه با تأیید حضار داده شد
. یونیفورم ژنرال دریاسالار را پوشیده بـود، و مطـابق قـانون اسـکورت نداشـت     . پشت سر رئیس مجلس نشست

  .حفظ نظم جلسه تا جایگاه مخصوصش او را همراهی کردند فقط رئیس مجلس و مأمور
سپس من عصایم را زیر بغلم زدم، سرجایم در ردیف اول برخاستم و ایستادم، و انگار کـه امپراطـور حضـور    

آن یکـی بـه   . نطقم آن نطقی که کورپسمن نوشته بود نبود. ندارد، خطاب به رئیس مجلس نطقم را ایراد کردم
بیل یک نطق صریح انتخاباتی نوشـته  . سر از کانال زباله سوزي در آورده بود ه بودمخواندآن را این که  محض

  .بود، که الآن نه جایش بود و نه وقتش
در اصـل همـان   . هاي بونفـورت کپـی شـده بـود     از روي مجموعه نوشتهدقیقاً  طرفانه، و مال من کوتاه، بی

من فقط وعده . د ایراد کرده بود، منتها با کلماتی دیگرنطقی بود که او دفعه قبل که رئیس دولت موقت شده بو
هاي خوب و هواي خوب دادم، و آرزو کردم که همه همدیگر را دوست داشته باشند، درسـت همـان طـور     جاده

در واقع نثـر  . هاي وظیفه شناس امپراطورمان را دوست داریم، و او هم ما را دوست دارد ما دموکرات ي که همه
بایـد   پـس  هاي قبلی بونفورت فاصـله گـرفتم،   د در حدود پانصد کلمه، و اگر هم در جایی از نطقبو اي  شاعرانه
  .خودم این قدر پیشرفت کرده بودم گفت که

  .را ساکت کنند ها تماشاچیمجبور شدند 
یـک لحظـه سـکوت،    . که من پیشنهاد کرده بودم تأیید شوند اي راج از جا برخاست و تقاضا کرد که اسامی

که بـه همـراه یـک نفـر از حـزب       در حالی. را اعلام کرد همگیادگاه موافقت راضی نکرد، و منشی دکسی اعت
احتمـالاً   و کننـد  مـی  هایشان نگـاه  دیدم که به ساعت م، حضار را میرفت میخودم و یک نفر از حزب رقیب جلو 
  .نگران رسیدن به شاتل ظهر هستند

سوگند خوردم کـه از حقـوق و   . قانون اساسی، را ادا کردمبعد من سوگند وفاداري به امپراطور تحت شرایط 
را به اجرا دربیاورم، و از آزادي شهروندان امپراطوري در هر کجاي کهکشان ها  آن امتیازات پارلمان دفاع کنم و

کشیش یـک جـاي مـتن    . که باشند حمایت کنم، و در ضمن وظایف صدراعظم اعلیحضرت را هم انجام بدهم
  .اطی کرد، ولی من اصلاحش کردمسوگند کلمات را ق

، که ناگهان متوجه شـدم طـوري   کنم می م دارم سوگند را به راحتی یک سخنرانی نمایشی اداکرد می خیال
نطـق  «: به من گفت اي  وقتی سوگند تمام شد، ویلم با صداي آهسته. که هیچ چیز را نمیبینم کنم می دارم گریه

  ».زیبایی بود، جوزف
. اش، و اهمیتـی هـم بـرایم نداشـت     یـا بـا دوسـت قـدیمی    زنـد   می دارد با من حرف دکر می فکر دانم مین
صبر کردم ویلـم سـالن   . گذاشتم همان طور جاري باشند و به طرف مجلس چرخیدم. هایم را پاك نکردم اشک

  .را ترك کند، و بعد ختم مجلس سابق را اعلام کردم
هـا و   نیوباتاویا خالی شد، یعنی فقـط دربـاري  . امه داشتشرکت دایانا آن روز بعد از ظهر چهار پرواز فوق برن

اعضـاي   ي حدود یک میلیـون قصـاب و نـانوا و شـمع سـاز و کارمنـدان دولـت در شـهر ماندنـد، بـه اضـافه           
  .بندي اصلی کابینه استخوان
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م سـتم خـود  توان میخوب شده بود و در پارلمان حاضر شده بودم، دیگر نام  سرماخوردگیظاهراً  کهآن جا  از
هاي مختلف، از اجتمـاع دوري   ستم بدون برانگیختن حرف و حدیثتوان میبه عنوان صدراعظم ن. را مخفی کنم

انتخابـاتی بـود، مجبـور بـودم بـا مـردم        ي به عنوان رهبر ظاهري یک حزب سیاسی که مشـغول مبـارزه  . کنم
م، و هـر روز گـزارش   داد مینجام بنابراین من کاري را که مجبور بودم ا. ملاقات کنم، حداقل با بعضی از مردم
کاپک اطلاع داد که از حـالا بـه   . پیشرفتش خوب، ولی کند بود. مکرد می پیشرفت بهبودي بونفورت را دریافت

بعد، در صورت بروز یک وضعیت اضطراري، امکانش هست که بتواند در مـلأ عـام حاضـر شـود، ولـی ایـن را       
  .رده بود، و حرکاتش هم هنوز ناهماهنگ بودده کیلو وزن کم کتقریباً  او .کرد میتوصیه ن

حـالا دیگـر آقـاي بونفـورت     . آمد براي حمایت هر دو نفـر مـا انجـام داد    راج هر کاري که از دستش برمی
اش، متوجه لزوم ایـن کـار    ، و بعد از خشم اولیهکنند می دارند از یک بدل به جایش استفادهها  آن که دانست می

 ، و فقط در مورد مسائل خیلی حسـاس بـا او مشـورت   کرد می راج ستاد را رهبري. ودشده، و آن را تأیید کرده ب
  .تا هر وقت لازم بود اعلام کنم داد می ي او را به منها جواب، بعد کرد می

ملاقات با من درست مثل ملاقات بـا یـک مـأمور    . به همین خوبی بودتقریباً  هم شد میحمایتی که از من 
. هاي رهبر حزب مخـالف قـرار داشـت    دفترم داخل کوهی بود که پشت آپارتمان .مخفی درجه یک مشکل بود

گرچه اینکار قانونی بود، ولی در مدت حکومت دولـت  . ما به اقامتگاه مجلل صدراعظم نقل مکان نکرده بودیم(
بـه پشـت عمـارت دفترهـا راه داشـت، ولـی اگـر کسـی          مسـتقیماً اتاق نشیمن پایینی ) .نبود» مرسوم«موقت 

البته به جـز  . بازرسی بگذرد ي از طریق در ورودي عمومی به دفتر من بیاید، مجبور بود از پنج نقطه خواست می
آن جـا   ند، و ازشـد  مـی معدودي افراد خیلی خاص که توسط خود راج از راه تونل میانبر به دفتر پنی راهنمـایی  

  .ندشد میوارد دفتر من 
هر کسی وارد دفترم بشـود، فـارلی   آن که  م پیش ازکرد یم حسن این مقدمه چینی این بود که من فرصت

را جلـویم نگـه دارم،   اش  م در مدتی که آن شخص در اتاقم بـود، پرونـده  ستتوان می حتی. فایلش را مطالعه کنم
نمایشگر موارد مصـرف  . ودمخفی ب ها چون میزم یک نمایشگر در قسمت پایین داشت که از دید ملاقات کننده

را تعارف کند و او را به سرعت از راه مخصوص پیش مـن   اي  ملاقات کننده ستتوان می راج. دیگري هم داشت
. شـد  مـی بیاورد، ما را تنها بگذارد، و در دفتر پنی براي من یادداشتی بنویسد کـه روي نمایشـگر مـن مـنعکس     

تنهـا چیـزي کـه    «: یـا » .تملقش را بگو، ولی هیچ قولی بهش ندهخواهد  میهر قدر دلت «: هایی مثل یادداشت
با این «: یا حتی» .قولش را بهش بده و دست به سرش کن. این است که زنش در دربار معرفی شودخواهد  می

بـه مـن ارجـاعش بـده،     . یـد آ باهوشتر از آنی است که به نظر میضمناً  خیلی بینابین است، و. یکی ملایم باش
  ».زنم می خودم باهاش چانه

هر روز صبح کوهی از کاغـذ روي  . متخصصین رده بالااحتمالاً  .چرخاند می این دولت را چه کسی دانم مین
مـن هرگـز وقـت    . برد را میها  آن م و پنیکرد می میز من بود، من با خط ناخواناي بونفورت پایین همه را امضا

وقتـی   یک بار. انداخت عظمت غیر قابل تصور تشکیلات امپراطوري مرا به وحشت می. را بخوانمها  آن نداشتم
خارج از دفتر شرکت کنیم، پنی مرا از راه به اصطلاح میانبري از میان بخش بایگانی عبور  اي  قرار بود در جلسه

بایگانی، همه به حد انفجار پر از میکروفیلم، که از جلوي همه هم نوارهـاي   اتکیلومترها و کیلومترها طبق. داد
  .ام روز را راه بروند تا به فایل مورد نظرشان برسندکه کارمندها مجبور نشوند تم شد میرد  اي  نقاله
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هاي  فقط بایگانی راهنماي دستیابی به پرونده. ایم شدهولی پنی به من گفت که ما فقط از یک جناح آن رد 
خـدا را   شـد  مـی باعث ها  این همه .کرد می تمام سالن پارلمان را پر ي بایگانی شده به تنهایی یک غار به اندازه

  .که حکومت شغلم نیست، بلکه فقط به نوعی یک سرگرمی موقتی استشکر کنم 
هم بـی نتیجـه بـود، چـون راج، یـا بونفـورت از طریـق راج،         معمولاً ملاقات با مردم اجتناب ناپذیر بود، و

پخـش شـده    اي  محتاطانـه  ي شایعه. هاي انتخاباتی بود کار واقعی من ایراد کردن نطق. ندگرفت میها را  تصمیم
 کنـد  می دکتر من نگران است که آن بیماري ویروسی روي قلبم اثر گذاشته باشد، و توصیهاین که  بنی بربود م

م ریسک سفر به زمـین، یـا حتـی بـدتر از آن     کرد میمن جرأت ن. کم ماه بمانم ي که تا آخر انتخابات در جاذبه
این  ایل دیگر خاصیتی نداشت، ضمنفارلی ف مشد میاگر بیش از حد با مردم قاطی . سفر به زهره را قبول کنم

هیچ کـداممان،  . یمگرفت میها را هم باید در نظر  هاي تروریستی اکشنیست بینی گروه خطرات غیر قابل پیشکه 
 سـت توان مـی  حـداقل دوز نئودکسـوکین   فقطبه اطلاعاتی که تزریق  خواست میعلی الخصوص خودم، دلمان ن

  .یمتقدیم کنم، فکر کنها  آن باعث شود من به
در مقابـل مـردم   شخصـاً  هاي تلویزیونی،  ، و به جاي سخنرانیکرد می هاي زمین بازدید کیروگا از تمام قاره

انـداخت و   هـایش را بـالا مـی    او شـانه . ولی راج کلیفتون از این موضوع هـیچ ناراحـت نبـود    .کرد می سخنرانی
تنهـا خاصـیتش ایـن    . ي جدید جمع کردرأ توان میبا حاضر شدن در اجتماعات حزبی ن. بگذار بکند«: گفت می

  ».کنند می توي این اجتماعات شرکت شچون فقط طرفداران متعصب .کند میاست که سخنران را خسته 
انتخاباتی خیلی کوتـاه بـود، فقـط شـش هفتـه از       ي زمان مبارزه .کند میمن امیدوار بودم که راج بداند چه 

هـر روز سـخنرانی   تقریبـاً   ات معلوم کرده بود فرصت بود، و منکناره گیري کیروگا تا روزي که او براي انتخاب
هاي دو حزب قرار داده بـود، و   مساوي براي سخنرانیکاملاً  هاي کهکشانی که زمان ي داشتم، گاهی در شبکه

مـا  . هاي خاصی پخش شوند براي شنوندهبعداً  تا شد میکه با شاتل فرستاده  اي  هاي ضبط شده گاهی سخنرانی
، شـاید از طـرف بیـل، گرچـه مـن هـیچ وقـت او را        رسـید  مـی متنی به دست من . ر مشخصی داشتیمروال کا

گشـت،   متن تأیید شـده برمـی   معمولاً .برد راج متن بازنویسی شده را می. مکرد می بعد من رویش کار. دیدم نمی
  .بود، انجام شده بودقابل خواندن نتقریباً  ولی هر از گاهی هم اصلاحاتی با دستخط بونفورت که حالا دیگر

هـا را اغلـب    م، ولی باقی قسمتکرد میهایی را که او نوشته بود عوض ن موقع ایراد سخنرانی، هرگز قسمت
اغلـب راه بهتـر و پراحساسـتري بـراي بیـان بـه        گویـد  میم، چون وقتی آدم کلمات متن را بلند کرد می عوض

هـاي اضـافی را    همیشـه صـفت  تقریبـاً   او. مردک ـ می کم داشتم ماهیت اصلاحاتش را درك کم. رسد ذهنش می
  !خوششان بیاید یا بدشان بیایدخواهد  میتر بهتر،  هر چه صریح.. .کرد می حذف

  .مگرفت میداشتم یاد . شد میبعد از مدتی اصلاحات کمتري انجام 
م نقشـش  انتـو  میم اگر او را روي تخت بیماري ببینم دیگر نکرد می احساس. دیدم او را نمیاصلاً  هنوز هم
کاپک پنی را، بـه  . دیدم او، من تنها کسی نبودم که او را نمی نزدیک و صمیمی  ي ولی در خانواده. را بازي کنم

که از وقتی به نیوباتاویـا رسـیده    مدانست می .مدانست میآن موقع این را ن. خاطر خودش، از اتاق بیرون کرده بود
 مـن متوجـه  . سیاه پیدا شده بـود  ي دور چشمانش دو حلقه. بودیم پنی عصبی، حواس پرت و بداخلاق شده بود

فقـط یـک قسـمت از    . مدانسـت  می بودم، ولی آن را مربوط به فشار کار مبارزات و نگرانی براي بونفورتها  این
او را تحت هیپنوتیزم سبکی قرار داد و چنـد  . وارد عمل شد فوراً کاپک متوجه موضوع شد، و. حدسم درست بود



 

«122» 

  ابراهیم فروزان  هاینلاین. رابرت اي/ ي خاموش ستاره

ام،  سید، و بعد به صراحت قدغن کرد که تا وقتی کار من تمام نشده اسـت و بـه زمـین برنگشـته    سؤال ازش پر
  .پنی حق ندارد بونفورت را ببیند

 مسـتقیماً هر روز مردي را که عاشقانه دوست داشت روي تخت بیماري ببیند، و بعد این که  دختر بیچاره از
مثـل او بـود منتهـا در    دقیقـاً   ه قیافـه و صـدا و حرکـاتش   به اتاق دیگري برود و از نزدیک با مردي کار کند ک

  .به احتمال زیاد چیزي نمانده بود که از من متنفر بشود. شد میسلامت کامل، داشت دیوانه 
هیپنـوتیزمی بـه او کـرد، و دیگـر      ي اصلی مشکل او را پیدا کرد، چند توصـیه  ي دکتر کاپک مهربان ریشه
این موضوع به مـن نگفـت، چـون هـیچ      ي آن موقع کسی چیزي دربارهطبیعتاً  .اجازه نداد وارد اتاق بیمار شود

ولی پنی دوباره سر خلق آمد و همان پنی دوست داشتنی و بی نهایت کارآمـد همیشـگی   . ربطی به من نداشت
  .شد

ر اگ ـ جنون آمیز، باید اعتراف کنم که حداقل دو بار در طول این مبارزات. این تغییر براي من خیلی مهم بود
  .به خاطر پنی نبود من همه چیز را رها کرده بودم و رفته بودم

جـایی کـه    از آن. ستاد ي هیئت رئیسه ي یک جور جلسه بود که من مجبور بودم در آن شرکت کنم، جلسه
بخش اتحاد چند حزب بود که تحت رهبري و شخصیت جـان   ترین بزرگحزب توسعه طلبان در اقلیت، و فقط 

گیـر و عصـبانی    بهانـه اي ه انپیم ، من مجبور بودم مرتب به جاي او حاضر شوم و آن همجوزف بونفورت بودند
ها تعلـیم دیـدم، و راج کنـارم نشسـت و      من با دقت بیش از معمولی براي این جلسه. را دلداري بدهم مزاجمان
  .وکالت انجام دادبه صورت  شد میولی این کار را ن. کندام  راهنمایی ستتوان می مکرد می که من گیر درصورتی

هـاي انتخابـاتی    شرکت کنـیم کـه در آن حـوزه    اي  بایست در جلسه کمتر از دو هفته مانده به انتخابات می
مطمـئن داشـت کـه بـراي واجـد       ي حزب همیشه چیزي حدود سی الی چهل حوزه. ندشد میمطمئن مشخص 

فـردي مثـل   (یک منشی سیاسـی،  یا براي رسمی کردن مقام  ،کابینهدر شرایط ساختن افرادش براي عضویت 
در پارلمان پیشنهاد یا نظر بدهد، و حق داشت که در مـذاکرات   ستتوان می ، وشد میپنی اگر واجد تمام شرایط 

 .کـرد  مـی  اسـتفاده هـا   آن ، و یا به دلایل دیگر حزبی از)شد میمحرمانه حضور داشته باشد، فرد بسیار باارزشی 
که مجبور نباشد در عـین حـال    شد میاین موضوع باعث . مطمئن بود ي یک حوزه ي خود بونفورت هم نماینده

 داك هم اگر احتیاج داشت. یک حوزه بود ي کلیفتون هم نماینده. خودش هم رسیدگی کند ي حوزه به مبارزات
راج حتی یک بار بـه طـور   . فضانوردان بود ي اتحادیه ي یک حوزه را بگیرد، ولی او در اصل نماینده ستتوان می
منی به من گفته بود که اگر زمانی خواستم در شخصیت خودم به اینجا برگـردم فقـط کـافی بـود بگـویم، و      ض

  .شد میاسمم بلافاصله وارد لیست بعدي 
اشخاصی که همیشه حاضـر بودنـد بـا یـک     . ندداد میهاي حزب »ییدک«ها را به  نمایندگی بعضی از حوزه

مردي را براي پستی در کابینـه   شد میمجبور  اي  تخابات میاندورهکلمه کناره گیري کنند، تا اگر حزب در یک ان
  .یا هر جاي دیگر واجد شرایط کند، یک کرسی خالی داشته باشد

هـاي هـم پیمـان مرتـب دنبـال بهانـه        جایی کـه حـزب   ، و از آنداد میکل قضیه بیشتر بوي پارتی بازي 
ها را به هیئـت   قیض رسیدگی کند و لیست نمایندهبه ادعاهاي ضد و نشخصاً گشتند، لازم بود که بونفورت  می

  .ستاد ارائه بدهد ي رئیسه
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م، و به پنی گفته بودم کـه  کرد می وقتی راج و داك وارد اتاقم شدند من داشتم روي متن یک سخنرانی کار
 کیروگا در سیدنی استرالیا، چنان نطق جنون آمیزي کرده بـود کـه  . فقط در صورت وضعیت قرمز مزاحمم بشود

ایـن کـه    م بـدون کـرد  مـی  داشتم سعی. ش را برملا کنیم و آبرویش را ببریمهای دروغستیم توان می ما به راحتی
  .خیلی امیدوار بودم که متن خودم تأیید شود. بشوم، نطقی در جوابش بنویسم اي  منتظر متن اولیه

  ».گوش کنید«: وقتی وارد شدند گفتم
  .دمو پاراگراف کلیدي متن را برایشان خوان

  »به نظرتان چطور است؟«
نگاهی بهـش  خواهی  می. هاي مطمئن است، رئیس این لیست حوزه. آورد دخلش را می«: راج در تأیید گفت
  ».دیگر باید برویم  بکنی؟ بیست دقیقه

  »براي چی باید لیست را نگاه کنم؟ چیزي هست که لازم باشد بدانم؟. مزخرف ي اوه، آن جلسه«
هایشان، و بعضـی را   همه اسامی را از روي فارلی فایل. گرفتم و نگاهی به آن انداختمبا وجود این لیست را 

  .اند که هر کدام به چه دلیلی انتخاب شده مدانست می ضمناً .مشناخت میهم از نزدیک 
  ».کورپسمن، ویلیام«: ناگهان روي اسمی توقف کردم

بینم که  می«: گفتم اي  دم، و با صداي آهستهبجا بود کنترل کرکاملاً  به زحمت خشمی را که به نظر خودم
  ».اسم بیل هم توي لیست است، راج

. بین تو و بیل شکرآب اسـت  ي دانیم که رابطه میدانی رئیس، ما همه می. بهت بگویم مخواست می. اوه، بله«
متـوجهش  چیزي که ممکن است تـو  . دو رو دارد اي  ولی هر سکه. تقصیر بیل بوده. کنم میمن تو را سرزنش ن

ایـن  . به نوعی برایش عقـده شـده   .کند میاحساس زیردست بودن  نشده باشی این است که بیل همیشه شدیداً
  ».کند میمشکلش را حل 

  »؟جداً«
ما همگی مقـام رسـمی داریـم، یعنـی عضـو       ي بقیه. خواست میاین چیزي است که او همیشه دلش . بله«

مـن   .کنـد  مـی بیل این تفـاوت را حـس   . کنند می اه، تو کار.. .منظورم کسانی است که نزدیک. پارلمان هستیم
به غر زدن که من فقط یـک کـارگر حقـوق بگیـر      کند می که بعد از مشروب سومش شروعام  خودم بارها دیده

؟ بـراي حـزب   شـوي  مـی ، شوي میتو که ناراحت ن. خیلی از این موضوع ناراحت است. ها حرفو از این  هستم
  .رد، و براي از بین بردن اصطکاك در مرکز فرماندهی این بهاي زیادي نیستآو مشکلی به وجود نمی

به مـن  هیچ ربطی  این موضوع«: دست آورده بودم خونسردي خودم را بهکاملاً  تا تمام شدن حرف راج من
  »اگر آقاي بونفورت این را خواسته چرا من باید ناراحت بشوم؟. ندارد

ایـن را  » ب«آقـاي  «: اضـافه کـردم  . کلیفتون افتاد، ولی من دیـدم  به براي یک دهم ثانیهفقط داك نگاه 
  »خواسته؟ مگر نه، راج؟

  ».بهش بگو، راج«: داك با خشونت گفت
  ».جوري بهتر است اینم کنی می ما فکر. من و داك خودمان این فکر را کردیم«: راج به آرامی گفت
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  »ازش پرسیدید، نه؟حتماً  پس آقاي بونفورت تأیید نکرده؟«
  ».نه، نپرسیدیم«
  »چرا نه؟«
او یک مرد خسته و پیر و مـریض  . چیزي نیست که او را به خاطرش نگران کنیماصلاً  رئیس، این مسئله«
تحـت   ي این یک حوزه .شود مینشوم، که شامل این  من فقط براي تصمیمات مهم سیاسی مزاحمش می. است

  ».شدبااش  کی نماینده کند میفرماندهی ما است، هیچ فرقی ن
  »نظر مرا پرسیدید؟اصلاً  پس چرا«
  ».فکر کردیم بهتر است تأییدش کنی. خوب، فکر کردیم بهتر است بدانی، و بدانی چرا«
  ».من او نیستم. تصمیمی بگیرم که انگار آقاي بونفورت هستمخواهی  میمن؟ تو داري از من «

هـاي او هسـت، کـه بایـد از      ه تصـمیم یا این تصمیم در حـوز «: انگشتم را با حالت عصبی او روي میز زدم
  ».پرسیدي نباید از من می خودش بپرسی، یا نیست، که در این صورت ابداً

  ».پرسم نظرت را نمی. بسیار خب«: راج سیگار برگش را جوید، بعد گفت
  »!نه«
  »منظورت چیست؟«
خـواهی   مـی از مـن  اگر . که شک داري شود میپس معلوم . تو نظر مرا پرسیدي! نه: منظورم این است که«

  ».به جاي بونفورت در جلسه حاضر شوم و آن اسم را اعلام کنم، برو و از خودش بپرس
مـن  خـواهی   مـی یا . را بگواش  راج، بقیه«: بالاخره داك آهی کشید و گفت. هر دو نشستند، و حرفی نزدند

  »بگویم؟
س، آقاي بونفورت چهار روز پیش رئی«: کلیفتون سیگار برگش را از دهانش بیرون آورد و گفت. منتظر شدم

  ».مزاحمش شد شود مینالآن به هیچ عنوان . سکته کرده
آن «، یاهـاي بـر بـاد رفتـه    ؤدربـاره ر  مشهور شکسـپیر  ي قصیدهمام آن ت .محرکت بر جا خشک شد من بی

نش در ذه«: وقتی به حال طبیعی برگشتم گفتم. از ذهنم گذشت ،»هاي باشکوه هاي پوشیده از ابر، آن کاخ برج
  »چه وضعی است؟

کـه زنـدانی بـود خیلـی      اي  آن یک هفته. ید، ولی به طرز وحشتناکی خسته استآ ذهنش به نظر سالم می«
الآن بـه  . بعد از سکته تا بیست وچهار ساعت در کما بود. یم بهش سخت گذشتهکرد می ما فکرآن که  بیشتر از

  ».بدنش هم مشکل داردهوش آمده، ولی طرف چپ صورتش فلج شده و تمام طرف چپ 
  »؟گوید میدکتر کاپک چی ... اه«
کـه   شود میولی مجبور  .شود میاز بین برود درست مثل روز اولش کاملاً  خونی ي وقتی لخته گوید میاو «

 نـداریم جـز   اي  ما هیچ چـاره . ولی رئیس، در حال حاضر او بدجوري مریض است. خیلی کمتر از سابق کار کند
  ».ارزه را ادامه بدهیمبدون او مباین که 
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مـن هرگـز بونفـورت را    . ناگهان احساسی پیدا کرده بودم شبیه به آن وقتی که پدرم را از دسـت داده بـودم  
ولـی  . نوشت، هـیچ تماسـی بـا او نداشـتم     هاي تایپ شده من می که روي متن اي  ندیده بودم، به جز چند کلمه

م این کار را ممکن کرده بود همین حقیقـت بـود کـه او در    تنها چیزي که تما. تمام این مدت به او متکی بودم
  .اتاق بغلی است

  ».نداریم اي  چاره. خیلی خب، راج«: هایم را بیرون دادم، و گفتم نفس عمیقی کشیدم، هواي ریه
  ».بله، رئیس«

  »آن قضیه چی؟ ي درباره. باید به جلسه برسیم«: برخاست و ادامه داد
  .ا اشاره کرده و با حرکت سر به لیست حوزه

  ».اوه«
بیل را خوشحال کند به این شـکل  این که  شاید احتمالش بود که بونفورت فقط براي. سعی کردم فکر کنم

او توي این جور مسائل خیلی دسـت و  . را اول اسمش بگذارد» جناب آقاي«به او پاداش بدهد، که بتواند کلمه 
مـن مـرد   «: هایش هم گفتـه بـود   در یکی از مقاله. ي بکشداو آدمی نبود که بدون مزد از کسی بیگار. دلباز بود

و بهشـان   کنم می در این است که مردان لایق را پیدافقط اگر مهارت بخصوصی داشته باشم، . باهوشی نیستم
  ».کار کنند دهم میاجازه 

  »بیل چند وقت است که با اوست؟«: ناگهان پرسیدم
  ».شاید کمی بیشتر. چند وقت؟ حدود چهار سال«

  .معلوم بود که بونفورت از کار او راضی بوده است
  »توي این چهار سال یک انتخابات عمومی داشتید، مگر نه؟ چرا آن موقع او را عضو پارلمان نکرد؟«
  ».هیچ وقت حرفش پیش نیامد. دانم مین«
  »پنی کی عضو شد؟«
  ».اي دوره توي یک انتخابات میان. حدود سه سال پیش«
  ».ججوابت را گرفتی، را«
  ».متوجه نمیشوم«
آن حوزه را . خواست میولی دلش ن. بیل را عضو پارلمان کند ستتوان می خواست میبونفورت هر وقت که «

 ـ مـی بعـداً   اگر آقاي بونفـورت خواسـت آن را بـه بیـل بدهـد،     . بگذار» یدکی«براي یک  یـک انتخابـات   د توان
  ».وقتی حالش بهتر شد... برایش تشکیل دهد اي  میاندوره
  ».بسیار خب، رئیس«: او فقط لیست را برداشت و گفت. ورت کلیفتون هیچ حرکتی نکردص
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از پیش نبـرده   راج مجبور شده بود بهش بگوید که اصرارش کاري کنم می گمان. بیل همان روز استعفا داد
کـه   ولی وقتی راج به من گفت که بیل رفته است، حالم بدجوري منقلب شد، چون ناگهـان متوجـه شـدم   . بود

سـرش را تکـان   . بـه راج گفـتم  . باعث شده است که در موقعیت فوق العاده خطرناکی قرار بگیریمام  سرسختی
  .داد

ببین اگـر بخواهـد بـرود بـه سـتاد      . از همان اول هم فکر خودش بود! داند میولی او تمام قضیه را «: گفتم
  ».بکندد توان می اي  حزب بشریت، چه آبروریزي

مـن هـیچ از آدمـی کـه درسـت وسـط        چون پستی باشد،آدم بیل ممکن است که . فراموشش کن، رئیس«
تـوي  . خـائن نیسـت   ولی ،کند میآدم حسابی همچین کاري ن ،یدآ خوشم نمی دهد می مبارزات انتخاباتی استعفا

  ».دهد، حتی اگر با او حرفش بشود او، آدم اسرار موکلش را لو نمی ي حرفه
  ».امیدوارم درست بگویی«
  ».فقط کارت را بکن. نگرانش نباش. بینی میحالا «

ما هیچ خبـري از او یـا   . شناسد چند روز بعدي که گذشت، نتیجه گرفتم که راج بیل را خیلی بهتر از من می
، ولـی حتـی یـک نگـاه     شـد  مـی  تـر  مشـکل  و هـر روز  رفـت  میمبارزات طبق روال پیش . نشنیدیماش  درباره
کـم خیـالم    کـم . کلاهبرداري بزرگمان لو رفته است، دریافت نکـردیم چشمی هم که حاکی از آن باشد که  زیر

آمـد متمرکـز    برمیام  هاي بونفورتی که از عهده را روي نوشتن بهترین نطقام  راحت شد و تمام حواس و انرژي
، شـد  مـی آقاي بونفورت دوباره به سرعت داشت بهتر  .کرد می ، گاهی فقط تأییدکرد می راج گاهی کمکم. کردم
  .کاپک او را در سکوت و آرامش کامل نگه داشته بود ولی

هاي جزئـی هسـت    پیش از انتخابات راج مجبور شد به زمین برود، چون بعضی رسیدگی ي در آخرین هفته
هر چه باشد این شهرهاي زمینی هستند که بیشترین . انجام داد شود مینکه به هیچ عنوان با کنترل از راه دور 

هـا بایـد    ولـی بـدون او هـم سـخنرانی    . ها هستند تر از سخنران یران انتخاباتی خیلی مهمدهند، و مد رأي را می
 حـالا دیگـر  . مکـرد  مـی  من با حمایت داك و پنی، کـارم را دنبـال  . شد میها هم داده  و کنفرانس شد میانجام 
  .م بدون مکث جواب بدهمستتوان می را ها سؤالبیشتر . توي کارم خبره شده بودمتقریباً 
دوبـار برگـزار    اي  بایست در کنفرانس مطبوعاتی که به طور منظم هفتـه  زي که قرار بود راج برگردد، میرو
خیلی امیدوار بودم که راج به موقع براي کنفرانس برسد، ولی دلیلی هم نداشت که خودم . ، شرکت کنیمشد می

شـنیدم کـه   . جلوتر از مـن وارد شـد   که وسایلش را در دست داشت پنی در حالی. برنیایماش  به تنهایی از عهده
  .نفسش را حبس کرد

  .بعد بیل را دیدم که در منتها الیه میز نشسته بود
  ».صبح بخیر، آقایان«: ولی من مثل همیشه دور اتاق را از نظر گذراندم و گفتم

  ».جناب وزیر ،صبح بخیر«: بیشترشان جواب دادند
  »تو از طرف کی آمدي؟. جایی هم این م که تودانست مین. صبح بخیر، بیل«: اضافه کردم
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که بیل استعفا داده است، یا اخراج شده  دانستند میها  آن همه. سکوت محض برقرار شد تا بیل جواب بدهد
 1نیمن از طرف سندیکاي کرا. صبح شما بخیر، جناب آقاي وزیر«: بیل نیشخندي به من زد و جواب داد. است
  ».آمدم

کـه  ولـی سـعی کـردم صـورتم احساسـی را نشـان ندهـد        . ایم خط رسیده همان لحظه فهمیدم که به آخر
  .ش کندیارضا

اول . خـوب، بـرویم سـر کارمـان    . امیدوارم حقوقی را که سزاوارش هستی بهت بدهنـد . گروه خوبی است«
  »جمعشان کردي، پنی؟. ي کتبیها سؤال

بعد مثـل  . کر کنم، پاسخ دادمیشان فها جوابي کتبی را که از قبل فرصت کرده بودم به ها سؤالبه سرعت 
  »سؤال دیگري دارید؟. خب، آقایان، وقت داریم کمی گپ بزنیم«: همیشه به عقب تکیه دادم و گفتم

، جـوابی کـه بونفـورت بـه     »نظري ندارم«فقط یک بار مجبور شدم بگویم . ي خیلی زیادي داشتندها سؤال
آقایان، براي امـروز دیگـر کـافی    «: انداختم و گفتمبالاخره نگاهی به ساعتم . داد مییک جواب دو پهلو ترجیح 

  ».است
  .و شروع به بلند شدن کردم

  »!اسمیز«: بیل فریاد زد
  .من به برخاستن ادامه دادم، حتی نگاهش هم نکردم

  »!اسمیز قلابی-منظورم تویی، آقاي بونفورت«: او با عصبانیت صدایش را بلند کرد
حیرت مناسب یک مقـام برجسـته، کـه تهمـت غیـر قابـل بـاوري         این بار نگاهش کردم، فقط با آن اندازه

 ي هنرپیشـه ! شـیاد «: برافروختـه شـده بـود   کاملاً  و رنگش کرد می بیل داشت به من اشاره. دریافت کرده باشد
  »!کلاهبردار! آشغال

د خواهی ـ قربـان، مـی  «: گفت اي  خبرنگار روزنامه تایم لندن که سمت راست من نشسته بود با صداي آهسته
  »نگهبان را صدا کنم؟

  ».آزار است نه، او بی«: من گفتم
  ».آزارم، بله؟ خواهیم دید که من بی«: کرد اي  بیل خنده

  ».بهتر است نگهبان را صدا کنم کنم می قربان، فکر«: خبرنگار تایم مصرانه گفت
  ».نه«

  ».بهتر است آرام از اتاق بروي بیرون. دیگه بسه، بیل«: و بعد با تندي گفتم
  »بروم، نه؟خواهد  میخیلی دلت «

                                                   
1 Krein Syndicate 
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بـه آدم ربـایی نکـرد، و هـیچ      اي  هیچ اشـاره . او با سرعت و شدت هر چه تمامتر اصل ماجرا را تعریف کرد
در آن کـه   اسمی هم از نقش خودش در ماجرا نبرد، در عوض گفت که ترجیح داده است مـا را تـرك کنـد تـا    

د این کار به خاطر بیماري آقاي بونفورت انجام گرفته اسـت،  بیل توضیح دا. شریک باشد اي  چنین کلاهبرداري
جایش هم درست بود، ولی موفق شد به طور ضمنی برساند که ممکن است ما خودمان چیزي بـه او   که تا این

  .تزریق کرده باشیم
یـک   هایی که ناخواسـته شـاهد   غریبه انندلی از خبرنگارها در ابتدا فقط مخی. مکرد می من با بردباري گوش

هایشـان شـروع بـه یادداشـت      بعـد بعضـی  . نـد کرد می دعواي ناخوشایند خانوادگی شده باشند، بهت زده گوش
  .برداري یا ضبط کردند

  »تمام شد، بیل؟«: وقتی بیل ساکت شد گفتم
  »بس نیست؟«
  ».خب، آقایان، من باید برگردم سر کارم. متأسفم، بیل. بس است کاملاً«

  »این ادعا را رد کنید؟رسماً آیا قصد دارید ! جناب آقاي وزیریک لحظه، «: یک نفر صدا زد
  »آیا قصد دارید شکایت کنید؟«: یک نفر دیگر اضافه کرد

  ».کند میآدم از یک مرد مریض شکایت ن. کنم مینه، من شکایت ن«: اول جواب سؤال دوم را دادم
  »من مریضم؟«: بیل فریاد کشید

بیـنم کـه    بـا وجـود ایـن مـی    . ا هم باید بگویم که هیچ لزومی ندارددر مورد رد این ادع. ساکت باش، بیل«
گرچه شک دارم که سردبیرهایتان این داستان را چاپ کنند، ولـی اگـر   . دارید بعضی از شما دارید یادداشت برمی

دید تا به حال داسـتان آن پروفسـور را شـنی   . ید این ضمیمه را هم اضافه کنیدتوان میخواستند این کار را بکنند، 
که چهل سال از عمرش را صرف این کرد که ثابت کند که اودیسه را هومر ننوشته، بلکه یونـانی دیگـري بـه    

  »همین نام آن را نوشته؟
بیل با یورشی میز را دور زد و بـه بـازویم   . لبخندي زدم و دوباره خواستم برگردم. در جوابم مؤدبانه خندیدند

  »!را ماست مالی کنیبا شوخی قضیه ی توان مین«: چنگ انداخت
  .او را از من دور کرد) بود 2اسمش آقاي آکروید(خبرنگار تایم، 

  ».متشکرم، آقا«: گفتم
من چکار کنم، بیل؟ من تمـام سـعیم را کـردم کـه نگـذارم      خواهی  می«: بعد رو به کورپسمن اضافه کردم

  ».بازداشت بشوي
صبر کن تا اثـر انگشـتت   ! ماند ر توي زندان میبینیم کی بیشت آن وقت می! ها را صدا بزن، متقلب نگهبان«

  »!را بگیرند

                                                   
2 Ackroyd 
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  ».رود میاین قضیه دیگر دارد از شوخی فراتر «: آهی کشیدم، و گفتم
  .ان احساساتم کوتاهی نکرده بودمدر تمام عمرم تا این حد در بی

یـک  فـر  خواهش کنی یـک ن  شود میپنی، عزیزم، . بهتر است همین جا تمامش کنم کنم می آقایان، فکر«
  »جا؟ اثر انگشت بیاورد این تشخیص دستگاه
ی برکنهد گرفتار بشـوي، حـداقل دین ـ   گرداببر شیطان، اگر در  م که کارم ساخته است، ولی لعنتدانست می

حتـی شخصـیت منفـی    . خبـردار بایسـتی   شـود  مـی مدتی که کشتی غرق  درکه به خودت داري این است که 
  .داشته باشد اي  داستان هم باید پایان کار آبرومندانه

  .من چندین بار آن لیوان را در دست گرفته بودم. لیوان آبی را که جلوي من بود برداشت. بیل صبر نکرد
  ».همین کافی است! برود به جهنم دستگاه«
لیوان را خواهد  میولی اگر دلت . ها مراقب حرف زدنت باشی هم بهت گفتم که جلوي خانم بیل، من قبلاً«

  ».نگه دار
  ».دارم نگهش می. الت تخت باشدخی«
  ».شوم نگهبان را صدا کنم مجبور می اگر نروي. برو بیرونلطفاً  حالا. بسیار خب«

شـما هـم اثـر انگشـتم را      ي میـل داریـد بـه بقیـه    «: من گفتم. هیچ کس حرفی نزد. بیل از اتاق خارج شد
  »بدهم؟

  ».زیراوه، مطمئنم هیچ لزومی ندارد، جناب و«: آکروید با عجله گفت
  ».مدرك داشته باشیدخواهد  میدلتان حتماً  از توي این قضیه در بیاید، اي  اگر قصه! کنم می اوه، خواهش«

یک کمی لو بـرود،   آدمکه  شود میندوم،  ي ، و در درجهم چون این در شخصیت بونفورت بودکرد می اصرار
ایـن  . در چاپ ماجرا از بیل عقب بمانند دوستانی که در آن جمع داشتم خواست میسوم هم، دلم ن ي و در درجه

  .م برایشان انجام بدهمستتوان می آخرین کاري بود که
پنی ورقه کاربن همـراه داشـت، و یـک نفـر هـم یکـی از آن       . مجبور نشدیم به دنبال ابزار رسمی بفرستیم

بعـد مـن خـداحافظی     .اثر انگشتم را تمیز و راحت گرفتند. هاي پلاستیکی داشت هاي جاودانی با ورقه زیردستی
  .کردم و از اتاق خارج شدم

وارد شدیم پنـی بیهـوش روي زمـین    این که  به محض. توانستیم خودمان را تا دفتر خصوصی پنی برسانیم
  .بعد پشت میزم نشستم و دقایقی طولانی فقط لرزیدم. او را به دفتر خودم بردم و روي کاناپه خواباندم. افتاد

همـه کارهایمـان را مطـابق معمـول انجـام      . فهمیـدیم  ن حال خودمـان را نمـی  آن روز هیچ کدامما ي بقیه
اي  آن شب قرار بود سـخنرانی . ها را دست به سر کرد تمام ملاقات کننده اي  پنی به بهانهاین که  یم، جزداد می

اشـته بـودم و   ولی تمام روز شبکه اخبـار را روشـن گذ  . منتفی کنمآن را به این فکر افتادم که  ایراد کنم، و جداً
حـدس زدم کـه پـیش از اقـدام بـه چنـین ریسـکی        . حتی یک کلمه هم درباره اتفاقات صبح گفته نشـده بـود  

تـرجیح  هـا   آن صدراعظم اعلیحضـرت امپراطـور بـودم و    بالاخره من اسماً. خواهند اثر انگشت را چک کنند می
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ایراد کنم، چون متنش را نوشـته بـودم    به همین دلیل تصمیم گرفتم سخنرانی را. مطمئن شوندکاملاً  ندداد می
  .او هم به تیکوسیتی رفته بود. ستم مشورت کنمتوان میحتی با داك هم ن. و زمانش هم برنامه ریزي شده بود

چیزهایی که به آن اضافه کرده بـودم درسـت شـبیه بـه     . این بهترین نطقی بود که تا به آن روز کرده بودم
گیرنده آن که  بعد از. رام کردن مردم، وسط آتش سوزي توي تئاتر میزندیی بود که یک کمدین براي آها حرف

ام  پنی هم ایستاده بود و شـانه . یم فرو کردم و شروع به گریه کردمها دستخاموش شد، من فقط صورتم را در 
  .افتضاح وحشتناك با هم حرف نزده بودیم آن ي دربارهاصلاً  ما .کرد می نوازش را

همزمان با وقتی کـه مـن نطقـم را تمـام کـردم، و بـه       تقریباً  ت گرینویچ فرود آمد،راج ساعت بیست به وق
را بـرایش   جریـان خرابکـاري  روحی تمام  من با صداي خسته و بی. به دفتر رسید پیش من آمداین که  محض

 تـرین  کوچـک ، و صـورتش  کرد می جوید گوش را میاش  که سیگار برگ خاموش شده او درحالی. تعریف کردم
  .داد نمیاسی را بروز احس

که، نـه؟ اگـر   فهمی  می .راج، مجبور شدم اثر انگشتم را بهشان بدهم«: در آخر دیگر به التماس افتاده بودم
  ».شد میم مثل شخصیت بونفورت نکرد می رد

  ».نگران نباش«: راج گفت
  »هان؟«
یـک کمـی تعجـب     وقتی گزارش آن اثر انگشـت از سـازمان هویـت در لاهـه بیایـد     . گفتم نگران نباش«
و بـه هـیچ    ،کند میتعجب از تو خیلی بیشتر  آن رفیق سابقمان ؛شوي میبندم ذوق زده  ولی شرط می ،کنی می

آخـرش را از   ي تـا سـکه  احتمـالاً   اگر پیش پرداختی بابت ایـن کـار گرفتـه باشـد     .شود مینوجه هم ذوق زده 
  ».امیدوارم این کار را بکنندمن که . کشند میحلقومش بیرون 

  .جور دیگري تعبیرشان کرد شد میکلماتش به قدري صریح بود که ن
اه، ... تـأمین اجتمـاعی  . مراکز تشخیص هویت زیادي هست. کنند به همین اکتفا نمیها  آن ...ولی راج! اوه«

  ».خیلی جاهاي دیگر
چنـین  بـالاخره   مدانسـت  مـی  دهـیم؟ رئـیس، مـن    ما کار نصفه نیمه انجام می کنی میخیال این که  مثل«

که داك پیغام فرستاد که نقشه مـاردي گـرا را کامـل کنـیم، عملیـات       اي  از همان لحظه. یدآ موقعیتی پیش می
  ».ولی من لزومی ندیدم به بیل چیزي بگویم. در همه جا. پشتیبانی هم شروع شد

  .پکی به سیگار خاموشش زد، بعد آن را از دهانش بیرون آورد و نگاهش کرد
  ».بیچاره بیل«

 .به نرمی آهی کشید و دوباره از هوش رفت پنی



 

  

  
  فصل دهم

  
 فهرسـت مسـافران فرودگـاه نشـان    . دیگر خبري از بیل نشنیدیم. به هر ترتیبی که بود به روز آخر رسیدیم

هاي خبري حرفـی زده   اگر یکی از شبکه. به زمین پرواز کرداش  که او دو روز بعد از شکست مفتضحانه دهد می
  .به این موضوع نکرد اي  هایش هیچ اشاره م، کیروگا هم در سخنرانیباشد، من که نشنید

جاي امیدواري بود که از بعـد از انتخابـات   کاملاً  که رفت میآقاي بونفورت با چنان سرعتی رو به بهبودي 
حسی صورتش هنوز ادامه داشت، ولی مـا بـراي آن هـم فکـري کـرده       قسمتی از بی. بتواند سر کارش برگردد

، رسم معمـولی کـه اغلـب سیاسـتمدارها از آن نهایـت      رفت میو بلافاصله بعد از انتخابات به تعطیلات ا. بودیم
 سـفر مـرا منتقـل    ي در میانـه . گذشـت  تعطیلات در تامی، در امنیت و به دور از همه جا می. برند استفاده را می

  .شد میخفیفی دچار  ي خابات به سکتهگرداندند، و رئیس بر اثر فشار زیاد انت ند و قاچاقی به زمین برمیکرد می
یک سـالی بـراي ایـن کـار      ستتوان می ، ولی به راحتیدوباره عوض کندها را  اثر انگشت شد میراج مجبور 

  .صبر کند
نقـش  . روز انتخابات، من درست مثل توله سگی که توي کمد جا کفشی ول کـرده باشـند، ذوق زده بـودم   

را هـم از قبـل بـراي شـبکه      اي  دو سـخنرانی پـنج دقیقـه   . م شـده بـود  کوتاه آخر، تما ي من، به جز یک پرده
م، و در دیگـري دلیرانـه شکسـت را    کـرد  مـی  کهکشانی ضبط کرده بودم، در یکی بزرگورانه پیـروزي را قبـول  

او را  وقتی آخرین سخنرانی را ضبط کردیم، پنـی را محکـم گـرفتم و   . کار من به پایان رسیده بود. مپذیرفت می
  .ناراحت نشداصلاً  ز این کارما. بوسیدم
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اجازه بدهـد نقشـم را   آن که  پیش از خواست میآقاي بونفورت . کوتاه آخر یک نمایش سفارشی بود ي پرده
حالا که فشار کار تمـام شـده بـود، دیگـر از     . من هیچ مخالفتی نداشتم. کنار بگذارم مرا ببیند، در نقش خودش

 ، براي سرگرم کردن خودش، مثل یک نمایش کمـدي بـود، جـز   بازي کردن نقشش. مشد میدیدنش ناراحت ن
  .هر نمایش کمدي است ساس؟ صادقانه بازي کردن اگویم می رمچه دا. مکرد می این بار صادقانه بازيآن که 

بـالا بـه ایـن دلیـل کـه آقـاي        ي بالا جمع شـوند، در طبقـه   ي قرار بود تمام خانواده در اتاق نشیمن طبقه
سـتیم  توان مـی  آن جـا  ازضـمناً   آن را ببینـد، و  خواسـت  مید که آسمان را ندیده بود و دلش ها بو بونفورت هفته

هایمـان را   گزارش لحظه به لحظه انتخابات را تماشا کنیم، و بعد به سلامتی پیروزي خودمان بنوشیم، یا غصـه 
مـن  . آخري معاف کنید البته مرا از این. بعد بیشتر سعی کنیم ي در مشروب غرق کنیم و قسم بخوریم که دفعه

حتـی  . خـورد  مـی اولین و آخرین مبارزه سیاسی عمرم را انجام داده بودم، و دیگر حالم داشت از سیاست به هم 
نقش بازي کردن هر ثانیه از روز به مدت شش هفته، معادل پانصـد نمـایش   . مطمئن نبودم که به تئاتر برگردم

  .خیلی زیاد است .شود میمعمولی 
  

خـودم را  آن کـه   من وارد اتـاق نشـدم و گذاشـتم قبـل از    . لچر با آسانسور به طبقه بالا آوردنداو را روي وی
هـا ضـعفش را    یک مرد حق دارد دوست نداشته باشد که غریبه. نشان بدهم جاي او را روي نیمکت مرتب کنند

  .ورودم به یاد ماندنی باشد مخواست میبه علاوه، من . ببینند
در حـد  شاید فقط ! او شبیه پدرم بود. کردم که نزدیک بود نقشم را فراموش کنم ، طوري حیرتدر بدو ورود

شباهت من و او به همدیگر خیلی بیشتر از شباهت هر کداممان بـه پـدرم بـود،    . بود» خانوادگی«یک شباهت 
مـن  . بود خیلی پیر شدهاش  سنش هم به پدرم نزدیک بود، چون قیافهضمناً  ولی با وجود این او شبیه پدرم بود،

  .لاغر شده بود، و موهایش سفید بود. شکسته شده باشد این قدرم که کرد میحتی فکرش را هم ن
در ذهنم یادداشت کردم که در تعطیلاتمان در فضا بایـد بـراي جـا بـه جـایی نقـش، یعنـی بازگشـت          فوراً

هـایی هسـت کـه    اگـر موفـق نشـود راه   . دهد می بدون شک کاپک ترتیب کمبود وزن را. بونفورت کمک کنم
. کـنم  مـی  خودم موهـایش را رنـگ  . تر نشان داد هاي مرئی، انسان را چاق گذاري بدون استفاده از لایه توان می

هاي اجتناب ناپذیر پوشـانده خواهـد    او را دیر پخش کنند، خود به خود روي بعضی از تفاوت ي وقتی خبر سکته
تنهـا چیـزي کـه مـا     . این همـه تغییـر کـرده بـود     هر چه باشد او در حقیقت هم فقط در عرض چند هفته. شد
  .یم این بود که نگذاریم این حقایق توجه کسی را به نقش من در ماجرا جلب کندخواست می

وجود خود من در . ذهن من خود به خود مشغول شکل گرفتن بودند ي ولی این جزئیات تخصصی در گوشه
بـود و   ملکـوتی  که هم کرد می از خود ساطع، ولی نیرویی مرد گرچه بیمار بود. آن لحظه لبریز از احساسات بود

مقدسـی را داشـتم کـه انسـان در     تقریبـاً   من درست همان احساس بهت پرشور و. هم سرشار از قدرت مردانه
با دیدن او، که دراز کشیده بود و شـالی روي پاهـا    .کند میاولین مواجهه با مجسمه بزرگ آبراهام لینکلن حس 

او . »1شـیر زخمـی لوسـرن   «یاد مجسمه . دیگري هم افتادم ي ا پوشانده بود، یاد مجسمهو طرف چپ فلجش ر
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میـرد، ولـی    نگهبـان مـی  «: از پا افتاده بود هنگامی کهو وقار شاهانه را داشت، حتی  درست همان قدرت بدنی
  ».شود مینهرگز تسلیم 

کـه مـن یـاد گرفتـه      اي  ز و دوستانهوقتی وارد شدم او سرش را بلند کرد، و با همان لبخند گرم، محبت آمی
در جوابش با همان لبخند تبسم . بودم تقلید کنم به من تبسم کرد، و با دست سالمش اشاره کرد نزدیکش بروم

: قوي بود با من دسـت داد، و بـه گرمـی گفـت     اي  او با دستی که به طرز غافلگیرکننده. کردم و نزدیکش رفتم
  ».نمبی خوشحالم که بالاخره تو را می«

  .دیدم حسی آن طرف صورتش را که از من دور بود نمی صدایش فقط کمی نامفهوم بود، و بی
  ».، قربانباعث خوشوقتی و افتخار من استلاقات شما م«

آن صداي نـامفهوم ناشـی از فلـج را     تافکر کنم تا جلوي خودم را بگیرم مجبور شدم به دقت روي صدایم 
  .تقلید نکنم

  ».که قبلا با من ملاقات کرديظاهراً «: زد نیشخنديبرانداز کرد و  اي مرااو از سر تا پ
  ».کردم، قربانخودم را سعی «: نگاهی به خودم انداختم

  ».خیلی غریب است که آدم خودش را به چشم ببیند. تو موفق شدي! سعی کردي«
اهر کنونی من ظاهر ظ. خبر است از ظاهر جدید خودش بی ناگهان با رقتی دردناك متوجه شدم که او عملاً

بود، و هر تغییري که در خودش به وجود آمده بود فقط بر اثر بیماري، و در نتیجه مـوقتی و بـی اهمیـت    » او«
خواهـد   مـی اشکالی ندارد کمی دور اتاق راه بروي تا مـن تماشـا کـنم؟ دلـم     «: ولی او به صحبت ادامه داد. بود

  ».براي اولین بار از چشم یک بیننده ببینمخواهد  میدلم . هر دویمان را ببینم... تو را... خودم را
مرتب از من بـه   اي  طفلک با نگاه شگفت زده(من قد راست کردم، دور اتاق قدم زدم، با پنی صحبت کردم، 

را از زیـر  اش  کشیدم، عصاي مریخـی ام  را خاراندم و دستی به چانهام  ، کاغذي را برداشتم، شانه)کرد می او نگاه
  .ت گرفتم و کمی با آن بازي کردمبغلم به دس
وسـط قـالی   . دیگر را هم اضافه کردم ي به همین دلیل من یک صحنه .کرد می مرا تماشا بی حد یاو با لذت

م کلمه به کلمه آن را تکـرار کـنم،   کرد میسعی ن. هایش را ایراد کردم اتاق ایستادم، و یکی از بهترین سخنرانی
نـد، و آن   کرد می بلکه آن را به کلماتی دیگر تعبیر م، اجازه دادم کلماتم درست مثل کلمات او اوج بگیرنـد و بغرّ

، خـود را آزاد  او خـود آن کـه   آزاد کرد، مگر توان مییک برده را ن«: پایانی خود او تمام کردم ي با جملهدقیقاً  را
کنید این اسـت کـه او را   ید بتوان میحداکثر کاري که  ،به اسارت کشید توان میا هم هرگز نیک مرد آزاد ر. کند

  »!بکشید
آن سکوت باشکوه سرشار از تحسین حکمفرما شد، بعد همه با هیجان شروع به کف زدن کردنـد،   اي  لحظه

  »!!براوو«: زد میکوبید و فریاد  خود بونفورت هم با دست سالمش روي نیمکت می
  .همین یک بار برایم کافی بود .ایفاي این نقش دریافت کردمدر تمام مدت  من این تنها تشویقی بود که

دیـدم کـه نگـاهی بـه عصـا      . او سپس از من خواست یک صندلی نزدیک نیمکت بیاورم و کنارش بنشـینم 
  .انداخت، و آن را به او دادم
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  ».ضامنش قفل است، قربان«
  ».کند میچطور کار  دانم می«

جایی  از آن. م که شاید آن را نگه داردفکر کرده بود. با دقت آن را نگاه کرد، بعد دوباره به من برش گرداند
شغلم پرسید، و گفت کـه   ي او درباره. به او بدهدبعداً  که این کار را نکرد، تصمیم گرفتم آن را به داك بدهم تا

 او تـلاش خیلـی زیـادي   . ي پـدرم را دیـده بـود   2مرا در نمایشی دیده باشد، ولی نمایش سـیرانو  آید یادش نمی
  .دهانش را کنترل کند، و حرف زدنش واضح ولی خیلی به دشواري بود حس که عضلات بی کرد می

سـرش را تکـان داد و   . نـدارم  اي  گفتم که هنوز برنامـه . بکنم خواهم میکار ه از من پرسید که بعد از این چ
  ».یک کاري هست که باید انجام شود. جاي خوبی برایت سراغ دارم. خواهیم دید«: گفت

  .تمزد نکرد، و این کارش باعث شد احساس سربلندي کنمبه دس اي  او هیچ اشاره
البته در حقیقت چهـل و هشـت   . و او توجهش را به تلویزیون معطوف کرد شد میکم شروع  اعلام نتایج کم

ساعت بود که اعلام نتایج آغاز شده بود، چون انتخابات در سایر سیارات و مناطقی که حوزه مستقلی محسـوب  
ولـی  . در واقع سی ساعت است» روز انتخابات«و حتی روي زمین هم  ،شود میمین شروع ، زودتر از زشوند مین

روز قبـل در نتـایج سـایر    . نـد کرد مـی  هاي مهم مناطق گسترده زمین را اعـلام  در آن وقت داشتند نتایج حوزه
چ عنـوان بـه   سیارات ما با اختلاف خیلی زیادي جلو بودیم، ولی راج به صراحت به من گفته بود که این به هـی 

براي ما اهمیت داشـت نظـر   واقعاً  چیزي که. هستندت همیشه طرفدار توسعه طلبان سایر سیارا. یدآ حساب نمی
  .از زمین بیرون نگذاشته بودندرا میلیاردها انسان زمینی بود که در تمام عمرشان پا 
حزب زمـین داران در گانیمـد   . بگیریم نیاز داشتیمستیم توان می ولی ما به تک تک آرائی که از سیارات دیگر

عضو ائتلاف مـا بودنـد و حـزب توسـعه طلبـان      ها  آن .پنج حوزه از شش حوزه را به خودش اختصاص داده بود
وضعیت روي زهره خیلی حساستر بـود، چـون   . داد نمیها نماینده قرار  حتی براي حفظ ظاهر هم براي آن حوزه

هـاي   که براي هیچ موجود بشري قابل درك نبـود، بـه حـزب    اي  ایها بر حسب عقاید خیلی خاص مذهبی زهره
هـا چـه بـه طـور مسـتقیم، چـه از        با این وجود امیدوار بودیم که بیشتر بومی. جزئی متعددي تقسیم شده بودند

مطمـئن بـودیم   کـاملاً   هاي روي زهره هم از بابت انسان. هاي سیاسی بعدي، رأي موافق بدهند طریق نشست
بونفورت قول داده بود این قانون امپراطوري را که بومیان سیارات دیگر بایـد  . واهند دادکه همگی به ما رأي خ

به خـاطر ایـن قـول روي زهـره     . لغو کند انسانی انتخاب کنند ي ود نمایندهبراي نمایندگی در پایتخت، براي خ
  .دست خواهیم داد از آن روي زمین چقدر رأي به خاطریم که دانست میولی هنوز ن. آوردیم رأي بیشتري می

فرستادند، تنها رأیی کـه روي   یی را به عنوان تماشاچی به پارلمان میها مریخیها فقط  جایی که لانه از آن
حزب بشریت  مقاماتشان با اما. دل مردم مریخ با ما بود. بودآن جا  هاي ساکن مریخ نگرانش بودیم رأي انسان

  .هم به راحتی برنده شویمآن جا  ار بودیم که درامیدوکاملاً  عادلانه حسابولی با یک . بودند
کاغـذ بزرگـی را    ي راج ورقـه . داك کنار راج ایستاده بود و مشغول ور رفتن به یک خط کش مهندسی بـود 

در آن شب ده بیسـت مغـز   . خاص خودش مشغول برآورد نتایج بود ي جلویش گذاشته بود و با روشهاي پیچیده
. داد میهاي خودش را ترجیح  هم مشغول همین کار بودند، ولی راج حدسشمسی  ي فلزي در سرتاسر منظومه

                                                  
 

2 Cyrano 



 

«135» 

  ابراهیم فروزان  هاینلاین. رابرت اي/ ي خاموش ستاره

، و بـا احتمـال خطـاي دو    »بکشـد بـو  «یک حوزه رد شود و هوا را  از میاند توان میاو یک بار به من گفت که 
  .دتوان میکه  کنم می من هم فکر. را حدس بزندآن جا  درصد تعداد آراء
را روي شـکم گـذارده    ها دست با آرامش و خونسردي یک کرم خاکی جدا از بقیه نشسته بود ودکتر کاپک 

و بـراي مـا    کرد می و هر چه را صاف بود کج کرد می ، هر چه را کج شده بود صافرفت میپنی مرتب راه . بود
  .به من یا آقاي بونفورت نگاه نکرد مستقیماًدر تمام این مدت . آورد نوشیدنی می

ایـن مهمـانی شـبیه بـه هـیچ مهمـانی       . انتخابات را تجربه نکرده بـودم من تا آن وقت هرگز مهمانی شب 
بعد از آن شور و انرژي که در کنار هم تا قطره آخـر مصـرف شـده، حـس تفـاهم و صـمیمیت       . دیگري نیست

اي، با رفقـا و   تمام سعیت را کرده. دهند مهم نیست که مردم چه رأیی میاصلاً واقعاً  .عمیقی در هوا موج میزند
نگرانی و فشار عصبی نداري، جز آن هیجان کلـی، مثـل خامـه روي     ترین کوچکنت هستی، و تا مدتی دوستا
  .کنی میکه موقع اعلام نتایج حس  کیک،

  .هرگز تا آن حد به من خوش گذشته باشد آید یادم نمی
لا و پـایین  اروپا مثل الاکلنـگ بـا  «: راج سرش را بلند کرد، به من نگاه کرد، بعد رو به آقاي بونفورت گفت

حـالا  . که ببینند به ما رأي بدهند یـا نـه   کنند می ها دارند اول با شست پایشان آب را امتحان امریکایی. رود می
  »سؤال این است که چقدر رأي خواهند داد؟

  »برآوردي بکنی، راج؟ی توان می«
  ».ستالبته دل مردم با ما است، ولی در پارلمان تفاوت فقط پنج، شش کرسی ا. هنوز نه«

  ».روم دوري توي شهر بزنم من می«: برخاست و ادامه داد
طبیعی است که رهبر حزب در طـول شـب   . مرفت میدر اصل این من بودم که به عنوان آقاي بونفورت باید 

ولی من هیچ وقت به مرکز ستاد نرفته بودم، چون جـایی بـود کـه هـر     . انتخابات باید سري به مرکز ستاد بزند
در طول مبـارزات انتخابـاتی   . به من نزدیک بشود و من به راحتی ممکن بود لو بروم ستتوان می کس و ناکسی

بنـابراین  . امشب هم ارزش ریسـکش را نداشـت  . نرومآن جا  خوبی شده بود که به ي بیماري فرضی من بهانه
پس و عصـبی،  دخترهایی که در ایـن مـدت دلـوا    داد می ، و اجازهداد می، با همه دست رفت میراج به جاي من 

یشـان را دور گـردنش بیاندازنـد و اشـک     ها دستکارهاي طاقت فرسا و پایان ناپذیر اداري را انجام داده بودند، 
  .بریزند
  ».گردم یک ساعت دیگر برمی«

، و کارمنـدان اداري هـم دعـوت    شـد  مـی پـایین برگـزار    ي بایست در طبقه حتی مهمانی کوچک ما هم می
سـت  توان مـی چون آن وقت خود آقاي بونفورت ن. ولی این کار ممکن نبود. گتنجیمی واشن خصوصاًند، مشد می

  .از جا بلند شدم. البته کارمندان براي خودشان مهمانی داشتند. در مهمانی شرکت کند
  ».کنم می م پایین و یک سلامی به حرمسراي جیمیآی تو میراج، من هم با «
  ».دانی که مجبور نیستی چی؟ خودت می«
  ».هم هیچ زحمت یا ریسکی نیستواقعاً  ن است که بیایم، نه؟ ودرستش ای«
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  »گویید، قربان؟ شما چی می«: به طرف آقاي بونفورت چرخیدم
  ».شوم ممنون می تازواقعاً  من«

آن . هاي خصوصی ساکت و خالی و دفتر من و دفتر پنی گذشـتیم  ما با آسانسور پایین رفتیم، از میان بخش
یک تلویزیون که به منظور امشب آورده بودنـد بـه اعـلا صـوت     . تیمارستان شده بود طرف دفتر پنی، تبدیل به

نـد یـا سـیگار    خورد مـی مشغول پخش بود، روي زمین همه جور آشغالی ریخته بود، و همه یا داشتند مشـروب  
 ولی مشـروبش  .کرد می حتی جیمی واشنگتن هم لیوانی در دست داشت و به نتایج گوش. ند یا هر دوکشید می
یک نفر لیوان را بـه دسـتش داده بـود و او    حتماً  .کشید میو نه سیگار  خورد میجیمی نه مشروب . خورد میرا ن

  .خیلی وسواس داشت این طور چیزهاجیمی در مورد . فته بودهم آن را گر
م صادقانه از جیمی تشکر کردم، و عذرخواهی کردواقعاً  من به همراه راج با همه صحبت کردم، به گرمی و

  .که خسته هستم
  »ممکن است از قول من از مردم عذرخواهی کنی؟. بروم بالا و دراز بکشم، جیمی خواهم میمن «
  ».شما باید مراقب خودتان باشید، جناب وزیر. بله، قربان«

  .هاي عمومی رفت من برگشتم بالا، و راج به طرف تونل
ظـاهراً   .ایش ازم خواسـت کـه سـاکت باشـم    ه ـ وقتی وارد اتاق نشیمن بالا شدم، پنی با انگشتی روي لـب 

داك هنـوز جلـویش نشسـته بـود و روي کاغـذش      . بونفورت خواب رفته بود، و صداي تلویزیون را بسته بودند
سري تکان داد و لیوانش را برایم بلند . کاپک حرکتی نکرده بود. نوشت جلوي ارقام راج، ارقام اعلام شده را می

  .کرد
هم از روي ساعت و هـم در واقعیـت،   . شدم اي  آب بریزد، بعد وارد تراس شیشه باگذاشتم پنی برایم اسکاچ 

دنبـال  . تابیـد  مـی  اي  بـا روشـنایی خیـره کننـده     گانشب بود، و قرص کامل زمین هم در میان فرشی از سـتار 
 چند هفته پیش ترکش کرده بودم پیدا کـنم، و  همینو سعی کردم نقطه کوچکی را که  امریکاي شمالی گشتم

  .سعی کردم احساساتم را کنترل کنم
کمی بعـد راج برگشـت   . دهد می شب ماه بیش از حد آدم را تحت تأثیر قرار. بعد از مدتی برگشتم توي اتاق

  .متوجه شدم که بونفورت دومرتبه بیدار شده است. و بدون هیچ حرفی نشست و با کاغذهایش مشغول شد
ده بودیم تـا راج بـا مـدادش، و داك بـا خـط کشـش در       نوبت نتایج حساس رسیده بود، و همه سکوت کر

: را عقـب زد و گفـت  اش  راج صـندلی  اي  بالاخره بعد از مـدت خیلـی خیلـی طـولانی    . آرامش کارشان را بکنند
هایمان کمتر از هفت تا نیست، به احتمال زیاد نـوزده تـا اسـت، و     اکثریت کرسی. ما بردیم. درست شد، رئیس«

  ».برسدبه سی تا هم ممکن است 
  »مطمئنی؟«: گفت اي  بعد از مکثی بونفورت با صداي آهسته

  ».گوید میپنی، کانال را عوض کن و ببین چه . صد در صد«
دسـتم   اي  دستش را دراز کرد و با محبت پدرانه. قدرت حرف زدن نداشتم. جلو رفتم و کنار بونفورت نشستم

: کرد می اولین کانالی که پنی گرفت داشت اعلام. ودیمتلویزیون خیره شده ب ي هر دو به صفحه. را نوازش کرد
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دهد ولـی   پارلمان جواب قطعی نمی. اند هشت تا از کامپیوترها جواب مثبت داده. ، دوستانوجود نداردشکی .. .«
  »...حزب توسعه طلبان با اکثریتی قطعی. دهد می رااحتمال همین 

آقـاي کیروگـا در    .کنـد  مـی تثبیـت  پـنج سـال دیگـر    پست موقتی خود را تا .. .«: پنی کانال را عوض کرد
  »...بیشتر ازد توان میکه گرایش فعلی ن کند می در نیوشیکاگو اقراراش  باشد، ولی مدیر اجرایی دسترس نمی

. شـد  میکم کرد که دیگر هیچ چیز شنیده نآن قدر  پنی صداي اخبار را. راج برخاست و به طرف تلفن رفت
 یم با کلمات دیگـري تکـرار  دانست میاو فقط داشت همان چیزهایی را که . خورد میهاي گوینده هنوز تکان  لب
  .کرد می

گوینده چند دقیقـه دیگـر هـم بـه صـحبت ادامـه داد، بعـد        . پنی صداي تلویزیون را بلند کرد. راج برگشت
: برگشـت  حرفش را قطع کرد، کاغذي را که به دستش داده بودند خواند، و با نیشخند عریضی به سمت دوربین

  »!دوستان و شهروندان عزیز، این شما و این هم نطق جناب صدراعظم«
  .تصویر عوض شد و نطق پیروزي من شروع شد

. حدي گوش کردم، با احساساتی که تا آخرین حد ممکن آشفته و درهم بود به عقب تکیه دادم و با لذت بی
فوق العاده از آب در آمده بود، و خودم هم این  آن نطق. ولی احساس دلپذیري بود، به طرز دردناکی دلپذیر بود

  .آمد بداهه میکاملاً  به نظر. ظاهرم خسته و خیس عرق بود، و فاتحانه ولی خونسرد. مدانست می را
بیایید دست در دست هم به پـیش بـرویم، بـا آزادي بـراي     «: مگفت میرسیده بودم که داشتم آن جا  تازه به

  »...همه
  .شت سرم شنیدمکه ناگهان صدایی از پ

  »!زود باشید! دکتر! دکتر! آقاي بونفورت«: فریاد زدم
چیزي بـه مـن    خواست میو با اضطراب شدیدي  زد میآقاي بونفورت داشت با دست راستش به دست من 

قـوي و سرکشـش هـم نتوانسـت      ي بـرد، و آن اراده  فرمان نمیاش  دهان بیچاره. نداشت اي  ولی فایده. بگوید
  .را به حرکت وادارد بیمارش ي عضله

  .او را در آغوش گرفتم، نفسش به شماره افتاد، و خیلی سریع متوقف شد
  

راج آمـد و  . ستم کمکی بهشـان بکـنم  توان میمن ن. داك و کاپک بدن او را با آسانسور به اتاقش برگرداندند
احتیاج بـه هـواي   . تراس رفتم مدتی بعد دوباره روي. پنی به دنبال بقیه رفته بود. ام را نوازش کرد، و رفت شانه

تـر   ولـی بـه نظـر تـازه    . توي اتاق بود ي این هوا هم همان هواي تهویه شدهاین که  تازه داشتم، حتی با وجود
  .آمد می

هـایش فـرو کـرده     دشمنانش او را کشتند، به همان روشنی که انگار کاردي را بـین دنـده  . آنها او را کشتند
آن . کرده بودیم، خطرهایی که پذیرفته بودیم، در نهایت بـالاخره او را کشـتند   با وجود تمام کارهایی که. باشند

  !هم چه کشتنی
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را در حـال مـرگ دیـده    » خـودم «مـن  . ام م از درون مردهکرد می از شدت بهت کرخ شده بودم، و احساس
از دوقلوهـاي   همان وقت بود که فهمیدم که چرا وقتی یکـی . بودم، من پدرم را دوباره در حال مرگ دیده بودم

  .ام م خالی شدهکرد می احساس. ند جفتش را زنده نگه دارندتوان میرد، به ندرت یم به هم چسبیده می
  »رئیس؟«: بالاخره صداي راج را از پشت سرم شنیدم. ایستاده بودمآن جا  چه مدت دانم مین

  »!کنم می خواهش. راج، مرا به این اسم صدا نکن«: برگشتم و با شدت گفتم
  »دانی که حالا چکار باید بکنی، نه؟ رئیس، می«: مصرانه گفتاو 

 مخواسـت  مـی ن... م درباره چه دارد حرف میزنـد دانست مین. دیدم سرم گیج رفت، دیگر صورتش را درست نمی
  .زند بدانم درباره چه دارد حرف می

  »منظورت چیست؟«
  ».ما را ترك کنی در این وضعیتی توان میتو ن .کند میامه پیدا ولی نمایش اد... میرد یک نفر می... رئیس«

و دوبـاره دور   شـود  مـی به من نزدیک راج آمد که  به نظرم می. شد میو چشمانم متمرکز ن کرد می سرم درد
پس تو باید کـارش را بـرایش تمـام    . نگذاشتند کارش را تمام کند.. .«: صدایش همچنان ادامه داشت .شود می
  »!باره زندگی کندتو باید کاري کنی که او دو. کنی

دانی چـه   راج، تو نمی«: سرم را تکان دادم و تمام قوایم را جمع کردم که خودم را کنترل کنم و جواب بدهم
بدبخت فلـک   ي من فقط یک هنرپیشه. من سیاستمدار نیستم! مسخره است... معنی است این کار بی. گویی می

  ».خورم من فقط به درد همین کار می. خندانم آورم و مردم را می من ادا در می! هستمزده 
  .زنم می در کمال وحشت خودم متوجه شدم که دارم با صداي بونفورت حرف

  ».به نظر من که تا حالا کارت خوب بوده«: راج نگاهم کرد
وقتـی  . راج، تـو حالـت خـوب نیسـت    «: را کنترل کنم اوضاعصدایم را عوض کنم، سعی کردم  سعی کردم

ولی نـه   .کند میحق با توست، نمایش ادامه پیدا . بینی که حرفت چقدر مسخره است حالت بهتر شود خودت می
، نـده شـدید  شما توي انتخابـات بر . را بگیري راه درستش، تنها راهش، این است که خودت جایش. جوري این

  ».دکنی می هایتان را اجرا د و برنامهگیری میید به دست آوردید، حالا حکومت را به دست خواست میاکثریتی که 
 ولـی . مکـرد  مـی  کـه  کـنم  می اعتراف. مکرد می مستتوان می اگر«: نگاهم کرد و با اندوه سرش را تکان داد

تمـام  . داشـتی  را سر پا نگه مـی ها  آن را یادت هست؟ تولعنتی هیئت رئیسه ستاد رئیس، آن جلسات . متوان مین
او  چیزهایی کـه  اگر ادامه ندهی، همه آن. ته استاین ائتلاف فقط به قدرت شخصیت و رهبري یک مرد وابس

  ».رود میبه خاطرش زندگی کرده، و به خاطرش مرده، از بین 
در یک مـاه و نـیم گذشـته مـن از نزدیـک شـاهد       . شاید حق با او بود. نداشتم اي  هیچ جواب متقاعد کننده

  .هاي پنهانی سیاست بودم انگیزهبسیاري از 
. غیـرممکن اسـت   کنـی  میی حقیقت داشته باشد، راه حلی که پیشنهاد گوی راج، حتی اگر چیزي که تو می«

بـه زحمـت ظـاهر را حفـظ     ایـم،   دهکنترل شده نشـان دا کاملاً  هاي ما تا همین جا هم که فقط مرا در موقعیت
بخواهیم هفته پشت هفته، ماه پشت مـاه، حتـی اگـر    این که  ولی. ایم ، و تا همین الآن هم قصر در رفتهکردیم
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مـن  . محـال اسـت  . نه، غیرممکن اسـت ... توجه منظورت شده باشم، سال پشت سال این کار را بکنیمدرست م
  »!متوان مین

  »!یتوان میتو «
صحبت کردیم، و همگی هم بـه خـوبی   اش  ما همگی درباره«: به طرفم خم شد و با حرارت شدیدي گفت

بـراي شـروع دو هفتـه    . عـادت کنـی  کـه بـه نقشـت     کنـی  میولی تو شانسش را پیدا . دانیم تو خطرش را می
را، اش  هـاي روزانـه   یادداشت... خوانی تمام مدت می! لعنت بر شیطان، اگر بخواهی یک ماه... تعطیلات در فضا

و مـا همـه کمکـت    . کنـی  مـی خودت را تویشان غـرق  ... رااش  هاي روزنامه را، بریدهاش  دفتر خاطرات بچگی
  ».مکنی می

ببین رئیس، تو یاد گرفتی که یک شخصیت سیاسی یک مرد تنها نیسـت، یـک   «: او ادامه داد. جوابی ندادم
مـا کاپیتـان گروهمـان را از    . هاي مشترك و عقاید مشترك با هم متحـد شـده   گروهی که با هدف. گروه است

  ».ولی تیم هنوز سر جایش هست. دست دادیم و باید یکی دیگر پیدا کنیم
  »نظر تو هم همین است؟«: رو به او گفتم. بودم که کی آمد من متوجه نشده. کاپک روي تراس آمده بود

  .کاپک سرش را به علامت تأیید خم کرد
  ».تو است ي این وظیفه«: راج اضافه کرد

ولـی،  . من فقط امیدوارم که این کار را بکنی. استات  گویم که وظیفه من نمی«: کاپک خیلی شمرده گفت
معنـی بـه    آزادي اراده اعتقاد دارم، گرچه این حرف از یک دکتر بی من به. وجدان تو باشم خواهم میمرد، من ن
  ».رسد نظر می

  ».با خودش استاش  بقیه. داند میحالا دیگر . بهتر است تنهایش بگذاریم، راج«: رویش را به کلیفتون کرد
کمـال   در. داك روي تـراس آمـد  . آن دو رفتند قرار نبود من به این زودي تنهـا شـوم  این که  ولی با وجود

  .آسودگی و امتنانم، مرا رئیس صدا نزد
  ».سلام داك«
  ».سلام«

مرد، مـا بـا هـم    «: بعد به طرف من چرخید .کرد می ها نگاه و به ستاره کشید میدر سکوت سیگار  اي  لحظه
شناسم، و هر لحظه و هر جا حاضرم با هفـت تیـر،    حالا دیگر تو را خوب می. خیلی چیزها را پشت سر گذاشتیم

اگر الآن بخواهی بروي من حتـی  . بپرسم چرااین که  هاي خالی خودم ازت حمایت کنم، بدون ول، یا مشتیا پ
  ».تو کار فوق العاده بزرگی کردي .شود مینکم  اي  ، و ارزشت در نظرم ذرهکنم مییک کلمه هم سرزنشت ن

  ».متشکرم، داك«
ی تـوان  میاشد، اگر به این نتیجه برسی که نفقط این را یادت ب. روم دیگر بگویم، بعد می ي فقط یک کلمه«

برنده ها  آن با وجود این پیروزي ما، .شود میادامه بدهی، آن ملعون کثافتی که او را شستشوي مغزي داد برنده 
  ».شوند می

  .و برگشت توي اتاق
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! نه نبـود این منصفا. بعد نشستم و فقط براي خودم دل سوزاندم. ام م توي ذهنم دو پاره شدهکرد می احساس
 ـ بودم، و هنوز بالاترین افتخارات حرفهام  من در اوج مهارت بازیگري. من زندگی خودم را داشتم را در پـیش  م ای

ها خودم را مخفی کنم، و به طـور ناشـناس نقـش     این منصفانه نبود که از من بخواهند شاید براي سال. داشتم
، کنند می فراموشم مدیرها ها و ، تهیه کنندهکنند می مشفرامو ها تماشاچیکه  مرد دیگري را بازي کنم، در حالی

  .ام که من مرده کنند می و به طور حتم فکر
  .تقاضاي خیلی خیلی زیادي بود. منصفانه نبود

زمـین مـادر هنـوز آرام و زیبـا و جاویـدان در      . فکر نکـردم اصلاً  بالاخره از این حال بیرون آمدم و تا مدتی
مـریخ و مشـتري و   . هاي شب انتخابات روي زمین چگونه است پرسیدم که جشناز خودم . درخشید آسمان می
مهاجرنشـین تنهـا و دوردسـت    هـم  ستم ببینم، همین طـور  توان میگانیمد را ن طبعاً .ندشد میی دیده زهره همگ
  .را روي پلوتو

  .گذاشته بود» هاي امید جهان«را ها  آن بونفورت اسم
  .او مرده بود. حق زندگی کردن را درست در اوج از او گرفته بودندها  آن .رفته بود. ولی او مرده بود

باعث شده بودند که این وظیفه به دوش من بیفتد که او را از نـو بسـازم، کـاري کـنم کـه دوبـاره       ها  آن و
  .زندگی کند
بـود   معیارهاي اصیل او برسـم؟ اگـر  از امکان داشت که من بتوانم به آن درجه اصلاً  م؟ آیاستتوان می یعنی

؟ در طول این مبارزات بارها و کرد می کاره کار کنم؟ اگر بونفورت به جاي من بود، چه من چ خواست میدلش 
  »؟کرد می اگر بونفورت بود چکار«: بارها از خود پرسیده بودم

تـو را فرسـتادند؟   هـا   آن«: نگاهش کردم، و گفـتم . برگشتم و پنی را دیدم. یک نفر پشت سرم حرکتی کرد
  »هم التماس کنی؟آمدي ب
  ».نه«

سـکوت  . که جوابی از من بخواهد، حتی به هم نگاه هـم نکـردیم   رسید میاو حرف دیگري نزد، و به نظر ن
  »؟کنی میتو کمکم ... اگر من سعی کنم این کار را بکنم... پنی«: بالاخره گفتم. ادامه داشت

  »!کنم می من کمکتان! اوه، بله، رئیس. بله«: او ناگهان به طرفم چرخید
  ».کنم می خودم راپس من سعی «: متواضعانه گفتم

  
عی من س ـ. من تمام مطالب بالا را بیست سال پیش نوشتم تا بلکه بتوانم افکار مغشوش خودم را مرتب کنم

دفاع نکنم، چون قرار نبـود کسـی جـز خـودم و پزشـکم دکتـر کاپـک، آن را         کردم حقیقت را بگویم و از خود
من او را . رسد ع قرن، خواندن کلمات ابلهانه و احساساتی آن مرد جوان به نظر عجیب میبعد از یک رب. بخواند

که او را بهتـر   کند می ادعا لوپه پنههمسرم . درك کنم که من او بودمم توان می آورم، ولی به سختی به خاطر می
گـذر زمـان مـا را عـوض      .که هرگز کسی را غیـر از او دوسـت نداشـته اسـت     کند می از من به یاد دارد، و ادعا

  .کند می
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تـا حـدودي   ِ زبه عنوان لارنـس اسـمی  م واقعی ي ز گذشتهبهتر ا بونفورت را خیلی ي بینم که گذشته الآن می
آیا ایـن یعنـی مـن    . آورم رقت انگیز، که دوست داشت خودش را به اسم لورنزوي بزرگ معرفی کند، به یاد می

بایسـت   طور باشد، این دیوانگی براي نقشی کـه مـن مـی    گر ایندیوانه هستم؟ شاید دچار شیزوفرنی هستم؟ ا
ژنـده پـوش    ي بونفورت بتواند دوباره زندگی کنـد، آن هنرپیشـه  این که  بازي کنم لازم بوده است، چون براي

  .به طور کامل... باست سرکوب شود می
 ي او هرگـز هنرپیشـه  . دمکه او یک زمانی وجود داشته است و من او بو دانم میچه دیوانه باشم چه نباشم، 

در نقـش  کاملاً  آخر زندگی او ي پرده. شد می جنون واقعی بازیگريهی دچار گا کنم می موفقی نبود، گرچه فکر
یک جایی یک بریده روزنامه دارم که در آن نوشته شده است که جسد او را در اتاق هتلـی در  . خودش تمام شد

مسـئول  . به دلیل افسردگی، مرده اسـت احتمالاً  در قرص خواب آور،که بر اثر افراط اند  جرسی سیتی پیدا کرده
 کـنم  مـی  فکـر شخصاً . که او کاري پیدا نکرده بوده استاست ها بوده  هم شهادت داده است که ماهاش  برنامه

 تصادفاً. مهري بود اگر نگویم تهمت بود، لااقل بی. نداشت آن قسمت مربوط به بیکاري را ذکر کنند  که لزومی
سته اسـت در نیوباتاویـا، یـا    توان میاو به هیچ عنوان ن 15که در مدت انتخابات سال  کند می اریخ روزنامه ثابتت

  .هر جاي دیگري بوده باشد
  .روزنامه را بسوزانم ي گمانم باید بریده

 هـایی کـه بـدن    به جـز آن ... زنده نیست که حقیقت را بداند لوپه پنهولی امروز دیگر هیچ کسی جز داك و 
  .بونفورت را کشتند

اولـین بـار   . ام، و شاید این آخرین بـارم باشـد   و سه بار هم برکنار شدهام  من تا بحال سه بار صدراعظم شده
ها  آن ولی. و ساکنین قمرهاي مشتري را وارد پارلمان کردیم، برکنار شدم ها مریخیها و  اي وقتی بالاخره زهره

، ولـی بعـد مـدتی بایـد     کننـد  مـی  لاحات را تا حد مشخصـی قبـول  مردم اص. ام هنوز هستند و من هم برگشته
. ریشـه دوانـده اسـت    و نفرت از بیگانگان عمیقـاً . خواهند، هیچ تغییري مردم در واقع تغییر نمی. استراحت کنند

  .مکنی میها برویم، باید پیشرفت کنیم، و ما این کار را  ولی اگر بخواهیم به ستاره
یم هـا  جـواب مطمئن نیسـتم کـه همیشـه    » ؟کرد می اگر بونفورت بود چه«: ام یدهبارها و بارها از خودم پرس

ولـی سـعی    )ار او در تمام منظومه شمسی هسـتم محقق آثترین  گرچه مطمئنم که من خبره(درست بوده باشد، 
  .هاي نقشم را مطابق شخصیت او انجام دهم که عکس العملام  کرده

 .حق با ویلـم بـود  . ام از جهتی هم آن را از دست نداده. ام خوردهرا نام  من هرگز افسوس شغل از دست رفته
بخش یک ایفاي نقش خوب همیشه وجـود   هاي دیگري هم هست، و آن گرماي لذت به جز کف زدن، تشویق

موفـق نشـده   کـاملاً   شـاید . خلق کـنم  یک اثر هنري بدون نقصتا ام  کردهخودم را سعی  کنم می گمان. دارد
  .داد میپدرم به آن نمره قبولی  نمک می م، ولی فکرباش

ولـی  . خوابیـدم  تر بودم، یا لااقـل بهتـر مـی    آن موقع خوشحالاین که  نه، من متأسف نیستم، حتی با وجود
  .دهد می وقف کردن خود براي هشت میلیارد نفر انسان، احساس رضایتی از صمیم قلب به آدم

. احساسـات دارنـد  هـا   آن ولی ؛یتی نداشته باشداهم ترین کوچکانی در محاسبات کهکشها  آن شاید زندگی
  .دار شود جریحهد توان میاساتی که احس
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